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آمار رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد:

ايران بهترين مسير براي ترانزيت كالاهاي چيني
در 9 ماه سال‌جاري چين بيشترين سهم وزني، تركمنستان، ازبكستان ،تركيه و عراق رتبه‌هاي بعدي را از ميزان كل وزن ترانزيت در ايران دارا بودند.

ایلنا: در نه ماه سال جاري بيش از 5 ميليون و 790 هزار تن انواع كالا به ارزشي بالغ بر 17 ميليارد و 607 ميليون دلار از كشور ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 50/13 درصد و از نظر ارزشي 78/20 درصد افزايش داشت.

به گزارش روابط عمومي گمرك، از كل وزن كالاهاي ترانزيت شده 213 هزار و 87 تن از طريق رويه كارنه‌تير و بيش از 4 ميليون و 865 هزار تن به شيوه غيركارنه‌تير از كشورمان ترانزيت شد كه كالاهاي ترانزيتي به روش كارنه‌تير نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 09/61 درصد و از لحاظ ارزش ريالي 30/56 درصد كاهش داشت، اما در رويه غيركارنه‌تير از نظر وزني 94/23 و از حيث ارزش ريالي 42/30 درصد افزايش يافت.

به گزارش دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك، از كل ترانزيت كشور در مدت مذكور براساس گروه‌هاي كالايي غير كارنه‌تير، از نظر وزن و ارزش،"مواد غذايي" داراي سهمي معادل 39/7 و 54/4 درصد، "خودرو" داراي سهمي معادل 02/3 و 27/10 درصد، "سوخت" داراي سهمي معادل53/15 و 38/2 درصد و "ساير كالاها" داراي سهمي معادل85/69 و 79/78 درصد بود. در همين مدت بيشترين درصد افزايش وزني مربوط به گروه سوخت با 55/67 درصد بود.

گمركات مبدأ
در اين مدت، ميزان ترانزيت وزني به ترتيب متعلق به گمرك شهيد رجايي با 38/2112 هزار تن يا 59/41 درصد سهم، گمرك سرخس با 36/765 هزار تن يا 07/15 درصد سهم، گمرك بندر انزلي با 06/491 هزار تن يا 67/9 درصد سهم، گمرك بازرگان 13/452 هزار تن يا 90/8 درصد سهم و گمرك خسروي با 78/424 هزار تن يا 36/8 درصد سهم بود. گمـركات مذكور در نه ماه سال 1388 از نظر وزني سهمي معادل 59/83 درصد از كل وزن ترانزيت كالا در كشور را به خود اختصاص دادند.

گمركات مقصد
در نه ماه سال 1388 در بين گمركات كشور به لحاظ وزني گمرك شهيد رجايي با 65/717 هزار تن يا 13/14 درصد سهم در رتبه نخست و گمرك دوغارون با 12/511 هزار تن يا 06/10 درصد سهم، گمرك آستارا با 84/389 هزار تن يا 68/7 درصد سهم، گمرك سرخس با 42/295 هزار تن يا 82/5 درصد سهم، گمرك ميلك با 88/290 هزار تن يا 73/5 درصد سهم در رتبه‌هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند. گمركات مذكور از كل وزن ترانزيت كشور سهمي معادل 42/43 درصد را به خود اختصاص دادند
كشورهاي مبدأ
در 9 ماه سال‌جاري از نظر وزني كشور چين با 02/901 هزار تن يا 74/17 درصد بيشترين سهم وزني، تركمنستان با 79/604 هزار تن و سهمي معادل 91/11 درصد، رتبه دوم، ازبكستان با 05/535 هزار تن يا 53/10 درصد سهم، تركيه با 58/455 هزار تن يا 97/8 درصد سهم و عراق با 58/416 هزار تن يا 20/8 درصد سهم رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. كشورهاي مذكور معادل 35/57 درصد از ميزان كل وزن ترانزيت را دارا بودند.

كشورهاي مقصد
كشـور افغانستان با 27/879 هزار تن يا 31/17 درصد بيشترين سهم وزني، امارات متحده عربي با 21/819 هزار تن يا 13/16 درصد سهم، آذربايجان با 90/602 هزار تن يا 87/11 درصد سهم، عراق با 33/572 هزار تن يا 27/11 درصد سهم و تركمنستان با 42/556 هزار تن يا 96/10 درصد سهم رتبه‌هاي بعدي را در اين مدت به خود اختصاص دادند. كشورهاي مذكور معادل 54/67 درصد از ميزان كل وزن ترانزيت را دارا بودند.
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خاطره خواندنی یکی از مادران عزادار از دوره بازداشت در اوین
دراوين ابتدا مدتها ما را معطل كردند. سپس در راهرويي سرد مدتي نگه داشتند . تك تك صدا كردند و به اتاقي بردند و پلاكي بر گردنمان نهادند و عكس انداختند. و بالاي سر ما نوشته بودند تبليغ عليه نظام ! بعد همه را به صف كردند و منتظر مانديم. گويي انتظار اولين دستور كاري بود كه آنها بايد در مقابل ما انجام ميدادند. عده بسيار زيادي مرد هم با لباسهايي بدون پوشش گرم در بيرون ساختمان منتظر نگه داشته بودند. در اين ميان يكي از خانمها گفت: الهي سرطان بگيريد ! كه ناگهان ماموري بسيار درشت با چشمهايي روشن كه بيسمي هم دستش بود گفت: چه كسي بود كه (زر) زد. اون كثافت بياد جلو . و چون صدايش بلند بود و بسيار رعب آور و ما هم اسير.به يكباره سكوتي سخت حكمفرماشد. و نعره زد بيرون. همه دوباره در هواي سرد بيرون منتظر مانديم. در اين ميان وقتي دوباره صداي همان مامور بلند شد یکی از خانمها جلو رفت و گفت : بهتر بود يك كوچولو مودبانه تربرخورد ميكرديد .مامور گفت شماها به ما ناسزا ميگوييد و نفرينمان ميكنيد مگر ما چه گناهي كرده ايم ما ماموريم و زندانبان. ما كه دستور گرفتن شما را نداده ايم. آن خانم گفت: خوب فعلا قدرت و بيسيم و اين فضا به شما امكان مانور ميدهدو قشنگ نيست كه بر اين قدرتتان كلام هاي زشت ورفتار خشن هم به آن اضافه ميكنيد. صحبت كردن او به ديگران شجاعت داد تا اعتراضهايشان را بروز دهند. بعد از كلي سرو صدا ما را به سالني بردند كه بند 203 اوين نام داشت . بخش انفرادي كه پس از دوباره فرم پر كردن و دوباره بازديد بدني هر 6 يا 7 نفر را به اتاقي بردند كه حدود 4 در 2 متر بود كه داراي ديوارهايي بلند اما تميز به رنگ سبز كم رنگ و يك دستشويي و يك دوش و يك توالت فرنگي كه هيچ پوششي نداشت. يعني همه مجبور بوديم اوپن از دستشويي استفاده كنيم. بلافاصله بما پتو دادند و غذا كه باز پتو را برداشتيم و درخواست دارو كرديم كه البته رفتار پرسنل اين قسمت كه همگي از زندانيان سابقه دار بودند و در اوين دوران محكوميتشان را به خدمت ميگذراندند بسيار بهتر بود. دوربين در اتاق بود و شنود ميشديم. كليه بخش شامل دختراني بود كه در عاشورا گرفتار شده بودند و تا آن روز كه حدود 14 روز از دستگيريشان ميگذشت حتي اجازه تماس با خانواده هايشان را نداده و دادرسي نشده بودند. درست همان موقع كه ما رسيديم دختري با موهاي فر زيبا و جثه ريزه ، گريان وارد سالن شد كه ديگر هم بنديها كه فقط صدايشان را ميشنيديم برايش سرو صدا كردند و اعلام كردند كه او آمده است. گويا شب قبل درنيمه هاي شب او را براي بازجويي از انفرادي خارج و پس از عبور از راه روهاي تاريك به اتاقي سيماني و بدون نور برده بودند تا او اعتراف كند و برعهده بگيرد كه عامل انتشار پيامها و تجمع براي عاشورا بوده است. ترس ، اين دختر را اذيت كرده بود و فكر ميكرده كه مورد تجاوز و شكنجه قرار خواهد گرفت اما اينكار را نكرده وبه فشار روحي بسنده كرده بودند. بايد نگاه مضطرب او را مي ديدید. از آن شب تا به حال نگاهش از جلوي چشمانم دورنميشود. در ته سالن در يك اتاق انفرادي خانم توانایی که در روز عاشورا با يكي از مامورين درگير شده و مامور را زده بود و بخاطر همين به دو ماه انفرادي محكوم بود كه در ته سالن قرار داشت. نكته جالب اينكه فاميلي يكي از ماموران رسيدگي به اين بند ميرحسين بوده و اين خانم براي درخواست مطالباتش وقتي به او گوش نميكردند بلند با صداي مردانه داد ميزد به دادم نميرسيد، آب را گرم نميكنيد، شامپو نميدهيد، خوب پس حالا داشته باشيد. وسپس بلند ميگفت ميرحسين و از كليه بندها صدا در ميامد يا حسين و برعكس ميگفت يا حسين و بقيه ميگفتند ميرحسين. او سرود می خواند و براي ما نعمتي بود. چرا كه هر چه ميخواستيم كافي بود به او بگوييم تا با صداي مردانه و قوي اش آنرا فرياد بزند و بخواهد و يا براحتي بند را به شلوغي بكشاند. مهربانيش مانند يك كودك معصومانه بود و صدايش صلابتي داشت كه اميد را در دلهايمان روشن ميكرد. صداي ما بغض آلود بود و صداي اوغم مارا بروز ميداد. آن شب به سختي گذشت . اما فردايش همه ما به يك بازي دست زديم . یعنی باصداي بلند حرف ميزدیم و بقيه در بندهاي گوناگون مي شنيدند. ما تمرين كرديم به مثبت انديشي و تصميم گرفتيم تصوير آزاديمان را مرتب مرور كنيم و از كلمات منفي و خشن استفاده نكنيم تا روياهايمان متجلي شود. مهرباني همه با هم بي نظير بود. ابداعات تازه ميكرديم و اتحادي كه در صداهايمان دربند مي پيچيد و سرودهايي كه ميخوانديم بي نظير بود. شب به هنگام خواب صداي شكنجه پخش ميكردند اما ما ديگر گول نميخورديم و با خواندن سرود و آواز به هم دلداري ميداديم و قبول كرده بوديم كه حتي اگر بميريم بهتر است آز فضايي كه بي دليل و فقط بخاطر راه رفتن و يا اعتراض كردن و يا درخواست عاملان جنايت فرزندانمان ازپارك عبور كرده و آنجا گرفتار آمده بوديم. وقتي فضايي براي حداقل ها نيست چه اصراري داشتيم كه آزاد باشيم. همينقدر كه كنار دختران سرزمينمان كه اسير بودند و هيچ نمي كردند و ساده ترين درخواست را داشتند كه آنهم آزادي است و اينگونه روزها در انتظار بسر ميبردند مار ا دلگرم ميكرد. ما كنار آنان بوديم و اين حداقل كاري بود كه خوشحال بوديم انجام داده ايم. اينكه كنار آنها باشيم. چيزهايي را كه در اين مدت كم آموختم مانند يك دوره دانشگاهي برايم معنا و بار داشت و لحظه به لحظه آن را تا ابد فراموش نخواهم كرد. تازه همه ما قوي تر شديم تا اگر تا بحال كوتاهي انجام کرده ايم از اين پس محكمتر گام برداريم. هر شب دعا ميكرديم خداوند جهل را از سرزمينمان دور كند كه هر چه به سرمان ميآيد ازاين عامل است. ياد سخن شريعتي افتادم كه ميگفت بيسوادي آن نيست كه نميتوانند بخوانند و بنويسند بلكه بيسوادي آن است كه نميخواهند ياد بگيرند. و اين جمله ديگرش كه ياد بگيريم ابداع كننده تحولات باشيم نه قرباني تغييرات. در اين مدت كم فهميدم كه ما بيشماريم . فهميدم كه حق مان است كه آزاد باشيم. فهميدم كه كم كار كرده ايم . فهميدم كه سزاوار سبز بودن هستيم. انديشه هاي بالا با روحيه هاي قوي و دانش فراوان ميتواند بيشتر از اينها مارا بالا برد و ما لايق فضايي بهتر هستيم. ما مي فهميم وانصاف نيست كه بدست ناخردان اسير باشيم
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با کد وارد شوید، ایمیلتان کنترل نمی‌شود 

فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. محمود تجلی‌مهر کارشناس آی‌تی می‌گوید اگر ایمیلی با کد مخصوص باز شود، امکان کنترل آن وجود ندارد.

 اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در حاشیه نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌ها کنترل می‌شوند.
 به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا وی گفته است: «ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تا کنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است».

 محمود تجلی‌مهر کارشناس آی‌تی و کامپیوتر می‌گوید اس‌ام‌اس را می‌شود کاملا کنترل کرد اما برای مقابله با کنترل ای‌میل راه‌های زیادی وجود دارد.

 دویچه‏وله: آقای تجلی‏مهر، فرمانده‏ی نیروی انتظامی ایران اعلام و یا بهتر است بگوییم تهدید کرده که تمامی ای‏میل‏ها و اس‏ام‏اس‏ها کنترل می‏شود و ما می‏توانیم کسانی را که از این طریق تجمعات را سازماندهی می‏کنند، شناسایی و دستگیر کنیم. آیا امکان کنترل ای‏میل وجود دارد یا خیر؟

 محمود تجلی‏مهر: بله، امکان کنترل ای‏میل وجود دارد. به شرطی که کاربران از امکانات کد و دیگر امکانات امنیتی استفاده نکنند. ای‏میل‏هایی که با یاهو فرستاده می‏شود را معمولا می‏توان کنترل کرد. به این ترتیب که می‏توان پیام‏ها را در وسط راه گرفت و باز کرد.

ای‏میل‏هایی که با جی‏میل فرستاده می‏شود؛ در سِتینگ (Setting) جی‏میل می‏توانید بخشی را انتخاب کنید که ای‏میل‏ها را با اچ‏تی‏تی‏پی‏اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ای‏میل‏ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل‏ ای‏میل‏ها وجود ندارد و جی‏میل از این نظر مقداری مطمئن‏تر است. ولی به طور کلی، ای‏میلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترل‏اش وجو دارد.

 در ایران برخی از کاربران، به خصوص هنگام استفاده از جی‏میل وقتی وارد باکس ای‏میل‏شان می‏شوند، پیام‏هایی دریافت می‏کنند مبنی بر این که کاربر دیگری دارد با ای‏میل شما کار می‏کند و الان امکان کار کردن برای شما نیست. آیا ممکن است این پیام برای رد گم کردن باشد و یا این که کنترل می‏تواند به حدی باشد که دو نفر هم‏زمان با یک آی‏دی وارد یک میل‌باکس بشوند؟

 سیستم این اجازه را نمی‏دهد که دو نفر هم‏زمان با یک اسم کاربری وارد ای‏میل باکس بشوند. این حالت فقط در صورتی می‏تواند پیش بیاید که اسم کاربری و پس‏ورد فرد قبلا لو رفته باشد. 

مثلا اگر در مقطعی پیش از آن، ارتباط اینترنتی تحت کنترل باشد، وقتی کاربری اسم و پس‏وردش را می‏زند، اطلاعات کاربری‏اش لو می‏رود.  یا اگر بدون این که کاربر متوجه باشد، روی کامپیوترش نرم‏افزاری به نام  «تروجان» نصب شده باشد، تمام اطلاعات لو می‏رود. این نرم‌افزار، نرم‌افزاری است که تمام آن‏چه را شما در صفحه‏ کلیدتان تایپ می‏کنید ضبط می‏کند و به جایی می‏فرستد.

 فرمانده‏ی ناجا گفته است کسانی که ای‏میل و اس‏ام‏اس می‏فرستند، تصور نکنند که «آنتی پروکسی» می‏تواند جلوی کنترل را بگیرد. ممکن است در مورد آنتی‏پروکسی توضیحی بدهید؟

 من نمی‏د‏انم که منظور ایشان از آنتی‏پروکسی دقیقا چه بوده است. احتمال دارد منظور  آنتی‏ فیلترینگ بوده باشد. آنتی‏فیلترینگ‏ها‏ نرم‏افزارهایی هستند که در ایران استفاده می‏کنند که بتوانند فیلترها را دور بزنند و یا این که فیلترها نتوانند ارتباط آن‏ها را کنترل کنند و مثلا جلوی سایت‏هایی را بگیرند.

در مجموع آن‏ها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم‏افزارهای آنتی‏فیلترینگی که با روش وی‏پی‏ان (WPN) کار می‏کنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند.

در رابطه با اس‏ام‏اس کاملا حق با فرمانده‏ی ناجا است؛ یعنی تمام اس‏ام‏اس‏هایی که فرستاده می‏شود، همه قابل کنترل هستند. چون کل شبکه در اختیارشان است و می‏توانند در هر مرحله‏ای کنترل کنند که اس‏ام‏اس از کجا می‏آید و به کجا می‏رود. امکان امن سازی اس‏ام‏اس بین دو تا کاربر، اصلا وجو ندارد.

 آیا امکان ردیابی کاربر از طریق ای‏میل وجود دارد؟ یعنی وقتی کسی وارد ای‏میلش می‏شود، می‏توان تشخیص داد که کجاست و از کجا وارد شده است؟

 بله امکان آن وجود دارد. منتها اگر کاربر از نرم‏افزارهای آنتی‏فیلتر و فیلترشکن‏هایی که بر اساس وی‏پی‏ان کار می‏کنند استفاده کند، این امکان از بین می‏رود.

اگر این کار را نکند و کاملا معمولی وارد اینترنت شود، امکان شناختن او وجود دارد. چون آدرس آی‏پی او ضبط می‏شود. آدرس آی‏پی هم کاملا مشخص است که در اختیار کدام آاس‏پی است و در پروتکل‏های آنان هم ضبط می‏شود که کدام کاربر با کدام شماره تلفن وارد شبکه شده است. همه‏ی این‏ها قابل پی‏گیری است.
////////////////////////
آفتاب  یزد 

27 دی 1388

مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت:راه مقام رهبري وهاشمي در دوسوي متفاوت است
ناصر سقاي بي‌ريا در جلسه هيئت ‌فرهنگي - مذهبي فدائيان ولايت كه در سالن اجتماعات گلزار شهداي قم برگزار شد، اظهار داشت: رمز پيروزي انبياي الهي همواره انسان‌هاي متعهد، بصير و از خود گذشته در راه خداوند بوده است و ايشان ‌تلاش مي‌كردند چنين افرادي را تربيت كرده و با خود همراه كنند. ‌به‌گزارش فارس، وي با اشاره به ضرورت حضور يك رهبر در يك جامعه افزود: هيچ مكتب و ملتي را نمي‌توان يافت كه قائل ‌به هرج و مرج و بي‌قانوني باشند و امروز كساني كه ادعا مي‌كنند ولايت فقيه براي مردم عاقل و بالغ لزومي ندارد، بايد بدانند كه امام و رهبر سرمنشأ نظم و وحدت در جامعه هستند. ‌مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت گفت: زندگي اجتماعي در اسلام همچون نماز جماعت است كه ‌يك نفر امام و ديگران مأموم هستند و كسي حق ندارد زودتر از امام سر از ركوع و سجود بردارد. ‌مشاور رئيس جمهور همچنين تصريح كرد: به رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري كه مي‌نگريم در ‌مي‌يابيم كه در 20 سال گذشته، چگونه همانند يك جراح متخصص ديني و سياسي در برهه‌هاي ‌حساس مسير استقلال و عزتمندي نظام اسلامي را گشوده‌اند. ‌وي با بيان اينكه <روزي سران فتنه اخير، مي‌خواستند به ياري صدام و طالبان بروند> اظهار داشت: رهبر‌معظم انقلاب با درايت و هوشمندي اجازه ندادند حتي يك لهيب از آتش برافروخته در اطراف مرزهاي جمهوري اسلامي به كشور ما آسيب بزند. ‌سقاي‌بي‌ريا در ادامه افزود: در جريان اغتشاشات اخير نيز رهبري با سخنان خود در نماز ‌جمعه 29 خرداد چشم فتنه را بيرون آوردند و مواضع خود را نسبت به هاشمي رفسنجاني مشخص كرده و اعلام كردند كه راه رهبر و هاشمي در دو سوي متفاوت است، همان‌گونه كه امام راحل(ره) ‌نسبت به منتظري هشدار داده بودند. ‌وي خاطرنشان كـــــرد: سـران فتنــــــه در جـريـان انتخابات اخير در مصاحبــــــه بـــــا روزنامه‌هاي بيگانه اعلام كردند كه ‌در هر دو صورت باخت و پيروزي براي دريافت مطالباتشان، اردوكشي‌هاي خياباني به راه مي‌اندازند و ‌مشخص شد كه جنجال بر سر رياست‌جمهوري نيسـت، بلكـــــه هـدف آنهـا خـدشه بـــــه نظام اسلامــــي و اصــــلولايت فقيه است. ‌

ديده‌بان حقوق بشر کردستان
27 دی 1388
حکم اعدام برای شيرين علم هولی بدوی است، 
خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر کردستان: حکم اعدام برای شيرين علم هولی زندانی سياسی کُرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده و هنوز در دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار نگرفته است.

به دنبال انتشار خبر صدور حکم اعدام برای شيرين علم هولی در دادگاه بدوی از سوی اين خبرگزاری، خبر ديگری مبنی بر تاييد اين حکم در دادگاه تجديدنظر و با حتی ارتقاء آن از حکم اوليه‌ی حبس ابد به حکم قطعی اعدام در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ديگر انتشار يافت.

با پيگيری‌های صورت گرفته از سوی خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر کردستان و تماس دوباره با وکيل اين زندانی سياسی صدور حکم اوليه اعدام در دادگاه بدوی مورد تاييد دوباره قرار می‌گيرد. همچنين تأکيد می‌گردد وکيل شيرين علم هولی که انتظار صدور چنين حکم سنگينی را برای موکل خود نداشته، در اعتراض به اين حکم درخواست تجديدنظر داده است.

اطلاعات تکميلی از حکم صادره عليه اين زندانی سياسی زن بدين شرح است:

شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی، شيرين علم هولی را به اتهام محاربه از طريق همکاری با «پژاک» با استناد به مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۹۰ (بند ۲) قانون مجازات اسلامی به اعدام و در موردی ديگر به اتهام خروج غيرقانونی از مرز به استناد ماده ۳۴ قانون گذرنامه به تحمل دو سال حبس تعزيری محکوم کرده است. اين دادگاه در تاريخ ۲۸ آذر ماه سال جاری برگزار و حکم صادره در ۱۳ دی ماه به وکيل وی ابلاغ شده است.

شيرين علم هولی متولد ۱۳۶۰ و اهل روستای ديم قشلاق از توابع ماکو در استان آذربايجان غريی است. وی در تاريخ ۶ خرداد ۱۳۸۷ توسط مأموران امنيتی وابسته به سپاه پاسداران در تهران بازداشت و مدت ۲۱ روز را در بازداشتگاه سپاه گذراند. وی سپس به بند ۲۰۹ زندان اوين و پس از تحمل ۵ ماه، به بند عمومی نسوان منتقل شد و در حال حاضر در اين بند نگهداری می‌شود.

منبع: گویا نیوز 
اعتماد   – 27 دی 1388
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد: مقابله با جنگ نرم ماموريت جديد مطبوعات،
ديروز ظهر، محمدعلي رامين خبرنگاران را به دفتر کار خود فراخواند تا با آنها از همايشي که قرار است به زودي برگزار شود سخن بگويد و در لابه لاي اطلاع رساني درباره «همايش استراتژي رسانه هاي داخلي مقابل جنگ نرم» آخرين تحليل ها را در باب بحث داغ «جنگ نرم» به رسانه ها ارائه کند. به گزارش «اعتماد» معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در مقدمه صحبت هاي خود، جنگ نرم را مسبوق به سابقه تاريخي دانست و از حضرت آدم(ع) به عنوان نخستين قرباني اين شيوه تهاجم شيطان و دشمنان شيطاني ياد کرد؛ «در خلقت انسان، زماني که ابليس متوجه شد از پس مقابله با آدم(ع) برنمي آيد و نمي تواند جايگاه او را تنزل دهد، با نوعي ظاهر خيرخواهي و زبان لين و نرم به حوا روي مي آورد و از اين طريق آدم(ع) را تسليم مي کند.» او نه تنها قصه حضرت آدم(ع) را، بلکه سرتاسر قرآن را «فصل عظيمي از دشمن شناسي و بعضاً دشمن ستيزي» تعبير و تفسير کرد.

او روايات نقل شده از ائمه و اوليا الله را منبع ديگري براي رجوع در زمينه چگونگي مقابله با دشمن خواند و گفت؛ «ما بنا داريم در اين همايش به اين روش ها رجوع کنيم و چگونگي مقابله با جنگ نرم دشمنان را در لابه لاي قرآن و روايات جست وجو کنيم.»محمدعلي رامين در شروع صحبت هاي خود گفت؛ «هنوز هستند کساني که مي گويند کدام جنگ؟ اينها کساني هستند که آنچنان مجذوب يا مرعوب يا مغلوب جنگ نرم رسانه يي شده اند که البته اصل جنگ را به عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير که بايد تسليم آن شد، پذيرفته اند و قائل به هيچ مقاومتي در اين زمينه نيستند.» او از اين سخن چنين نتيجه گرفت که «بنابراين لازم است جنگ نرم را براي رسانه هاي خودمان تبيين کنيم.» رامين ادامه داد؛ «در سال جاري - حداقل بعد از انتخابات که يک نقطه پرشکوه در تاريخ انتخابات آزاد و مستقل جهاني است-مشاهده مي کنيم توطئه هاي عجيب و غريبي را که اين حقيقت زيبا را به دروغي بزرگ تبديل کرد و با جنگ رسانه يي، زيباترين حقيقت زمانه را به يک دروغ بزرگ بدل کرد و افراد زيادي را فريب داد.» او گفت؛ «ما بايد نقش رسانه يي داخل و خارج کشور را دقيق بررسي کنيم و مي توانيم اين کار را در همايش استراتژي رسانه هاي داخلي مقابل جنگ نرم انجام دهيم.» معاون مطبوعاتي وزير ارشاد سپس از توطئه هاي مثلث شيطاني امريکا، رژيم صهيونيستي و انگليس، به عنوان سرکردگان جنگ نرم رسانه يي نام برد و گفت؛ «نبايد اين گونه باشد که آنها خود جنگ رواني و رسانه يي راه بيندازند و خود مختصات آن را ترسيم کنند و ما و رسانه هايمان حرفي براي گفتن نداشته باشيم. ما مي خواهيم بگوييم صاحبان فکر و رسانه در کشور ما، فکرهاي تازه يي دارند و با آشنايي و تسلط بر ويژگي ها و نحوه مقابله با آن و بررسي سابقه آن، چه در تاريخ خلقت انسان و چه در تجربه يي که در کشورهاي ديگر پياده شده است، مي توانند از پس تهديدات بربيايند.»

رامين ماموريت رسانه هاي داخلي را نه تنها مصونيت بخشي افکار عمومي در داخل کشور که مصونيت بخشي افکار عمومي جهان تعريف کرد.معاون مطبوعاتي وزير ارشاد سپس در جريان پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران هم ادامه صحبت هاي خود را چنين پي گرفت؛که «غربي ها به اين دليل که سياست شان را خارج از ديانت و اخلاق تعريف کرده اند و حتي اخلاق را ابزاري دست و پاگير مي دانند، براي ايجاد هر فناوري، بيشتر هدف هاي استعمارگرايانه و سلطه طلبانه دارند. مثلاً هواپيمايي که توليد مي کنند، اول براي اين است که سلطه شان را با بمباران بر ملت هاي ديگر تحميل کنند، بعد اگر شد از آن براي حمل و نقل استفاده کنند. اگر فيلم مي سازند براي اين است که فرهنگ سلطه شان را گسترش دهند، بعد جنبه هاي ديگر آن را مد نظر بگيرند. اما اين ابزار مال غربي ها نيست. اينها محصول دانش بشري است و ما بايد از اين ابزار تعريفي انساني و اخلاقي و خيرخواهانه و خداپسندانه ارائه دهيم.» او سپس در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران رسانه هاي اصولگرا که از معاون وزير درباره چگونگي مواجهه با واگرايي رسانه يي در مطبوعات داخلي پرسيد، پاسخ داد؛ «دليل اين واگرايي اين است که برخي رسانه ها جنگ نرم را به رسميت نمي شناسند و به جاي توجه و مقابله با آن، مشغول رقابت هاي خصم آلود در داخل اند. اما اگر دشمن مشترک ملت ايران براي همه آشکار شود، آن وقت همه مقابل دشمن مشترک خواهيم ايستاد و سوءتفاهم ها را برطرف مي کنيم.» او سپس گفت؛ «نه مصلحت است و نه مناسب است که من اين را بگويم، اما بدانيد اگر عملکرد مطبوعات و رسانه هاي ما در مقابل جنگ نرم درست بود، بنده به اين معاونت نمي آمدم.»محمدعلي رامين در بخشي از صحبت هاي خود، به وضعيت خبري منطقه خاورميانه اشاره کرد و با بيان اينکه منطقه ما خبرسازترين منطقه دنيا است، پرسيد؛ «چرا مردم منطقه ما خبرهايشان را از رسانه هاي بيگانه امريکايي و انگليسي و صهيونيستي مي گيرند؟ ما بايد خودمان خبرهايمان را از رسانه هاي منطقه يي بگيريم.» او در پاسخ به سوال خبرنگاري که در اين رابطه از او پرسيد وضعيت رسانه هاي منطقه يي نظير العربيه در صحبت هاي او چيست، پاسخ داد؛ «وقتي مي گوييم رسانه هاي مثلث شوم و شيطاني امريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي، منظورمان زبان و عنوان کشور اين رسانه ها نيست. ما بايد ماهيت دشمن را با ارزش هاي توحيدي بشناسيم و در مقابل دشمن جبهه خبرخواهان را تشکيل دهيم.»به گفته معاون وزير ارشاد، همايش يک روزه «استراتژي رسانه هاي داخلي مقابل جنگ نرم»، ششم بهمن در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود. دبير اين همايش «دکتر اميني» است که رامين در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره سابقه او، به اين اکتفا کرد که «دکتر اميني مديرعامل خبرگزاري موج است و جزء صاحب نظران عرصه رسانه و از متخصصان و انديشمندان حوزه رسانه و تحقيقات و مطالعات و کارهاي گسترده در اين زمينه است که همه اش قابل شرح در اين جلسه مطبوعاتي نيست.»

بی بی سی  - 26 دي، ۱۳۸۸
خبرگزاری های داخلی از این به بعد مشمول قانون مطبوعات چاپی خواهند بود

با اصلاح قانون مطبوعات ایران، از این پس مدیر عامل، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری های داخلی ایران از نظر قانونی دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات چاپی در نظر گرفته شده است.
ماده یک قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب شده بود، پیش از این در روز هشتم آذرماه ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و قانون جدید آن به تصویب رسید.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران امروز رسما طی نامه ای به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ این حکم، اصلاح صورت گرفته در بند یک قانون مطبوعات را اجرایی کرد.
در اصلاحیه جدید، متن تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات اضافه شده است که بر اساس آن: "خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند".
البته پبش از این هم در عمل، هیات نظارت بر مطبوعات نهادی بود که در موارد لزوم، اقدام به تذکر و اخطار کتبی به بعضی از خبرگزاری ها می کرد.
از جمله طی هفته های اخیر خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دست کم دو بار به دلیل "انتشار مکرر مطالب خلاف قوانین و مغایر با ضوابط و رسالت رسانه ها" از سوی هیات نظارت بر مطبوعات اخطار کتبی دریافت کرده بود.
حمید رسایی، رییس کمیته رسانه و هنر مجلس شورای اسلامی هم پیش از این ضمن لازم الاجرا دانستن قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات گفته بود: "با تصویب این قانون باید ببینیم که آیا شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری ها و رسانه های دیجیتالی مشکلاتی را در بر خواهد داشت؟ پیش بینی ما این بوده است که مشکلات این رسانه ها کمتر خواهد شد".
در ماه های اخیر و با روی کار آمدن محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران فشار بر مطبوعات ایران افزایش یافته است و تقریبا اکثر روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران یا توقیف شده اند و یا با محدودیت ها و نظارت های شدیدی به فعالیت خود ادامه می دهند.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسایل ایران، معتقد است با توجه به اینکه بیشتر خبرگزاری های داخلی در ایران حامی دولت و یا به نوعی وابسته به آن هستند، در عمل اصلاح ماده یک قانون مطبوعات به منظور شمول قانون مطبوعات برای سایت های خبری و راحت تر کردن برخوردهای قانونی با این سایت ها بوده است.
به هر شکل به نظر می رسد فشارهای برخی از نمایندگان مجلس به وزارت فرهنگ و ارشاد برای ارایه قانون جامع رسانه ها زمینه ساز برخوردهای جدی تری با مطبوعات شود.
این فشارها در حدیست که حمید رسایی، رییس کمیته رسانه و هنر مجلس شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۸۸ در اظاهاراتی که به نظر می رسد پیش از ابلاغ قانون جدید بیان شده باشد، ضمن تاکید بر اندیشیدن به تمهیداتی برای "مقابله با ابزارهای جنگ نرم" در مورد قانون جامع رسانه ها گفته است: "با توجه به اینکه این موضوع چندین بار از طرف وزیر ارشاد وعده داده شده است اگر در ارائه آن تاخیر شود، احتمال دارد که مجلس بعد از راهکار سئوال به سمت استیضاح وزیر ارشاد برود".

منبع: بی بی سی  
آینده نیوز – 27 دی 1388
مشایی جزء اولیاءالله شد!

یكی از بولتن‌های محرمانه مدعی شده است كه دكتر احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر خود، مسئول نهاد ریاست جمهوری و رئیس كمیسیون فرهنگی دولت را جزء اولیاء‌الله می‌داند.این بولتن همچنین با ذكر نقل قول‌هایی از اسفندیار رحیم مشایی درباره رهبر انقلاب كه آینده مجاز به انتشار آن نمی‌باشد نوشته است....

به گزارش خبرنگار «آینده»، این بولتن محرمانه همچنین با ذكر نقل قول‌هایی از اسفندیار رحیم مشایی درباره رهبر انقلاب كه «آینده» مجاز به انتشار آن نمی‌باشد نوشته است:

در جریان سفر اخیر احمدی‌نژاد به استان خراسان رضوی اعضای ستاد حامیان احمدی‌نژاد و جوانان حامی رییس جمهور با وساطت مرتضی آقا تهرانی با وی دیدار كرده‌اند. اعضای ستاد حامیان احمدی‌نژاد در این جلسه كه مدت سه ساعت به طول انجامیده، انتقاداتی در خصوص عملكرد برخی از دولتمردان علی‌الخصوص مشایی مطرح كرده‌اند.نكته قابل توجه در این خصوص اینكه احمدی‌نژاد برخلاف جلساتی كه تا موضوع انتقاد از مشایی پیش آمده جلسه را ترك می‌كرده است، اینبار با دقت به سخنان اعضای ستاد حامیان خود گوش فرا داده‌است.

مرتضی آقا تهرانی نیز در برخی اوقات، با تایید سخنان حامیان جوانان احمدی‌نژاد بر آن مهر تایید ‌زده ‌است. پس از پایان این سخنان احمدی‌نژاد در واكنش به آنها گفته است "حرفهای شما برای من قابل قبول نیست. آقای مشایی از اولیا‌ء‌الله است. شما ببینید به عرفایی نظیر مرحوم نخودكی و مراورید چه جفا و بی‌احترامی صورت گرفت من معتقدم آقای مشایی از اولیا خداست" و بدین ترتیب جلسه احمدی‌نژاد با حامیان خود به پایان می‌رسد."

پس از رفتن احمدی‌نژاد از این جلسه مرتضی آقای تهرانی ضمن دلداری به این دانشجویان خطاب به آنان گفته است:" من به شما گفتم احمدی‌نژاد در نظرات خود نسبت به مشایی تغییراتی نخواهد داد. قصه احمدی‌نژاد و مشایی قصد مرید ومرادی است و وی به نوعی مشایی را ..."

اعتماد – 27 دی 1388

ارسال پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث اخير به دادگاه کيفري استان تهران
پرونده 17 تن از شهروندان تهراني که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند براي بررسي به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.به گزارش خبرنگار اعتماد، مرگ اين 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه کيفري استان تهران بررسي مي شود و شعب74 به رياست قاضي حسن تردست و 113 به رياست قاضي محمد سلطان همتيار رسيدگي به آنها را بر عهده خواهند داشت.

17 شهروند تهراني افرادي هستند که به شيوه هاي متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسراي جنايي تهران شکايت کرده و خواستار دستگيري عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجايي که تلاش ها براي شناسايي متهمان هنوز به نتيجه نرسيده پرونده آنان براي پرداخت ديه به دادگاه عمومي جزايي تهران فرستاده شده است. قضات رسيدگي کننده به اين پرونده ها اعلام کرده اند از آنجايي که اين افراد به عمد کشته شدند، بنابراين عمل متهمان از مصاديق قتل عمد است و بايد دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي به آنها را بر عهده بگيرد. به اين ترتيب با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه هاي عمومي رسيدگي به قتل 9 تن از اين شهروندان در دستور کار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفته است.

قاضي حسن تردست روز گذشته ضمن تاييد اين خبر گفت؛ با توجه به اينکه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسايي کند پرونده براي پرداخت ديه به دادگاه ارجاع شده است اما از آنجايي که عمل متهمان از مصاديق قتل عمد بوده دادگاه کيفري استان تهران مسوول رسيدگي به آن شده است. وي ادامه داد؛ براي رسيدگي به اين پرونده بايد حتماً قبل از آن با همکاران مستشاري که تعيين مي شوند شور کنيم و در مورد آن بررسي هاي لازم را انجام دهيم و سپس وقت براي رسيدگي تعيين شود. 

وي در پاسخ به سوالي درباره ديه گفت؛ در شکاياتي که اولياي دم مطرح کرده اند، آمده است خواهان دستگيري مقصران و برخورد قانوني هستند، بنابراين ضمن رسيدگي به اين پرونده ها و تلاش براي دستگيري متهمان ديه نيز از بيت المال به آنها پرداخت مي شود و پرونده براي شناسايي مقصران در دادسرا هنوز باز است.

قاضي تردست اعلام کرد بعد از شور و در صورتي که تصميم گرفته شود دادگاه کيفري به اين پرونده ها رسيدگي کند وقتي نزديک براي رسيدگي در نظر خواهيم گرفت. اين در حالي است که احتمال دارد دادگاه کيفري نيز خود را براي تحقيق در اين باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصي ارسال شود.

منبع: اعتماد 

امروز – 27 دی 1388

محکومیت صفایی فراهانی به 6 سال حبس تعزیری
امروز:وکیل صفایی فراهانی از محکومیت موکل خود به 6 سال حبس تعزیری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبرداد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تایید محکومیت موکل خود به 6 سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب گفت:‌اتهامات موکلم مطابق کیفرخواست اقدام علیه امنیت ملی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، توهین به مسوولان نظام و نشر اکاذیب بوده که دادگاه در خصوص اتهام اقدام علیت امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام صفایی فراهانی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد.

وی ادامه داد: شعبه 15 دادگاه انقلاب در خصوص اتهامات توهین به مسوولان نظام و نشراکاذیب به جهت فقد دلیل موکلم را تبرئه کرده است.

وکیل صفایی فراهانی ادامه داد:‌این حکم هنوز به صورت رسمی به اینجانب ابلاغ نشده و طی حضور موکلم در دادگاه انقلاب مفاد حکم به وی ابلاغ شده است.

وی در خصوص اعتراض نسبت به حکم موکلش اظهارداشت: پس از ابلاغ رسمی حکم ظرف مهلت قانونی به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.

پوربابایی که وکالت محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت را برعهده دارد از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامت موکل خود در شعبه 15 انقلاب در روز آینده خبرداد و گفت:‌روز 5شنبه به همراه دکتر حسین آبادی وکیل دیگر پرونده جهت تدارک دفاع با محسن میردامادی در زندان اوین ملاقات کردیم.

گفتنی است اقدام علیه امنیت وفعالیت تبلیغی علیه نظام از اتهامات دبیرکل حزب مشارکت اعلام شده است.

ایلنا: 27 دی 1388

در گفت‌وگو با ايلنا؛
نيكبخت آخرين وضعيت پرونده موكلان خود را تشريح كرد
اعتراض به حكم بهزاد نبوي در شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان در حال رسيدگي است/ تاكنون به دستور دادستان تهران و كوشش مسوولان زندان ، وي دو بار از زندان به بيمارستان اعزام شده و مجموعا 5 روز در خارج از زندان به سر برده است.

ایلنا: پرونده تجديدنظر بهزاد نبوي از اعضاي ارشد سازمان مجاهدين انقلاب از حدود سه هفته پيش به شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شده است.

صالح نيكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين مطلب گفت: تاكنون حكم تجديدنظر در مورد بهزاد نبوي صادر نشده و درخواست‌هاي مكرر اينجانب و خانواده وي از مراجع مختلف قضايي براي آزادي او جهت ادامه معالجات در بيرون از زندان به نتيجه نرسيده است.

وكيل نبوي ادامه داد: با اين حال تاكنون به دستور دادستان تهران و كوشش مسوولان زنداني كه موكلم در آن زنداني است، وي دو بار از زندان به بيمارستان اعزام شده و مجموعا 5 روز در خارج از زندان به سر برده است.

وي اظهار داشت: پس از بازگرداندن نبوي به زندان اينجانب و همسر نبوي در نامه‌اي مشترك به رياست قوه قضائيه وضعيت جسمي موكلم را توضيح داده و حسب اعلام از طرف آيت‌الله لاريجاني اين درخواست به مراجع ذيربط ارجاع شده و با وجود اينكه همسر موكلم در ملاقات با دادستان كل كشور و دادستان تهران و نيز رئيس دادگستري استان وضعيت جسماني نبوي را با توجه به گواهي پزشكي قانوني توضيح داده است هنوز با مرخصي و ادامه معالجات در بيرون از زندان موافقت نشده است.

نيكبخت افزود: پرونده تجديدنظر موكلم تاكنون منتج به نتيجه نشده و اميدوارم با توجه به اينكه وي بيشتر از 20 دقيقه در تظاهرات روز 25 خرداد حضور نداشته است، مرجع تجديدنظر با دقت دفاعيات اين‌جانب و بهزاد نبوي را مد نظر قرار دهد.

اين وكيل دادگستري كه وكالت عمادالدين باقي و كيوان مهرگان را نيز بر عهده دارد در خصوص وضعيت اين دو بازداشت‌شده گفت:علي‌رغم تماس اين دو با خانواده‌هايشان بنده و ديگر همكارانم كه وكالت اين دو نفر را برعهده داريم تاكنون نتوانسته‌ايم با آنها ملاقات كنيم و از اتهامات آنها جز آنكه آقاي باقي به همسرشان گفته‌اند، خبري نداريم. 

امروز – 27 دی 1388

یادداشت علی شکوری راد درخصوص مناظره های تلویزیونی اخیر:

فیلمی از تظاهرات روز نهم دیماه نمایش داده شد که جمعیت زیادی شعار می دادند "اصل ولایت فقیه، جزء اصول دین است" معنای این شعار این است که اگر کسی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد از دین خارج است. 
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی درخصوص مناظره های اخیر که میان نمایندگان جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا صورت میگیرد و توسط صداوسیما در برنامه ای به نام "رو به فردا" پخش می شود، یادداشتی نگاشته است.

به گزارش نوروز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

مناظره هایی که این شبها با عنوان "رو به فردا" در شبکۀ سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود اگرچه نوشداروی بعد از مرگ سهراب و سهرابهاست، اما به هر حال یک قدم رو به جلو حساب می شود. صرافت رئیس و مسئولان صدا و سیما در مورد ضرورت فرصت دادن به صدای معترضان تا از رسانۀ ملی شنیده شود هر چند به دنبال ناتوانی در خاموش کردن صدای آنان پدید آمده است، به هر حال یک اقدام مثبت است. این مناظره ها یک تعامل برد برد است. صدا و سیما از حضور معترضان و اصلاح طلبان در برنامه های خود کسب مشروعیت و اعتبار می کند و مخاطبانی را که از آن رویگردان شده بودند به تماشای خود وا می دارد و معترضان و اصلاح طلبان نیز فرصت می یابند برای مخاطبانی که به اینترنت و ماهواره دسترسی ندارند و تنها کانال اطلاع گیری آنها صدا و سیماست از مظلومیت خود و واقعیت آنچه بر ملت رفته است سخن بگویند و بخصوص تبلیغات یکسویۀ رسانۀ ملی علیه جنبش سبز و رهبران آنها را که طی هفت ماه گذشته یک نفس ادامه داشته است خنثی نمایند.

در آخرین برنامه که با حضور دکتر اطاعت نمایندۀ مجلس ششم و دکتر زاکانی نمایندۀ فعلی مجلس برگزار شده بود، آقای زاکانی حرفهای آقای اطاعت را تکراری خواند، اما توجه نداشت که شنیدن این حرفهای به زعم او تکراری برای بینندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی چقدر تازگی دارد و برای بندۀ نوعی هم که تمام اخبار را دنبال می کرده ام، شنیدن آنها چقدر وجد آور بود. در جلسۀ قبلی مناظره با حضور دکتر کواکبیان، وه که چقدر کیف داشت که یکبار در سیمای جمهوری اسلامی کسی این واقعیت را گفت که جمعیت راهپیمایان 25خرداد از میدان امام حسین بود تا میدان آزادی تا بلکه مخاطب اسیر تبلیغات به این فکر بیافتد که آن جمعیت از جمعیتی که روز نهم دی ماه آمده بودند به مراتب بیشتر بوده است و بفهمد که نسبت دادن آن جمعیت بزرگ به بیگانگان و منافقان امکان ناپذیر است.

خطا و جنایتی که صدا و سیما در وارونه جلوه دادن واقعیت رخدادهای پس از انتخابات مرتکب شده است شکافی را در جامعه پدید آورده و در دو سوی آن کینه هایی را انباشته کرده است که ممکن است سالها طول بکشد تا اثرات آن از بین برود. اگر این مناظره ها در همان روزهای اول برگزار می شد و مردم می دیدند صدای آنها در رسانۀ ملی انعکاس دارد لازم نمی دیدند به خیابان بیایند و فریاد بزنند و یا در پشت بامها الله اکبر بگویند تا بهانه ای بشود برای کسانی که بگیرند، بزنند و بکشند و بحران را دامن بزنند.

این هم جالب بود که آقای زاکانی اعتراف کرد که کشور در آتش بحران می سوزد چرا که تا کنون دولت و حامیان آن اصل وجود بحران را انکار می کردند و می گفتند انتخابات سالم بوده و تمام شده و معترضین را نادیده می گرفتند و سعی می کردند هر اعتراضی را به اغتشاش و دخالت بیگانگان وصل کرده و به این صورت به اعتراضات سیاسی مردم و رهبران جنبش سبز انگ امنیتی زده و با برخورد امنیتی صدای آنان را خفه کند.

سیمای جمهوری اسلامی پس از حوادث عاشورا فیلمی را بارها نشان داد که ده - دوازده دختر و پسر جوان که چهره هایشان مشخص نبود در حال سر دادن شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" بودند. تا آنجایی که من خبر دارم کسی این شعار در راهپیمائی روز عاشورا نشنیده بود و این فیلم ساختگی بنظر می رسید ولی محور تحریک و تهییج حامیان دولت برای راهپیمائی نهم دی بود. در بین مناظرۀ آقای اطاعت و آقای زاکانی، فیلمی از تظاهرات روز نهم دیماه نمایش داده شد که جمعیت زیادی شعار می دادند "اصل ولایت فقیه، جزء اصول دین است" معنای این شعار این است که اگر کسی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد از دین خارج است. این در حالیست که ولایت فقیه هرگز حتی مورد اجماع فقهای شیعه نیز نبوده است. ولایت فقیه از آن رو در جمهوری اسلامی اصل است که در قانون اساسی آن آمده است. همان قانون اساسی که آقایان حاضر به حفظ احترام و جامعیت آن نبوده و مقید به اجرای بدون تنازل آن نیستند. زشتی و نادرستی چنین شعاری کمتر از آن شعار اول نیست و متاسفانه صدا و سیما اشاعه دهندۀ هر دوی آنها بوده است و این نمونۀ بارزی از تزریق رادیکالیسم کور توسط صدا و سیما به بدنۀ جامعه است.

فیلم های میان پرده ای که مسئولان سیما در بین مناظره ها پخش می کنند بیانگر بیطرفانه نبودن این برنامه هاست با این حال این مناظره ها فرصت مغتنمی است تا مردم حرف خودشان را از این رسانۀ به اصطلاح ملی بشنوند.

خبر نامه امیر کبیر - يکشنبه، ۲۷ دي، ۱۳۸۸
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر خواستار تحقیق
 در مورد ترور دکتر مسعود علیمحمدی شد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با صدور بیانیه ای، ضمن محکوم کردن ترور دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران و ابراز نگرانی عمیق نسبت به شرایط نا امن دانشگاه، خواستار انجام تحقیقات جدی و بی طرفانه در خصوص این جنایت شد.

 به گزارش خبرنامه امیرکبیر متن این بیانیه بدین شرح است:

هنوز هم قصه پرکین استبداد ادامه دارد. داستانی که این بار آدمی کشی و انسانیت ستیزی پیشه کرده است و نیش زهرش را از بهر کین بر هر انسان آزاده ای در این روزگار فرو نشانده است. روزگار تلخ سرزمین ما باردیگر شاهد ظلم و ستم به دانشگاه و دانش است. دست زور و دشمنان ملت ایران، این بار با اقدام تروریستی، یکی از دانشمندان و بزرگان سرزمینمان را به شهادت رساند. دکتر مسعود علی محمدی، فیزیکدان برجسته ذرات بنیادی، و نخستین دانش آموخته دکترای فیزیک در داخل کشور به درجه رفیع شهادت نایل گشت.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تكنیك تهران) ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، موارد ذیل را به جامعه دانشگاهی اعلام می دارد:

 1- ترور استاد فاضل دانشگاه، استادی که برای دانشجویان محبوب و عزیز بود و استادی که آزار و اذیتی که بر دانشجویان می رفت را بر نمی تافت، و خصوصا در ماههای پس از انتخابات همراه جنبش سبز ملت ایران بود، نه ترور یک شخص بلکه ترور امنیت و کیان دانشگاه است.
 2- جامعه دانشگاهی، تا دیروز نگران وضعیت پیشرفت علمی و رشد و آگاهی کشور بود. چراکه برخورد های غیرقانونی و ظالمانه دولتمردان با دانشجویان و اساتید، روز به روز افزایش می یابد. اما امروز جامعه دانشگاهی کشور نگران جان و امنیت اساتید و دانشجویان منتقد و آگاه خود است. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تکنیک تهران) نگرانی عمیق خود را از شرایط ناامن دانشگاه، که موجب در خطر افتادن جان دانشگاهیان شده است، اعلام می دارد.
 3- برخوردهای که از طرف کودتاگران پس از وقوع این فاجعه رخ داده است، نگرانی ها و ابهامات را افزایش داده است. هنوز ساعتی از انجام این ترور نگذشته بود که رسانه های دولتی و حتی سخنگوی وزارت امور خارجه، مسببین این ترور را اعلام می کنند. و برای راحت کردن خود و پاک کردن صورت مسئله، همچون قتلهای زنجیره ای عوامل و دول خارجی را متهم می نمایند. این در حالی است که هنوز هیچ تحقیقی در این خصوص انجام نشده است. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تكنیك تهران) خواستار انجام تحقیقات جدی و بی طرفانه برای مشخص شدن عاملان و آمران این جنایت است. چراکه استفاده از یک بمب پیشرفته آن هم در پایتخت کشور، کار آسانی نیست.
 4- متاسفانه در جریان تشیع جنازه شهید دکتر علیمحمدی که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، مامورین حکومتی حضور دانشجویان را که با سکوت خود و شعارهای لااله الا الله به بزرگداشت استاد خود پرداخته بودند برنتافتند، و با حمله به دانشجویان و بازداشت آنها و همچنین با منافق خواندن رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و دستگیری وی، لکه ننگ دیگری را بر کارنامه خود ثبت کردند. لذا انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تكنیك تهران) نگرانی شدید خود را نسبت به برخورد با اساتید، دانشجویان و جامعه دانشگاهی كشور اعلام می کند.
 انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تكنیك تهران)
27 دی ماه 1388
اعتماد – 27 دی 1388
هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت گزارش داد
افزايش 400 هزار نفري جمعيت فقير کشور
در سال 86 پرداخت يارانه ها براي کالاهاي اساسي به چهار هزار ميليارد تومان رسيده اما 10 درصد خانوارهاي ايراني کمتر از نياز غذايي روزانه (2300 کالري)مصرف کرده اند
** هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت(سازمان مديريت و برنامه ريزي) گزارشي منتشر کرده که روشن مي کند بر مبناي دو هزار کالري (خط فقر مطلق يا بقا)400 هزار نفر به جمعيت فقير کشور در سال هاي 84 تا 86 اضافه شده است. اين گزارش نشان مي دهد جمعيت فقير روستايي از 928 هزار نفر به يک ميليون نفر افزايش يافته است. وضعيت در شهرها نيز به سياق جامعه روستايي است زيرا در سال 86 و در مقايسه با سال 84 حدود 350 هزار نفر به جمعيت فقير اضافه شده است. اين مطالعه که در سال 1387 به سفارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام شده، اعلام کرده شکاف درآمدي خانوارهاي روستايي در سال 1384 از 226 هزارم به 243 هزارم افزايش يافته، يعني وضع درآمدي دهک هاي فقير نسبت به برخوردار بدتر شده است. در شهرها نيز همين داستان بوده و شکاف درآمدي بدتر شده به طوري که از 199 هزارم در سال 84 به 231 هزارم رسيد. ارزيابي گزارش حاکي از آن است که در سال 1380 هر فرد در خانواده شهري براي تامين دو هزار کالري نيازمند 29 هزار تومان بود اما براي تامين همين ميزان کالري در سال 1386بايد 98 هزار تومان هزينه کند. بنا بر اطلاعات اين گزارش در سال 1386 ، 9/4 درصد از جمعيت کشور فقير هستند و از فقر رنج مي برند. وضعيت تغذيه و مصرف خانوارهاي ايراني به گونه يي است که در 20 درصد خانوارهاي ايراني کم غذايي مزمن وجود دارد و 15 درصد کودکان دچار سوءتغذيه هستند. اما چرا چنين آمارهايي ارائه شده است؟ تمامي اين آمارها ارائه شده تا نويسنده گزارش هفته نامه برنامه در آستانه حذف يارانه کالاهاي اساسي بر ضرورت پرداخت يارانه ها براي کالاي اساسي تاکيد کند زيرا در شرايطي که دولت براي کالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي کند وضعيت تغذيه چنين است واي به آن روزي که پرداخت يارانه متوقف شود. در سال 86 پرداخت يارانه ها براي کالاهاي اساسي به چهار هزار ميليارد تومان رسيده اما10درصد خانوارهاي ايراني کمتر از نياز غذايي روزانه (2300 کالري) مصرف کرده اند. البته آقاي احمدي نژاد در سفر اخير خود به خوزستان در اهواز نيز خبر جديدي داد مبني بر اينکه اگر قانون هدفمند کردن يارانه ها در يک ساز و کار روان اجرا شود در سه سال آينده بيکار يا فقير در کشور نخواهيم داشت. بنابراين آنچه آقاي احمدي نژاد درباره محو کردن سيماي فقر از کشور گفت و در پي آن گزارش هاي رسانه هاي حامي دولت از تحرک اقتصادي و جلسات فوق العاده هيات وزيران درباره تحول اقتصادي به اضافه سخنان شماري از مجلسيان و دولتيان که به نوعي از دولت حمايت مي کنند، نشان از آن دارد که دولت دهم مي خواهد اقتصادي سرزنده، شاداب و متحرک و کشوري بدون نشانه هاي فقر را تحويل رئيس دولت يازدهم دهد. صرف نظر از بحث هاي کارشناسانه اين وعده بزرگ اقتصادي که برخي از آن به عنوان معجزه اقتصادي نام مي برند و معتقدند اگر وعده رئيس جمهوري به مرحله عمل برسد به سبب اوضاع اقتصادي جامعه ايران که زماني طولاني براي توسعه اقتصادي و آمادگي زيرساخت ها براي نجات از فقر نيازمند است، به يک معجزه شبيه خواهد بود.

و اما اين اما و اگرها را همين روزها هم خود رئيس جمهوري، وزيران اقتصادي و حاميان مجلسي و دولتي و عادي وي به نوعي بيان مي کنند. مثلاً آقاي احمدي نژاد در اهواز وقتي از عدالت به عنوان ستون فقرات ساختن کشور نام برد، در پي آن گفت اگر قانون هدفمند کردن يارانه ها در يک ساز و کار روان اجرا شود ظرف سه سال آينده بيکار يا فقير در کشور باقي نمي ماند. او گفت عدالت سخت ترين مرحله کار است چراکه وقتي صحبت از عدالت شد عده يي حاضر شدند دست در دست بيگانگان جلوي آن بايستند. سخن آقاي احمدي نژاد به اين معنا است که در سه سال آينده کسي در برابر حرکات دولت براي رسيدن به عدالت نايستد و همه چيز در اختيار دولت باشد تا بتواند وعده خود را اجرايي کند. او گفت دولت دو برنامه براي اجراي عدالت دارد که يکي از آنها هدفمند کردن يارانه ها و ديگري برنامه پنجم توسعه است و افزود درباره هدفمند کردن يارانه ها به نمايندگان مجلس گفتم، اگر اين طرح بدون مانع و مشکل و در يک ساز و کار روان اجرا شود به شما تضمين مي دهم ظرف سه سال آينده يک بيکار يا يک نفر فقير در کشور نخواهيم داشت. تصور بر اين است که آقاي احمدي نژاد با توجه به ثروت کشور که بيشترين آن ناشي از درآمد هنگفت فروش نفت است عدالت را در زمينه درآمد افراد جامعه شدني مي داند و معتقد است اگر افرادي که بيشترين درآمد را از ثروت ملي کشور داشته اند، در آينده درآمد کمتري داشته باشند و کساني که از اين درآمد سهمي نبرده اند، صاحب سهم شوند عدالت اجرا مي شود و کوشش او در همين زمينه متمرکز است و مي کوشد ساز و کار اقتصادي دولت خود را بر زمينه عدالت ناشي از توزيع ثروت بنيان بگذارد که البته معتقد است مخالفان که همان صاحبان ثروت هاي هنگفت و کساني هستند که به نوعي از ثروت ملي بيشترين تغذيه را مي کنند، در برابر عمل او براي اجراي عدالت ايستاده اند و از هيچ کوششي براي جلو گرفتن از حرکت دولت خودداري نمي کنند و اگر جلوي آنان گرفته شود و کسان ديگري نيز که به دلايل مختلف با نحوه اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت موافق نيستند موافقت کنند و عرصه آماده فعاليت شود به هدف که همان از بين رفتن بيکاران و فقيران است خواهد رسيد. ملاحظه مي شود که بزرگ ترين مشکل اجراي برنامه هاي دولت، همچون گذشته اما و اگرهايي است که اتفاقاً بايد زمينه بحث کارشناسان امر قرار گيرد، چرا که جامعه ايران ميل ندارد پس از سه سال، يعني در پايان کار دولت دهم بشنود که دولت آماده اجراي عدالت که بزرگ ترين برنامه اش به شمار مي رفت بود، اما کساني در مجلس، بدنه وزارتخانه ها، در ميان بخش خصوصي و حتي در ميان جامعه نگذاشتند و اگر آنان مي گذاشتند اينک وضع ما اينچنين نبود. همه مي دانيم که اگر خداي ناکرده به چنين شرايطي برسيم وارد دوره يي از بحث هاي کشدار نظري خواهيم شد و اصل موضوع به فراموشي سپرده خواهد شد تا ببينيم چه هنگام حرکتي نو آغاز مي شود و دولتي ديگر با شعاري ديگر مي آيد که اگر او نيز گرفتار دور تسلسل اما و اگر شود...

عصر ایران : ۲۷ دي ۱۳۸۸ 

سردار رجب زاده: تا آخرین نفر شرکت کنندگان در اغتشاشات عاشورا را 
دستگیر می کنیم ، شک نکنید
اقدامات خوبي براي شناسايي اين افراد انجام شده است و در اين راستا تمام كساني كه در روز عاشورا اقدام به تخريب و يا اعمال ساختارشكنانه كرده و تعرضي نسبت به پليس داشتند، مورد شناسايي قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تاكيد بر اين كه تمام افرادي كه در اغتشاشات روز عاشورا شركت كردند، از سوي پليس دستگير خواهند شد، از انتشار تصاوير يك سري ديگر از افرادي كه در اين اغتشاشات شركت كرده بودند در آينده‌اي نزديك خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار رجب‌زاده در رابطه با اقدامات انجام شده جهت شناسايي و دستگيري افرادي كه در اغتشاشات روز «عاشورا» شركت كرده‌اند، اظهار كرد: اقدامات خوبي براي شناسايي اين افراد انجام شده است و در اين راستا تمام كساني كه در روز عاشورا اقدام به تخريب و يا اعمال ساختارشكنانه كرده و تعرضي نسبت به پليس داشتند، مورد شناسايي قرار گرفته‌اند.

وي ادامه داد: شك نداشته باشيد تا نفر آخر اين افراد كه در اين تجمعات شركت كردند، دستگير مي‌شوند كه در اين رابطه سري بعدي از تصاوير افرادي كه در اين اغتشاشات شركت كرده‌اند به زودي منتشر مي‌شود.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اين كه پليس از امكانات و تجهيزات خود براي شناسايي همه اين افراد استفاده كرده است، تصريح كرد: اقدامات افرادي كه در تجمعات و اغتشاشات به اموال عمومي صدمه زده‌ و درگيري ايجاد كردند، قابل بخشش نيست و توان پليس بيش از اين‌هاست كه فكر مي‌كنند، به طوري كه نيروي انتظامي به راحتي مي‌تواند اين تجمعات را با سرعت و توان جمع كند. ‌از اين پس اين افراد ضرب شصت پليس را خواهند چشيد.

وي در پاسخ به سوالي خبرنگاري مبني بر مجروح شدن وي در روز عاشورا نيز گفت: به عنوان پليس هميشه در صحنه ماموريت‌ها حضور داريم و در همه اجتماعاتي كه هست نيز هم خودم حضور دارم و با مردم صحبت مي‌كنيم كه آن‌ها يا متقاعد مي‌شوند و يا نمي‌شوند، در هر حال روش پليس اين بوده است كه با خويشتن‌داري آشوب‌ها را كنترل و جمع‌آوري كند.

سردار رجب‌زاده اظهار كرد: در روز عاشورا با توجه به حرمتي كه اين روز داشت، هيچ تمايلي به برخورد نداشتيم و نمي‌خواستيم با تجمع‌كنندگان برخوردي صورت گيرد، همان طور كه شاهد بوديد در روز تاسوعا هم فراخواني انجام شد، برخي‌ها آمدند و پليس هم بدون برخورد موضوع را كنترل كرد، اما در روز عاشورا جنس آدم‌هايي كه آمده بودند، فرق مي‌كرد،‌ به طوري كه آن‌ها براي تخريب آمده بودند و پليس هم تمايلي به برخورد خشن در اين روز نداشت.

وي ادامه داد: برخي از افرادي كه در اين روز آمده بودند، از قبل تير و كمان‌هايي را تهيه و اقدام به خشونت كردند كه پليس سعي كرد از اين موضوع جلوگيري كند و بالاخره چند سنگي هم ما خورديم، البته اولين بار هم نبود.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه كساني كه در اغتشاشات روز «عاشورا» شركت كردند، كلكسيوني از افرادي هستند كه ضدانقلاب بوده و با نظام عناد دارند و حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند و به اموال عمومي خسارت وارد كردند، پليس را هم كه تا آن روز از خود خويشتن‌داري نشان داده بود را مورد تعرض قرار دادند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افرادي كه اقدام به ضرب و جرح شما كرده بودند، از سوي پليس دستگير و يا شناسايي شدند و يا شما در اين رابطه شكايتي كرده‌ايد، اظهار كرد: من مطرح نيستم و در اين رابطه شكايتي نكرده‌ام.

وي اضافه كرد: از مردم مي‌خواهيم كه تصاوير افرادي را كه مي‌شناسند و در اين اغتشاشات شركت كردند را شناسايي و معرفي كنند.

سردار رجب‌زاده در پاسخ به اين كه در برخي از عكس‌هاي منتشرشده پلاك‌هاي خودرو به نمايش گذاشته شده است، ‌آيا پليس نمي‌تواند از اين طريق افراد را شناسايي كند، گفت: اين موضوع قابل شناسايي است و يكسري از اين افراد شناسايي و دستگير شده‌اند، برخي از آدرس‌هاي مربوط به پلاك‌ها هم تغيير كرده است، اما مطمئنا اين افراد نمي‌توانند از دست قانون فرار كنند.

سردار رجب‌زاده درباره راه‌اندازي كلانتري زنان كه پيش از اين در اين رابطه اطلاع‌رساني‌هايي صورت گرفته بود، اظهار كرد: در ابتداي سال عنوان كرديم كه كلانتري زنان به صورت ويژه در تهران راه‌اندازي خواهد شد. شكايات و مراجعات زنان به اين كلانتري‌ها انجام شود، اما با توجه به بررسي‌هاي انجام شده متوجه شديم كه يك سمت شكايات مربوط به زنان، مردها هستند، در نتيجه در اين رابطه مشكلاتي وجود داشت.

وي تصريح كرد: هم اكنون به دنبال آن هستيم كه با رويكرد ديگري يگان انتظامي زنان را در كلانتري‌ها راه‌اندازي كنيم.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: يگان انتظامي زنان واحدي است كه نيروهاي آن خانم بوده و اقداماتي همچون بازداشت، جلب، احضار، ابلاغ و اجرا كه مربوط به خانم‌هاست را انجام مي‌دهند. هم اكنون هم در دو يا سه كلانتري پايتخت استقرار اين يگان‌ها پيش‌بيني شده و اين يگان انتظامي در يك طبقه از كلانتري‌ها مستقر خواهد شد. همچنين اجراي اين طرح بدون همراه پليس مرد قابل انجام نيست.

وي افزود: نزديك به يك‌هزار پليس زن در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ خدمت مي‌كنند. همچنين در يگان انتظامي زنان تعداد نيروهاي عملياتي زن كمتر است.

هرانا – 27 دی 1388

مصطفی کریم‌بیگی، یکی از جان‌باختگان روز عاشورا
مصطفی کریم‌بیگی، جوان 27 ساله در روز عاشورا، در حوالی خیابان نوفل‌لوشاتو از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه وبیان: خانواده وی پس از دو هفته بی‌خبری مطلق و درحالی که تصور می‌کردند او در روز عاشورا دستگیر شده است، در روز دوشنبه 21 دی‌ماه عکس و پیکر او را در پزشک قانونی کهریزک شناسایی نمودند. در مدت بی‌خبری خانواده تماس‌های تلفنی مشکوک و تهدیدآمیزی از تلفن شخصی مصطفی با خانواده وی برقرار می‌شد که بر نگرانی آنان می‌افزود.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی پس از شناسایی جسد توسط خانواده از تحویل آن به بستگان خودداری نمودند و اظهار نمودند تنها در صورتی جسد را تحویل می‌دهند که مراسم وی در خارج از تهران انجام شود و خانواده کریم‌بیگی مجبور به پذیرفتن این شرط شدند در حالی که منزل آنها در محله امیریه تهران می‌باشد.

در غروب سه‌شنبه 22 دی‌ماه به شکلی ناگهانی به خانواده مصطفی اطلاع دادند که تنها پدر، مادر و خواهر برای مراسم خاکسپاری اجازه حضور خواهند داشت و پیکر مصطفی کریم‌بیگی در غروب این روز به خاک سپرده شد.

در نهایت، در روز جمعه 25 دی‌ماه در یکی از شهرک‌های شهریار به نام وحیدیه (جوقین) مراسم ختمی برگزار گردید.

گزارش‌های دریافتی حاکی از وضعیت بسیار نامساعد مادر و خواهر مصطفی است. آنان در این مراسم از همگان درخواست می‌نمودند که نگذارند خون مصطفی پایمال گردد.

هرانا – 27 دی 1388
شـیـخ قــریـشــی در اداره اطلاعات استان گیلان محبوس است
شیخ قریشی روحانی اهل سنت در اداره اطلاعات رشت زندانی است.

خبرگزاری هرانا - حقوق زنداینان: با پیگیری هایی که از سوی خانوادی شیخ قریشی انجام گرفته است مشخص شد که شیخ قریشی در زندان مرکز اطلاعات استان گیلان -  رشت زندانی است.

به گزارش خبرنگار دووربـیـــن عبــدالله تـالـشــی ؛ شیخ قریشی،مدیر مدرسه دینی تالش و خطیب مسجد جامع محمدیه اهل سنت تالش که صبح روز یکشنبه 20/10/88 توسط نیروهای نظامی و دستگاه اطلاعات دستگیر و به اطلاعات استان منتقل شده بود در سلول های انفرادی اداره اطلاعات رشت نگهداری می شود.

نیروهای نظامی پس از یورش به خانه وی به جمع آوری کتب و وسایل و دستگاه کامپیوتر ایشان پرداخته و حتی سیم کارتهای وی را نیز با خود بردند، شیخ قریشی پس از شش روز دستگیری هنوز هم در زندان اطلاعات بسرمیبرند.

قابل ذکر است که شیخ قریشی پیشتر نیز به مدت یک سال در زندان های ایران همراه با علمایی چون علامه برقعی بسر برده است.

فردا نیوز : ۲۷ دي ۱۳۸۸ 

تولید در وضعیت قرمز
ده‌هزار بنگاه تولیدی مشکل دارند

پیش از این لیست بلند بالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می‌داد. با این حساب تعداد کل شرکت‌ها به نزدیک 10000شرکت رسیده است.

معاون اشتغال وزارت کار از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داد. این در حالی است که پیش از این لیست بلند بالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی  وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به  خودی خود  وضعیت حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می‌داد. با این حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزدیک 10000شرکت رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، افزایش 30 درصدی مطالبات معوق بانک ها طی هشت ماه اول سال (از 38 هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به 48 هزار میلیارد تومان در آبان ماه) از دیگر نشانه هایی وضعیت به شدت قرمز برای تولید است.

در همین حال رئیس انجمن صنایع بازیافت از توقف 40 درصدی بنگاه های فعال در این صنعت خبر داد. این گفته به معنای کاهش حدود 40 درصدی فعالیت صنایع مختلف دارای ظرفیت ایجاد فرایند بازیافت است. همچنین یکی از روزنامه ها اخیرا خبر داده بود که150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.

بنابراین گزارش در اردیبهشت ماه گذشته بخش خصوصی نیز  راهکار های سه گانه ای  برای برون رفت بخش تولید از بحران پیشنهاد داده بود. آل اسحاق رئیس اتاق تهران اخیرا بحث بررسی «خرید دین» و آزاد سازی نرخ ارز را در محافل رسانه ای و کارشناسی کلید زده است.

همه مشکل نقدینگی دارند
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل نقدینگی در کشور خبر داد.

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کارگروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانکها قرار دارد.

تقاضای استمهال بدهی بیش از 7300 بنگاه
میزان مشکلات بخش تولید را می توان از افزایش تقاضا برای استمهال بدهی استنباط کرد. اخیرا در پی استمهال بدهی بانکی 6700 واحد تولیدی وزارت تعاون نیز بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که از استمهال بدهی بانکی تعدادی از تعاونی‌ها حکایت دارد.چنانچه ارقام عبدالوهاب را به تعداد شرکتهای لیست وزارت صنایع و تعاون اضافه کنیم تعداد شرکتهایی خواهان استمهال بدهی به 10000 شرکت خواهد رسید.

پیشاز این احمد اسدی، مدیرکل دفتر تسهیلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون از ابلاغ بخشنامه استفاده از حمایتهای تسهیلاتی کارگروه حمایت از تولید دولت برای واحدهای تولیدی بحران دار تعاونی و همچنین برای استفاده از امکانات استمهال بدهی واحدها به استانها خبر داده و گفته بود: وزارت تعاون با ابلاغ بخشنامه ای به استانها اجرای طرح حمایت از تولید را در بخش تعاون دنبال می کند.

 گارگروه تولید یا بسترسازی برای استمهال بدهی
کارگروه حمایت از تولید به منظور بررسی و تصمیم گیری برای رفع موانع و مشکلات فراوری تولید، ایجاد انگیزه، امید و تحرک بیشتر برای فعالان عرصه های تولید کشور، رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار در بخشهای مختلف در دولت تشکیل شده است. اما به نظر می رسد این کارگروه به جهت تلاش برای استمهال بدهی تشکیل شده است.

اخیرا هیئت وزیران با توجه به اهمیت تعاونی ها در اقتصاد کشور و به منظور توسعه آنها با مشارکت بخش تعاون در تصمیم گیری، مدیریت تولید و لزوم برنامه ریزی صحیح و در راستای اعطای تسهیلات مناسب، با عضویت وزیر تعاون در کارگروه حمایت از تولید موافقت کرده است.

وضعیت بخش تولید از نگاه وزیر
علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و رئیس کارگروه حمایت از دولت اخیرا گفته است: با هدف کمک به واحدهای تولید فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، بدهی بانکی 6700 واحد تولیدی به میزان اعتباری 25 هزار میلیارد ریال برای مدت یکسال استمهال شده است.

وی افزوده است: این تصمیم شامل واحدهای تولیدی فعالی که بدهی بانکی آنها کمتر از 20 میلیارد ریال است می شود که بی سابقه ترین حمایت از صنعت است.

چنانچه استمهال بدهی بنگاه های بزرگتر از راه برسد وزیر صنایع چه خواهد کرد.

محرابیان همچنین اعلام کرده است: لیست جدید استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی برای مدت یکسال در راه است.

وی در پاسخ به این سوال که تمدید پیاپی استمهال بدهی واحدهای تولیدی از نشانه های رکود در بخش صنعت کشور نیست؟ پاسخ داد: در شرایط فعلی در وضعیت رکود قرار نداریم.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: استمهال بدهی واحدها اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می گذارد.

رئیس کل بانک مرکزی به دولتمردان توصیه کرده است: برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته‌اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

فردا نیوز: ۲۷ دي ۱۳۸۸ 
آمارهایی که انکار ناپذیرند:

3 میلیون دانش‌آموز در خطر موادمخدر و الکل
طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر 0.5% معتادان را دانش آموزان تشکیل می دهند، 3% دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مواد مخدر هستند./ 2% دانش‌آموزان تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند و 15 درصد در معرض خطر آن هستند.

آخرین آمارهای رسمی اعلام شده توسط مسئولین ، در مورد مصرف مواد مخدر ، مشروبات الکلی و سیگار در بین جوانان از واقعیتی تلخ حکایت دارد که به اعتقاد کارشناسان ریشه در مسائل فرهنگی و اعتقادی مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا»، علی کریمی فیروزجایی ، عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر پنج دهم درصد معتادان را دانش آموزان تشکیل می دهند گفت: سه درصد دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مواد مخدر هستند.

به گفته این نماینده مجلس همچنین پنج درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار را دارند در حالی که سه درصد دیگر آنها در معرض خطر مصرف آن هستند ، همچنین دو درصد دانش آموزان نیز تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند و 15 درصد دیگر نیز در معرض خطر استفاده از مشروبات الکلی هستند.

این درحالی است که با احتساب 14 میلیون دانش آموز در کشور ، می توان با محاسبه درصدهای اعلام شده دانش آموزان در خطر استفاده از مشروبات الکلی را 2میلیون و 100 هزار نفر، در خطر مواد مخدر و استعمال سیگار را 420 هزار نفر محاسبه کرد.

همچنین بر همین اساس ، 280 هزار دانش آموز تجربه مصف مشروبات و 700 هزار نفر تجربه مصرف سیگار را داشته و 7500 نفر نیز مواد مخدر مصرف کرده اند و این در حالی است که فرامانده نیروی انتظامی مدتها پیش آمار دانش آموزان معتاد را 30 هزار نفر اعلام کرده بود.

پروفسور غلامحسین باهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ابراز نگرانی از عادی شدن مصرف مشروبات الکلی ،سیگار و قليان خاطر نشان کرد : متأسفانه قبح سیگار کشیده و يامصرف مشروبات الكلي براي بسياري ازجوانان و به خصوص دختران كه از لحاظ تربيتي هميشه جايگاه ويژه اي در اسلام و فرهنگ ايراني دارند كم رنگ شده است.

این جامعه شناس با انتقاد از فقدان اطلاع رسانی و مخفی کاری در خصوص آسیب های اجتماعی و مسائلی از این دست افزود : رنگ باختن باورهای دینی و کم توجهی به آموزه های مذهبی، تفریحات ناسالم و میهمانی های نامتعارف ، بیکاری و مشکلات اجتماعی را از دلایل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر ، مشروبات الکلی و سیگار عنوان می کند.

دکتر امان الله قرایی ، آسیب شناس مسائل اجتماعی نیز معتقد است ؛ عموما در كشورهايي مانند ايران كه داراي پشتوانه فرهنگي و اعتقادي قوي مي باشد در ظاهر نبايد توقع چنين ناهنجاري هاي اجتماعي را داشته ياشيم اما آنچه از شواهد و آمارها به دست مي آيد اين است كه با افزايش گسترده اين موارد به خصوص در ميان جوانان و دانش آموزان روبرو هستيم.

این استاد دانشگاه نیز در خصوص دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی یادآور شد: آمار اعلام شده در خصوص گرایش دانش آموزان به مواد مخدر و مشروبات الکلی نشان از نادرست بودن سیستم آموزشی کشور دارد و با کم‌رنگ شدن نقش مدارس و معلمان نيز در ارتباط است. مدارس ما امروز ، شأن اجتماعی گذشته را ندارند و مدیران و معلمان به راحتی نمی‌توانند الگوي نوجوان باشد كه این مطلب ریشه در فرزند سالاری و همچنين پایین بودن سطح آگاهی معلمان دارد.

به گزارش «فردا» به هر تقدیر آنچه بیشتر موجب نگرانی می شود آن است که گرایش قشر دانش آموز جامعه به مواد مخدر، مشروبات الکلی و مورادی از این دست می تواند زنگ خطری برای آینده کشور باشد و از این رو است که می طلبد مسئولین در حوزه های مختلف آموزش و پرورش ، صدا و سیما ، سازمان ملی جوانان فارق از شعارزدگی و تساهل دست به کار شده و با صراحت و جدیت این سایه شوم را از جامعه جوانمان دور کنند.

امروز- 27 دی 1388

پاسخ مطهری به ‌مشایی:احمدی‌نژادباعث تصادف شده و گریخته
امروز:علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به اظهارات روز گذشته اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور واكنش نشان داد. 

در پاسخ دكتر علی مطهری آمده است: 

سخنان آقای مشایی درباره اظهار نظر اینجانب مبنی بر لزوم عذرخواهی آقای احمدی‌نژاد از مردم به خاطر رفتار انتخاباتی خود، كه گفته اند از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شكایت خواهیم كرد، حاكی از آن است كه ایشان تحمل قبول حق و اجرای عدالت را ندارند. امام علی علیه السلام می‌فرماید: حق، وسیع‌ترین میدان‌هاست در مقام توصیف كردن و تنگ‌ترین میدان‌هاست در مقام انصاف دادن، یعنی ممكن است كسی درباره حق ساعتها سخنرانی كند، اما در مقام عمل و آنجا كه باید حق را بگوید و قضاوت منصفانه داشته باشد ناتوان باشد. عدالت نیز همین طور است، زیرا عدالت عبارت است از اینكه «حق هر ذیحقی را به او بدهیم» و ارتباط وثیقی با حق دارد. بنابراین عدالت نیز در مقام توصیف كردن و سخنرانی میدان وسیعی دارد اما در مقام عمل، كمتر افرادی سربلند بیرون می‌آیند. 

آقای مشایی هم گرچه دم از حق و عدالت می‌زند، اما در مقام قبول حق و اجرای عدالت درباره دوست و مرید خود ناتوان است و تحمل آن را ندارد، لذا انكار بدیهی می‌كند. این یك امر بدیهی است كه رئیس جمهور محترم با مناظره‌های انتخاباتی خود خصوصاً مناظره با آقای موسوی، زمینه این فتنه را فراهم كرد و عدالت حكم می‌كند كه علاوه بر عذرخواهی سران معترضان از مردم، ایشان نیز از مردم عذر خواهی نماید گرچه تقصیر این افراد یكسان نیست، و چنانچه از عذرخواهی سر باز زدند و بنا بر محاكمه شد، همه آنها به طور همزمان توسط قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم محاكمه شوند و البته اعمال مجازات احتمالی آقای احمدی‌نژاد به بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان موكول خواهد شد. 

بنابراین اظهارات اینجانب، بر خلاف تصور آقای مشایی، سرپوش گذاشتن بر روی جرم سران معترضان نیست. و البته همان طوری كه آقای مشائی گفته اند مردم بیشتر از همه می‌فهمند و قضاوت آنها تعیین كننده است. همچنین ایشان گفته اند «این نوع اظهارات دور از انتظار است» ولی باید بدانند كه حق جویی و درخواست اجرای عدالت ـ كه این بحران تنها از این طریق حل خواهد شد ـ دور از انتظار نیست بلكه امری است منطبق بر فطرت انسانها. 

اتفاقاً مطرح شدن آقای احمدی‌نژاد به عنوان زمینه ساز این بحران، لازم و ضروری است زیرا ایشان مانند راننده‌ای است كه باعث تصادف دو خودروی دیگر شده و از صحنه گریخته است و باید او را به صحنه بازگرداند. توهین‌هایی كه در طول این چند ماه توسط افراد ضد اسلام به رهبر انقلاب شد، بخش عمده آن ناشی از اقدامات آقای احمدی‌نژاد بود. لذا عملكرد ایشان باید رسیدگی شود. آقای مشایی هم بهتر است به انكار ضروری دین یعنی عصمت انبیاء ادامه دهند و درباره نقص مدیریت انبیا سخن بگویند. اگر برخی انبیا موفق به اجرای كامل عدالت نشدند به خاطر وجود افرادی مانند آقای مشایی بوده كه عدالت پذیر نبودند و مصلحت دوست و رفیق را بر مصلحت جامعه ترجیح می‌دادند و زیر بار عدالت نمی‌رفتند، بلكه ولایت‌پذیر نبودند و با علم به اینكه رهبری از تصدی پست حساس حكومتی توسط ایشان ناراضی است، پست ریاست دفتر رئیس جمهور را غصب می‌كردند. بهتر است آقای مشائی به تلاش‌های خود برای دوستی با مردم اسرائیل و بازگشت ایران به ایران باستان و ایران قبل از اسلام ادامه دهند و وارد معقولات نشوند.

دویچه وله- 27دی 1388

برنامه "رو به فردا" در بوته نقد و تحسین
پخش مناظره‌‌های سیاسی از صدا و سیما با برداشت‌های متفاوتی روبرو شده است. موافقان از رواج فرهنگ استدلال و آشتی در مناظره می‌گویند. مخالفان نگران تقویت جبهه اعتراضی هستند و نگاهی دیگر، مناظره‌ها را سوپاپ فریب می‌داند.

 فاشگویی و صراحت جواد اطاعت در مناظره با علیرضا زاکانی، بار دیگر ظرفیت‌ها و دستاوردهای مناظره‌های تلویزیونی را در کانون توجه قرار داده است. بسباری از محافل سیاسی و خبری، با بررسی برنامه تلویزیونی " رو به فردا"، به جانبداری یا نقد این رویکرد برخاسته‌اند.

نکته‌ی مشترک در بین دیدگاه‌های مخالف و موافق داخل حاکمیت، تاکیدی است که آنها بر سفارش اکید آیت‌الله خامنه‌ای می‌کنند. این سفارش، مبتنی بر ادامه مناظره‌ها پس از انتخابات است و برخی صدا و سیما را به دلیل تعویق در اجرای این خواست، شماتت می‌کنند.

مناظره‌ها ادامه می‌یابند
عزت‌الله ضرغامی، رییس صدا و سیما در نخستین اظهارنظر خود پیرامون مناظره‌های اخیر از میزان بالای مخاطبان بحث‌های سازنده و متقابل در این دستگاه گفت.  وی بر لزوم مشارکت، پشتیبانی و مراقبت بیشتر نخبگان و خواص جامعه در فرآیند مناظره‌ها تاکید کرد. ضرغامی از شخصیت‌های شرکت کننده در این مناظره‌ها خواست تا به هوراکشیدن‌های جناحی و قبیله‌ای بی اعتنا بوده و صرفا رضای خدا و مردم را هدف خود قرار دهند. ضرغامی افزود که مسئولان باید همواره خود را در معرض نقد قرار دهند و پاسخگوی مردم باشند. وی گفت که نظام، اندرونی و بیرونی ندارد.

اصولگرایان موافق مناظره
سعید ابوطالب نماینده اصولگرای مجلس هفتم،  برنامه تلویزیونی "رو به فردا" را اتفاقی دیرهنگام اما خوب ارزیابی می‌کند. به نظر ابوطالب، حداقل حسن این مناظره‌ها این است که اختلاف‌هارا از کف خیابان جمع کرده و به رسانه می‌‌کشاند. وی مناظره‌ها را موجب سوق دادن مردم به استدلال‌های منطقی و دور شدن آنان از حالت‌های هیجانی و شعارهای رادیکال می‌داند.

ابوطالب توصیه می‌کند که میهمانان مناظره‌ها، به شکل سنجیده‌تری انتخاب شوند و مثلا از علی مطهری برای مناظره با حسین شریعتمداری دعوت شود. وی مخالف دعوت از کسانی است که جرات اظهارنظرهای صریح را ندارند.

اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی نیز با استقبال از مناظره‌های اخیر صدا و سیما، پخش آنها را برای روشن شدن افکار عمومی مثبت دانست. وی با اشاره به گذشت هفت ماه از انتخابات گفت، این مناظره‌ها گرچه با تاخیر، اما سودمند هستند. وی با تاکید بر رعایت اعتدال و بی‌طرفی در برگزاری این مناظره‌ها گفت: « ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تازه است.»
برچیدن بساط بی‌بی‌سی و صدای آمریکا
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری اعتقاد دارد که مناظره‌ها، بازار شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را  بی‌رونق می‌کنند. وی هدف مناظره‌ها را دستیابی به حقایق دانسته و تاکید می‌کند که برای منفعت کشور، لازم است به مناظره‌ها به چشم یک بازی برد − برد نگریسته شود. مناظره کواکبیان با حسن شریعتمداری در برنامه " رو به فردا"، بسیاری از بینندگان را سرخورده کرد.  آنها انتظار داشتند کواکبیان به عنوان یک اصلاح‌طلب، شفافیت و جرات بیشتری در پاسخگویی به یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های تندروان به خرج دهد.

اصولگرایان مخالف مناظره
روزنامه‌اصولگرای "جوان" که از حامیان سرسخت دولت به شمار می‌رود، در سرمقاله روز شنبه( ۲۶ دی‌ماه)، از بررسی وقابع مربوط به انتخابات در مناظره‌های اخیر ابراز ناخرسندی کرده است. این مقاله،  با انتقاد از درددل‌های جناحی در مناظره‌های اخیر، محتوای برنامه "رو به فردا" را "پشت به فردا" خوانده و از بی‌توجهی به گفتمان تازه‌ای که از دل هفت‌ماه کشمکش بیرون آمده، ابراز تاسف کرده است. این سرمقاله، با هشدار به صدا و سیما، پرسیده که "آیا این برنامه‌ها، پهن کردن سفره‌ای رایگان برای سورچرانی دیگران نیست؟"

مناظره و پیاده‌نظام معترضان
روزنامه اصولگرای رسالت نیز با انتقاد از برنامه "رو به فردا"، از احتمال بازگشت "پیاده نظام جریان اعتراضی"  به نقطه آغاز نوشته است. احمدی‌نژاد پس از مناظره با سرمقاله رسالت می‌نویسد: « یک طرف گفتگو که از ابتدا در مناظره تلویزیونی کم آورد، کار را پیش از انتخابات به اردوکشی خیابانی و پس از شکست، به شورش و اغتشاش کشاند.»

رسالت ادامه مناظره‌ها را، نادیده گرفتن نتیجه انتخابات و "رفراندوم تاریخی ۹ دی‌" ارزیابی کرده  و مسئولان صدا و سیما را از فرصت دادن به دشمن برای "فتنه‌گری" برحذر داشته است. رسالت مدعی شده که این مناظره‌ها، مقدمه چینی برای اغتشاشات خیابانی خواهند بود  و حریف به زودی به بهانه همین مناظره‌ها وافشاگری‌های جدید اصولگرایان، دوباره به خیابان برمی‌گردد.

زیر پوست مناظره
موافقت و مخالفت با مناظره‌های تلویزیونی در حالی بالا گرفته که گروهی این رویکرد را فاقد صداقت و نیرنگی نو برای سرگرم کردن مردم می‌دانند. مهدی جامی از جمله، در وبلاگ سیبستان، با اشاره به فریبنده بودن این سیگنال‌های جدید می‌نویسد: «پیام این مناظره‌ها، آشتی نیست، پیامی برتری‌جویانه است که با زبان دیگری تنظیم شَده است.» مهدی جامی با پذیرش این نظرکه تب و تاب‌های حاکمیت از طریق فراگیرترین رسانه کشور، به دورافتاده‌ترین نقاط و به همه قشرهای جامعه می‌رسد،  سوال می‌کند که آیا تلویزیون حاضر می‌شود فرصت‌هایی در اختیار کروبی و موسوی و خاتمی یا هاشمی قرار دهد؟ وی در ادامه می‌گوید، وقتی قریب به اتفاق اندیشوران و روزنامه‌نگاران سبز و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلب در زندان هستند، چطور می‌توان باور کرد که مناظره، معنای دعوت به آشتی ملی را داشته باشد؟
ایسنا – 27 دی 1388

سردار علي فضلي:

ـ آغاز جنگ نرم را باور كنيم
ـ بصيرت عمده‌ترين وظيفه نخبگان در مقابله با جنگ نرم است
جانشين فرمانده سازمان بسيج مستضعفين کشور گفت: در مقابله با جنگ نرم، عمده ترين وظيفه ما، حضور در صحنه هاي اجتماعي است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سردار علي فضلي با بيان اين مطلب در نهمين دوره همايش اساتيد، مربيان نخبه بسيجي سراسر كشور در مشهد اظهار كرد: مهمترين بحث در جنگ نرم، اين‌ است كه باوركنيم اين جنگ آغازشده است" خاطرنشان کرد: كارشناسان غربي با بررسي‌هاي علمي و تجربه‌اي، به اين نتيجه رسيده‌اند که ديگر جنگ نظامي کاربرد ندارد.

وي افزود: موثرترين، کم‌هزينه‌ترين و غير حساس‌ترين راه مقابله با اسلام به ويژه در کشور ايران که به برانگيختن ملت‌ها نمي‌انجامد، راهبرد دشمنان مقابله نرم است و بدين جهت است كه بيشترين تلاش خود را تأثيرگذاري بر افکار مردم معطوف نموده‌اند.

وي به راهبردهاي ضروري نظام در شرايط وقوع جنگ نرم اشاره کرد و افزود: شناخت دقيق جنگ نرم دشمن از مهمترين راهبردهاي مقابله با آن است؛ چراکه جنگي پيچيده و غير محسوس است که در بسترهاي مختلف اجتماعي رخ مي‌دهد و درک آن بسيار مشکل است.

جانشين فرمانده سازمان بسيج مستضعفين کشور مهمترين اقدامات مقابله با اين جنگ را، ايجاد باور مشترک در نخبگان کشور و تلاش براي درک ابعاد، عميق، عناصر، ابزار و روش‌هاي اين جنگ دانست.

وي با اشاره به وظيفه مردم در شرايط فتنه گفت: هوشياري، بصيرت، درک درست و حضور در صحنه‌هاي مختلف اجتماعي از عمده‌ترين وظايف مردم به ويژه مربيان و نخبگان در مقابله با جنگ نرم است.

وي با اشاره به علل بروز جنگ نرم اظهار كرد: سرزمين، دستگاه سياسي و ايدئولوژي، ارزش‌هاي يک کشور را تشکيل مي‌دهند؛ بنابراين وقتي انديشه يک ملت در حوزه‌هاي مختلف به چالش کشيده شود و مردم احساس کنند مدل خوبي روي کار نيست، جنگ نرم صورت گرفته است.

فضلي تصريح کرد: در جنگ نرم، نخبگان اولين گروه هدف هستند که فعاليت عمده بر تحليل، برآورد و اطلاعات نخبگان و عزم و اراده آنان صورت مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: مبناي كار فرهنگي برسه اصل قرآن، عترت و مردم استوار است و كار فرهنگي بدون اين سه اصل معني ندارد.

وي در پايان از مربيان ونخبگان بسيج خواست تا با استفاده از ابزار روز دنيا و افزايش هرچه بيشتر بصيرت خود و به كارگيري روش‌هاي نوين فرهنگي به اين جهاد بزرگ بپردازند و آغاز اين حركت فرهنگي را از خانه و خانواده كه نقش و تعيين كننده‌اي در اصلاح جوامع دانست.

انتهاي پيام
دویچه وله – 17 ژانویه 2010
«بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز شده است»
 یک دپیلمات عالی‌رتبه اتحادیه اروپا می‌گوید، در نشست گروه شش در نیویورک درباره برنامه‌ی اتمی ایران هرچند تصمیمی اتخاذ نشد، اما بررسی تحریم‌های جدید آغاز شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از توافق‌های مهم گروه شش در نشست روز شنبه است.

 نشست نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان روز شنبه (۱۶ ژانویه) در نیویورک برگزار شد. در این نشست مدیران کل وزارتخانه‌‌های خارجه شرکت داشتند. چین نماینده‌ای پائین‌تر از مدیرکل به این نشست فرستاده بود.

هدف این نشست بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران پس از خودداری این کشور از پذیرش پیشنهاد مبادله‌ی اورانیوم بود. آژانس در ماه اکتبر گذشته به ایران پیشنهاد کرده بود ۱۲۰۰ کیلوگرم  از اورانیوم کم‌غلظت خود را تحویل دهد و یک سال بعد ۱۱۶ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تحویل بگیرد.

تهران علی‌رغم موافقت اولیه با این طرح، حاضر به چنین معامله‌ای با آژانس نشد. برخی پیشنهادهای بعدی ایران، از جمله مبادله‌ی مرحله‌ به مرحله و همز‌مان اورانیوم، نیز از سوی آژانس و غرب پذیرفته نشد.

پس از پایان مذاکرات، بعد از ظهر روز شنبه در نیویورک، سرگئی ریابکف، نماینده روسیه در نشست، به خبرنگاران گفت، این جلسه به نتیجه‌ای منجر نشد.

اما ویلیام برنز، نماینده آمریکا، نشست روز شنبه را «بسیار مفید» خواند، هر چند او جزئیات بیشتری در این باره در اختیار خبرنگاران قرار نداد.

بررسی تحریم‌ها آغاز شده
روبرت کوپر، دپیلمات بلندپایه‌ی اتحادیه اروپا که در نشست نیویورک شرکت داشت، می‌گوید، در این نشست «تصمیمی اتخاذ نشد، اما بررسی تحریم‌های جدید آغاز شده است.»
نماینده اتحادیه اروپا تاکید کرد که «استراتژی دو وجهی» گروه شش در برابر مناقشه‌ی اتمی همچنان پابرجاست. استراتژی دو وجهی گروه شش در برابر ایران از یک‌سو بر ایراد فشار از طریق اعمال تحریم‌ها و از سوی دیگر، بر آمادگی برای گفت‌وگو با ایران و ارایه‌ی مشوق‌های اقتصادی و فنی به این کشور استوار است.

هدف گروه شش آن است که ایران از فعالیت‌های حساس هسته‌ای دست بردارد. غرب گمان دارد که ایران زیر پوشش پروژه‌های تولید برق هسته‌ای، مخفیانه برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش می‌کند.

آمریکا راضی است
بنابر گزارش‌هایی که در برخی رسانه‌های ایران انتشار یافته‌، نمایندگان گروه شش در نشست دو ساعته‌ی خود در نیویورک، به توافق‌های مهمی دست یافته‌اند، اما مایل نبوده‌اند آنها را رسانه‌ای کنند.

بنابراین گزارش‌ها، توافق بر سر محورهای یک قطعنامه‌ی دیگر شورای امنیت، از جمله نتایج مذاکرات روز شنبه بود. برگزاری نشست وزیران خارجه‌ی گروه شش در نیمه‌ی اول نوامبر از دیگر توافق‌های این نشست است. در نشست وزیران خارجه قرار است تصمیم نهایی درباره قطعنامه‌ی چهارم اتخاذ شود.

گفته‌ می‌شود، توافق‌های فوق به این دلیل رسانه‌ای نشده که راه برای سازش و توافق احتمالی با دولت ایران باز بماند.
////////////////////////////

شنبه 26 دي 1388
شرکت های ايتاليائی با پشتيبانی دولت ارتش ايران را مجهز ميکنند، صدای آمریکا
وال استريت جرنال زير عنوان "محور رم - تهران" در مقاله ای مفصل از Giulio Meotti خبرنگار روزنامه ايتاليائی Foglio Il می نويسد وقتی خشنود کردن جمهوری اسلامی مطرح ميشود، هيچ کشور غربی ديگری در رديفی پائين تر از ايتاليا قرار نمی گيرد.
همزمان با اعتراضی جهانی به بی رحمی های رژيم ايران عليه مردم خود، فرانکو فراتينی وزير امورخارجه ايتاليا هشدار داده است اروپا نبايد تمامی پل ها را ويران کند زيرا ايران در منطقه يک عامل کليدی است.
آقای فراتينی ضمن رد هرگونه اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه تسليحات اتمی تهران ازغرب خواسته است از تحريم های که با غرور ملی ايرانی ارتباط دارد اجتناب کند.
آنچه که بنظر ميرسد درخواستی ساده لوحانه برای ديپلماسی ناکام بيشتراست می تواند به آسانی تلاشی برای اطمينان ازرسيدن به منافعی تجاری و پرسود تلقی شود.
برای درک ملاحظات آقای فراتينی در مورد غرورملی ايرانی بايد در نظر داشت بعد از آلمان، که در آنجا نيز بحث عليه تحريم های اقتصادی بسيار مقبول است، ايتاليا مهم ترين طرف اروپائی ايران در صحنه بازرگانی است.
در فهرست قريب هزار شرکت ايتاليائی فعال در ايران، اسامی مشهوری نظير Ene ديده ميشود، که به توصيف اتاق بازرگانی ايتاليا بزرگترين شريک تجاری ايران دراروپاست. اسامی شرکت هائی ديگر نظير Fiat، Ansado، Maire Tecnimont، Danieli و Duferc نيز درهمين فهرست است.
شرکت های ايتاليائی تنها دربخش های غير نظامی وانرژی مشغول نيستند. Maire Tecnimont که به تازگی اسناد معامه ای گازی به ارزش ۲۰۰ ميليون يورو را با ايران امضاء کرد، ضمن تجهيز ارتش رژيم به برنامه ماهواره ای، و حتی احتمالا به برنامه تسليحات اتمی ايران نيز کمک ميکند.
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26 دی 1388 – خبرآن لاین
سه شاعر سرشناس داوری جشنواره فجر را نپذیرفتند
ساعد باقری، عبدالجبار کاکایی و سهیل محمودی داوری چهارمین جشنواره شعر فجر را نپذیرفتند. 

به گزارش آفتاب، ساعد باقری گفت: در چند روز گذشته تماس‌هایی با تعدادی از شاعران جوان و شاگردان من گرفته شده و از آنها برای شرکت در جشنواره دعوت شده است و از سوی دفتر جشنواره حضور شعرایی چون عبدالجبار کاکایی و سهیل محمودی و خود من اعلام شده است.
سهیل محمودی نیز با تکذیب این خبر گفت: هیچ کدام از ما سه نفر به عنوان داور در جشنواره شعر فجر حضور نداریم.
چهارمین جشنواره شعر فجر امسال به دبیری موسوی گرمارودی و امیری اسفندقه از سوم بهمن در بوشهر برگزار می‌شود. در چهارسال گذشته نام شاعران سرشناس در میان داوران و برگزیدگان به چشم می‌خورد. 
همچنین امسال نیز شاعران جوان و گمنام برای حضور در جشنواره‌های شعر و ادب به دنبال نام داوران شناخته شده هستند و امید دارند اشعار آنها توسط شاعران به نام بررسی شود.

/////////////////

ناصر سقاي بي‌ريا در جلسه هيئت ‌فرهنگي  مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت - مذهبي فدائيان ولايت كه در سالن اجتماعات گلزار شهداي قم برگزار شد، اظهار داشت:
در جريان اغتشاشات اخير نيز رهبري با سخنان خود در نماز ‌جمعه 29 خرداد چشم فتنه را بيرون آوردند و مواضع خود را نسبت به هاشمي رفسنجاني مشخص كرده و اعلام كردند كه راه رهبر و هاشمي در دو سوي متفاوت است، همان‌گونه كه امام راحل(ره) ‌نسبت به منتظري هشدار داده بودند
/////////////////////////////////////

26 دی 1388 - تغییر موضع روزنامه شاخص اصولگرا در مورد هاشمی رفسنجانی
یکی از روزنامه ای اصولگرا موضع اش نسبت به هاشمی رفسنجانی را تغییر داد.

به گزارش خبرآنلاین بعد از اینکه دست اندرکاران یکی از روزنامه های شاخص اصولگرا جلسه ای را با یکی از مسئولان داشتند مواضع خود را نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری تغییر دادند.

این تغییر آنچنان سریع بود که از روز چهارشنبه در این روزنامه  موضعگیری در باره  هاشمی رفسنجانی به ناگهان اتفاق افتاد.

موضع گیری درباره هاشمی رفسنجانی و قرار ندادن او در کنار چهره هایی مانند موسوی و کروبی یکی از اختلافات داخلی مسئولین تحریریه این روزنامه در ماههای اخیر بوده است.

/////////////////////

26 دی 1388 - خبرآنلاین
اسراف در همایش ستادهای انتخاباتی و شعار علیه موسوی و مشایی در حضور احمدی نژاد                                                   /
شعارهایی در همایش اعضای ستادهای مردمی احمدی‌نژاد (امتداد مهر) علیه اسفندیار رحیم مشایی و میرحسین موسوی سر داده شد.

به گزارش خبرآنلاین صبح جمعه همایش ستادهای انتخاباتی مردمی احمدی‌نژاد که با عنوان امتداد مهر شناخته می شوند در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

در این همایش که از ساعت 8 تا 12 صبح جمعه با حضور مسئولان استانی این ستادهای انتخاباتی برگزار شد پس از سخنرانی مسئولین ستادهای انتخاباتی استانهای آذربایجان و مازندران و آیت الله حائری شیرازی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سخنرانی کرد.

در میان سخنرانی رئیس جمهور شعار «مرگ بر موسوی» سر داده شد و پس از آنکه مراسم به پایان رسید تعدادی از حاضران شعارهایی علیه اسفندیار رحیم مشایی سر داده و فریاد زدند: «مشایی مشایی، حیا کن احمدی را رها کن»، «احمدی، احمدی مشایی را عوض کن». این شعارها در هنگام ترک سالن سر داده شد.

این شعارها در شرایطی مطرح شد که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور و زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس جمهور را در این همایش همراهی می کردند.

موسسه فرهنگی امتداد مهر ابتکاری است که به منظور ساماندهی ستادهای انتخاباتی مردمی محمود احمدی نژاد از سوی حامیان رئیس جمهور تشکیل شده است.پیش از این شایع بود این ستادها زیر نظر هاشمی ثمره کار می کنند که با مشایی اختلاف دارند. 

بریز و بپاش و شبهه در همایش ستادهای انتخاباتی مردمی احمدی‌نژاد

برگزاری اولین همایش ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد با حاشیه هایی خاص نیز همراه بود. 

به گزارش خبرآنلاین ضعف شدید مسئولین برگزار کننده این همایش در پذیرش مدعوینی که از سراسر کشور برای شرکت در این گردهمایی آمده بودند فقط گوشه ای از به هم ریختگی های آن بود. 

در انتهای این همایش که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد بی برنامه گی در پذیرایی ناهار که همزمان با نماز جمعه بود نیز نارضایتی های را ایجاد کرده بود اما اسراف غذا نیز از مسائلی بود که به چشم می آمد تا جایی که به دلیل ازدحام تعداد زیادی غذای بسته بندی شده بر روی زمین ریخته و غیر قابل استفاده شد. 

اما علاوه بر این یکی از سئوالات مدعوین این بود که هزینه مراسم از کجا تامین شده است تا جایی که عده ای از شرکت کنندگان در این همایش به علت شبهه ناک بودن هزینه های این مراسم از صرف غذا خودداری کردند.
///////////////

یكی از بولتن‌های محرمانه مدعی شده است كه دكتر احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر خود، مسئول نهاد ریاست جمهوری و رئیس كمیسیون فرهنگی دولت را جزء اولیاء‌الله می‌داند.این بولتن همچنین با ذكر نقل قول‌هایی از اسفندیار رحیم مشایی درباره رهبر انقلاب كه آینده مجاز به انتشار آن نمی‌باشد نوشته است....

در جریان سفر اخیر احمدی‌نژاد به استان خراسان رضوی اعضای ستاد حامیان احمدی‌نژاد و جوانان حامی رییس جمهور با وساطت مرتضی آقا تهرانی با وی دیدار كرده‌اند.

مرتضی آقا تهرانی نیز در برخی اوقات، با تایید سخنان حامیان جوانان احمدی‌نژاد بر آن مهر تایید ‌زده ‌است. پس از پایان این سخنان احمدی‌نژاد در واكنش به آنها گفته است "حرفهای شما برای من قابل قبول نیست. آقای مشایی از اولیا‌ء‌الله است. شما ببینید به عرفایی نظیر مرحوم نخودكی و مراورید چه جفا و بی‌احترامی صورت گرفت من معتقدم آقای مشایی از اولیا خداست" و بدین ترتیب جلسه احمدی‌نژاد با حامیان خود به پایان می‌رسد."

/////////////

خبر سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۸۸, ساعت ۹:۱۳ بعد از ظهر
ری شهری: هنر این نیست که از خانواده شهید کودتاچی بسازیم
خلاصه:
شبکه جنبش راه سبز (جرس): محمد محمدی ‌رى‌شهرى، سرپرست پیشین حجاج ایرانى، در مراسم تودیع خود و معرفى نماینده جدید رهبر ایران در امور حج و زیارت با انتقاد شدید از «افراط و تفریط» گفته است، «هنر نیست که دوست را تبدیل به دشمن کنیم، بلکه هنر آن است که مخالف را تبدیل به دوست کنیم».
به گزارش خبرگزارى ایلنا محمد رى‌شهرى نماینده پیشین رهبر جمهورى اسلامى ایران در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران روز شنبه در مراسم تودیع خود در سخنانى با انتقاد از «تندروى» اظهار داشت: باید به گونه‌اى مدیریت کنیم که اگر کسى ۱۰ درصد با ولایت‌ فقیه موافق و ۹۰ درصد مخالف است، به آن ۱۰ درصد اضافه کنیم نه آنکه لگد بزنیم و آن ۱۰ درصد را نیز نابود کنیم.
به دنبال کناره‌ گیرى محمد رى‌شهرى از پست سرپرستى حجاج ایرانى، آقای خامنه‌اى هفته‌ گذشته على قاضى عسکر، را به عنوان نماینده جدید خود در حج و اوقاف منصوب کرد.
پس از اعلام کناره‌گیرى آقاى رى‌شهرى، که به دنبال انتصاب رییس جدید سازمان حج و اوقاف از سوى دولت محمود احمدى‌نژاد صورت گرفت، گزارش‌هاى در باره اختلاف میان وى و مدیریت جدید منتشر شده بود.
با این حال محمدى رى ‌شهرى که علت کناره‌گیرى خود را «مشغله زیاد» اعلام کرده بود، در سخنان روز شنبه خود نیز تاکید کرد که استعفایش «هیچ ارتباطى به تغییرات سازمان حج و زیارت ندارد».
پیشتر رى ‌شهرى با تلاش دولت احمدى ‌نژاد براى ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان ایرانگردى و جهانگردى مخالفت کرده بود.
وى در مراسم تودیع خود که با شرکت رییس دفتررهبری برگزار شد، بدون اشاره مستقیم به تحولات پس از انتخابات ریاست جمهورى و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات گفت: «یک درس سیاسى امیرالمومنین براى نظام اسلامى و علوى آن است که اگر یک فرد ۱۰ یا ۱۵ درصد اعتراض دارد، به آن اعتراض رسیدگى شود نه آنکه ۱۰۰ درصد مخالف شود».
محمد ‌رى‌شهرى با بیان این که همواره با اعتدال موافق بوده و با تندروى و کندروى مخالف بوده است، افزود: «اصولگرایى واقعى یعنى همراهى رهبرى و اجتناب از افراط و تفریط است به طورى که اگر کسى از اصولگرایان تندروى یا کندروى کند، اصولگرا نیست».
سرپرست پیشین حجاج ایرانى در بخش دیگرى از سخنان خود با تاکید بر لزوم تلاش براى کاستن از دشمنان نظام گفت: «این هنر نیست که دوست را تبدیل به دشمن کنیم بلکه هنر آن است که مخالف را تبدیل به دوست کنیم».
وى افزود: «امروز باید براى نظام اسلامى دوست اضافه کرد، یک دشمن هم زیاد است و هزار دوست در نظام اسلامى کم».
نماینده پیشین رهبر جمهورى اسلامى ایران در سازمان حج و اوقاف همچنین گفته است: «هنر نیست که از یک خانواده شهید کودتاچى بسازیم بلکه هنر آن است که از یک کودتاگر شهید بسازیم».
//////////////

ارسال پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث اخير به دادگاه کيفري استان تهران
پرونده 17 تن از شهروندان تهراني که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند براي بررسي به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.به گزارش خبرنگار اعتماد، مرگ اين 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه کيفري استان تهران بررسي مي شود و شعب74 به رياست قاضي حسن تردست و 113 به رياست قاضي محمد سلطان همتيار رسيدگي به آنها را بر عهده خواهند داشت.

17 شهروند تهراني افرادي هستند که به شيوه هاي متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسراي جنايي تهران شکايت کرده و خواستار دستگيري عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجايي که تلاش ها براي شناسايي متهمان هنوز به نتيجه نرسيده پرونده آنان براي پرداخت ديه به دادگاه عمومي جزايي تهران فرستاده شده است. قضات رسيدگي کننده به اين پرونده ها اعلام کرده اند از آنجايي که اين افراد به عمد کشته شدند، بنابراين عمل متهمان از مصاديق قتل عمد است و بايد دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي به آنها را بر عهده بگيرد. به اين ترتيب با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه هاي عمومي رسيدگي به قتل 9 تن از اين شهروندان در دستور کار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفته است.

قاضي حسن تردست روز گذشته ضمن تاييد اين خبر گفت؛ با توجه به اينکه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسايي کند پرونده براي پرداخت ديه به دادگاه ارجاع شده است اما از آنجايي که عمل متهمان از مصاديق قتل عمد بوده دادگاه کيفري استان تهران مسوول رسيدگي به آن شده است. وي ادامه داد؛ براي رسيدگي به اين پرونده بايد حتماً قبل از آن با همکاران مستشاري که تعيين مي شوند شور کنيم و در مورد آن بررسي هاي لازم را انجام دهيم و سپس وقت براي رسيدگي تعيين شود. 

وي در پاسخ به سوالي درباره ديه گفت؛ در شکاياتي که اولياي دم مطرح کرده اند، آمده است خواهان دستگيري مقصران و برخورد قانوني هستند، بنابراين ضمن رسيدگي به اين پرونده ها و تلاش براي دستگيري متهمان ديه نيز از بيت المال به آنها پرداخت مي شود و پرونده براي شناسايي مقصران در دادسرا هنوز باز است.

قاضي تردست اعلام کرد بعد از شور و در صورتي که تصميم گرفته شود دادگاه کيفري به اين پرونده ها رسيدگي کند وقتي نزديک براي رسيدگي در نظر خواهيم گرفت. اين در حالي است که احتمال دارد دادگاه کيفري نيز خود را براي تحقيق در اين باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصي ارسال شود.

منبع: اعتماد 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ضرورت برخورد قضایی با متهمان کهریزک؛
مرتضوی باید محاکمه و برکنار شود
سید مصطفی طباطبایی نژاد عضو کمیسیون قضایی مجلس درگفتگو «فردا» گزارش کمیته ویژه مجلس را بسیار عالی دانست و افزود: در کشور آزادی همچون ایران، پیگیری این چنینی مجلس و قوه قضاییه در این موارد‍، بسیار ارزشمند است؛ ارائه این گزارش از جهتی تقویت نظام هم به حساب می آید‍، چرا که همگان می بینند، عوامل خاطی در تمامی موارد به مراجع قانونی معرفی و برخوردهای لازم هم انجام می پذیرد. . دستگاه قضا باید افراد خاطی را از هر پست و مقامی به زیر کشانده و مجازات کند. طبیعی است که مرتضوی باید به خاطر اقدامات خلاف قانون خود محاکمه و از پست های خود نیز برکنار شود
طباطبایی نژاد گفت: مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی، نظارت خود را این قضیه ادامه و پیگیری های لازم را نیز انجام خواهد داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به محض اینکه تخلف سعید مرتضوی در جریان کهریزک برای قوه قضاییه محرز شد، وی از سمت دادستانی تهران عزل شد ولی متاسفانه رییس جمهور به وی سمت جدیدی در دولت داد.

وی با اظهار ناخرسندی از اینکه رییس جمهور ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مرتضوی داده است، گفت: این اقدام رییس جمهور نشان از عدم هماهنگی بین قوای کشور دارد.

نماینده اردستان بیان کرد: طبیعی است که مرتضوی باید به خاطر اقدامات خلاف قانون خود محاکمه و از پست های خود نیز برکنار شود.

محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی«فردا» گفت: گزارش کمیته ویژه از لحاظ محتوایی بسیار خوب تنظیم شده بود، با این حال رفتارهای غلط برخی افراد در نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی را نباید به کل مجموعه منتسب می کردند.

نماینده خمینی شهر به انتظار مجلس برای برخود قوه قضاییه با نیروهایی که در این واقعه دست داشتند اشاره و عنوان کرد: دستگاه قضا باید افراد خاطی را از هر پست و مقامی به زیر کشانده و مجازات کند.

گفتنی است علی مطهری نماینده اصول گرای تهران هم در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته تا اقدامات لازم برای تعلیق مرتضوی از سمت قضایی برای رسیدگی خارج ار نوبت به اتهامات دادستان سابق تهران را انجام دهد.

جهان نیوز - چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۸ 
/////////////////////////////////////

ایلنا – 27 دی 1388

مرتضوي به لاريجاني نامه نوشت؛
مسائل بازداشتگاه كهريزك هيچگونه ارتباطي به من نداشته است
شايسته نيست حيثيت قضاتي كه در زمان فتنه با تمام توان همه هستي خود را در جهت انجام وظايف قانوني وقف نمودند الان بدون دليل قانوني آماج تبليغات مسموم رسانه‌هايي قرار بگيرند كه سال‌هاست براي اين انتقام‌جويي مترصد فرصت بودند
ايلنا:در پي قرائت گزارش كميته ويژه مجلس و ايراد اتهاماتي عليه دادستان سابق تهران،سعيد مرتضوي در جوابيه‌اي خطاب به علي لاريجاني گزارش كميته ويژه را مبهم و داراي موارد اشتباهي دانست كه زمينه سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد و به گفته وي نكات اساسي و واقعيت‌هاي غيرقابل انكار نيز در اين گزارش مورد اشاره قرار نگرفت.

به گزارش ايلنا،متن اين جوابيه به شرح زير است:

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – جناب آقاي علي لاريجاني
سلام عليكم
نظر به اينكه گزارش تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ‌٢٠/١٠/٨٨ در صحن علني قرائت گرديد داراي اشتباهات و نقايصي بود كه متاسفانه تعدادي از نشريات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخي مطالب مورد نظر به گزارش مذكور سعي در قلب حقيقت و آلوده نمودن فضاي رسانه‌يي نمودند و با توجه به اينكه پس از قرائت اين گزارش كه بر اساس مطالب آن هيچ اتهامي متوجه اينجانب نگرديده مصادره به مطلوب كردن و تعبيرات هدايت شده و جعل و الحاق در برخي مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضيحات ذيل به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده بعدي و در جهت تنوير افكار عمومي و استحضار حضرتعالي و ساير نمايندگان محترم ارائه مي‌گردد.

‌١- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانوني و رسمي بودن بازداشتگاه كهريزك در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند كه در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشكر نمود و لكن در مورد تاريخچه بازداشتگاه كهريزك نكاتي از قلم افتاده كه براي شفاف سازي بيشتر و برطرف نمودن برخي ابهام آفريني‌ها يادآوري آن لازم است.

بازداشتگاه كهريزك از زمان فرماندهي سابق نيروي انتظامي و به منظور جمع‌آوري منطقه آلوده خاك سفيد تهران تاسيس و با مجوز قانوني و با حكم قضائي، تمامي دستگيرشدگان منطقه مذكور در آن محل بازداشت گرديدند كه اين جريان به حدود 10 سال گذشته مربوط مي‌شود. همچنين چند سال قبل از احياي دادسراي تهران نيز در اين محل بند نسوان تاسيس و زنان فاسدي كه به اشاعه فحشا در تهران مي‌پرداختند پس از شناسايي توسط نيروي انتظامي با حكم قضائي در اين محل بازداشت و نگهداري مي‌شدند و در دوره‌هاي اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع‌آوري اراذل و اوباش در سال ‌٨٦ پس از بازسازي و ساخت سالن‌هاي جديد و تعميرات اساسي جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينكه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتي متشكل از مسئولين عالي رتبه انتظامي و قضائي و نظارتي از محل مذكور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاكيد گرديد لكن اظهارات مغاير با اين ادعا كه به صورت كلي در گزارش مذكور بيان شده و نمايندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بيان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستاني متبادر مي‌گردد در صورتيكه اين اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رييس كل دادگستري استان تهران مربوط مي‌شود كه در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا منتشر گرديد و اين ادعا ارتباطي با دادستاني تهران ندارد. مضافا پس از اين مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاري مذكور كه طي آن جناب آقاي درخشان‌نيا ادعا نمودند كه اين بازداشتگاه غيررسمي و غيرقانوني بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخي از رسانه‌هاي بيگانه در همان زمان طي اطلاعيه‌اي از سوي روابط عمومي دادستاني تهران ادعاي فوق تكذيب گرديد و مدارك آن نيز ارائه شد كه در سوابق خبرگزاري ايسنا و مطبوعات موجود است.

2 - در رابطه با اين ادعا كه بازداشتگاه كهريزك ظرفيت و جا نداشته و قاضي دستور دهنده اصرار به پذيرش داشته به استحضار مي‌رساند:

اولا: معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك ‌٤٠٠ نفر زنداني جديد را دارد. بنابراين با انتقال اين مطلب به دادسراي تهران كه مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه در جريان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاري از حقيقت است و حسب اطلاع مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه اين امر را به استحضار اعضاي محترم كميته ويژه نيز رسانيده‌اند.

ثانيا: روزنامه محترم جمهوري اسلامي و همشهري و برخي ديگر از رسانه‌ها در اين رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شوراي اسلامي را تحريف نموده و با الحاق و جعل يك پرانتز به اين گزارش از اينجانب به عنوان مقام رسيدگي كننده نام برده كه اين امر نه تنها در گزارش مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه اساسا مقامي كه رسيدگي نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است داديار محترم سابق شعبه اول معاونت امنيت دادسراي تهران بوده است و صرف نظر از اينكه اقدام مذكور برخلاف اخلاق مطبوعاتي و امانتداري رسانه‌يي صورت گرفته اساسا با هماهنگي قبلي و اقدامات به عمل آمده هيچگونه ممانعت يا ادعايي در خصوص پذيرش زندانيان نبوده و داديار محترم نيز به غير از نامه كتبي معرفي متهمين به زندان تماس و اصراري نداشته و زندان نيز با وجود نامه رسمي و معرفي متهمين نمي‌توانسته از پذيرش آنان خودداري نمايد. بنابراين ذكر چنين مطلبي در گزارش بدون تحقيق و مبتني بر اشتباه نويسندگان مي‌باشد.

3 - در گزارش قرائت شده اشاره گرديده كه يكي از متهمين فوت شده بدون بازجويي به زندان معرفي گرديده است. بر اساس پرونده قضائي و انتظامي نامبرده اين ادعا كاملا اشتباه و غيرواقعي است. فرد مذكور پس از بازجويي انتظامي و گزارش حضور وي در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگيري توسط داديار محترم شعبه اول دادسراي امنيت بازجويي و تفهيم اتهام گرديده و پس از آن قرار بازداشت موقت وي صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنيت دادسرا مي‌رسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وي به زندان تنظيم مي‌گردد بنابراين با ملاحظه پرونده انتظامي و قضائي مشار اليه اشتباه بودن گزارش تعدادي از نمايندگان مجلس كه به عنوان كميته ويژه قرائت گرديد در اين رابطه محرز مي‌باشد.

٤- در خصوص اظهارنظر بعدي در اين گزارش مبني بر اينكه اعزام تعداد ‌١٤٧ نفر از دستگيرشدگان ‌١٨ تير را به بازداشتگاه كهريزك اشتباه دانسته‌اند نكات ذيل را به منظور تنوير شرايط زماني مذكور به استحضار مي‌رساند:

اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌هاي ‌١٨ تير مقابل دانشگاه تهران حدود ‌٣٨٠ نفر بوده‌اند كه قضات دادسرا پس از بازجويي و بررسي پرونده‌هاي بازداشت شدگان تعداد ‌٨٠ نفر از آنان كه اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحريق اموال و تخريب و ايجاد بلوا كمتر بود آزاد نمودند.

لذا با توجه به تاكيد اينجانب مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومي به كهريزك اعزام شوند از حدود ‌٣٠٠ نفر باقيمانده ‌١٥٣ نفر آنان به اوين اعزام شدند و ‌١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نيروهاي در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مكان خالي در اوين و اضطرار زماني مذكور به كهريزك اعزام شدند.

ثانيا: افرادي كه در روز ‌١٨ تير در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌هاي بيگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهي از پرسنل پليس را مضروب كه در زمان رسيدگي به اتهام اين افراد تعدادي از پرسنل پليس امنيت در بيمارستان و در وضعيت كما به سر مي‌بردند.

بنابراين ‌١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علني نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك بر اساس طبقه‌بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهي رخ نداده است. ضمن اينكه تصاوير پليس امنيت از اغتشاشات ‌١٨ تير خيابان‌هاي اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگير شده بر اساس گزارش پليس مويد اين مطلب است.

ثالثا: بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني بوده كه در گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد شده است و با توجه به اينكه اساسا در قانون مجازات اسلامي تعريفي از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادي را بنا به تعريف قانوني از شمول آن خارج كرد تاكيد اينجانب به قضاوت رسيدگي كننده مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش دستگير شده به بازداشتگاه كهريزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيلكرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد يك دستور داخلي بوده و چنانچه ساير متهمين نيز بر اساس تصميم قاضي رسيدگي كننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانوني به لحاظ اينكه اين بازداشتگاه يك مكان رسمي و قانوني است تخلف انتظامي محسوب نمي‌شود. همانگونه كه قضات محترم رسيدگي كننده به اتفاق،‌ به صورت كتبي و شفاهي در دفاعيات خود به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده‌اند اينجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومي قضات ويژه امنيت و چه در رابطه با دستگيرشدگان ‌١٨ تير تاكيد بر طبقه‌بندي متهمين داشته و صريحا به آنان ابلاغ كرده بودم كه تنها اراذل و اوباش كه براساس گزارش نيروي انتظامي اقدامات خطرناكي را مرتكب شده‌اند به بازداشتگاه كهريزك اعزام و از معرفي ساير افراد در درجات پايين‌تر خودداري نمايند كه از بين ‌٣٠٠ نفر متهم بازداشتي كه دلايل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بيش از ‌١٥٠ نفر جداسازي و به اوين اعزام و از تعداد ‌١٤٧ نفر اعزامي به كهريزك داديار محترم رسيدگي كننده در رابطه با حدود ‌٧ نفر اشتباه كرده بود كه آن هم در دفاعيه خود عدم معرفي صحيح و كتمان هويت واقعي توسط متهمين را دليل اين امر دانسته است كه اين چند نفر خود را با مدرك ديپلم و شغل آزاد يا بيكار معرفي نموده‌اند كه بررسي بعدي پرونده‌هاي اتهامي نامبردگان نيز گوياي همين مطلب است.

همچنين لازم به ذكر است در بررسي‌هاي كميته منتخب حضرتعالي هر چند بر دلجويي از حدود ‌١٤٠ نفر اراذل و اوباش كه در ‌١٨ تير با چاقو و قمه نظم و امنيت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومي و خصوصي را به آتش كشيدند تاكيد گرديده ولي از مامورين جان بر كف پليس كه توسط اين افراد مضروب و در بيمارستان بستري بوده‌اند ملاقات و حتي يادي هم نشده است. همچنين جاي اين تذكر خاليست كه در هر زماني نمايندگان مذكور به زندان اوين مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتي كه با تعابير غيرواقعي و برداشت‌هاي شخصي از اين گزارش مورد هجمه تبليغي قرار گرفته‌اند تا نيمه شب و حتي ساعات اوليه بامداد در زندان مشغول رسيدگي به اتهامات اغتشاشگران و تكميل پرونده و مقدمات محاكمه و تعقيب عوامل فتنه بوده‌اند كه بعضا ملاقات نمايندگان محترم نيز تا همان ساعات شب به طول مي‌انجاميد، شايسته نيست امنيت رواني و حيثيت قضاتي كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزي همه هستي خود را در جهت انجام وظايف قانوني و شرعي و ملي وقف نمودند الان بدون دليل قانوني آماج تبليغات مسموم و اتهام‌افكني و تخريب برخي مطبوعات و رسانه‌هايي قرار بگيرند كه سال‌هاست براي اين انتقام‌جويي لحظه شماري كرده و مترصد فرصت بودند.

شاهد اين مدعا حجم سنگين گزارشات خبري و برنامه‌هاي تحليلي تهيه و پخش شده عليه اينجانب توسط شبكه صداي آمريكا VOA (ارگان سازمان سيا)، BBC و بيانيه سازمان صهيونيستي ديده‌بان حقوق بشر و متهمين فراري و معاند در روزهاي اخير است كه گوياي نبرد تمام عيار تبليغي و رواني دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقيب و محاكمه عوامل بيگانه و ضد انقلاب فراري مي‌باشد.

گزارش كميته منتخب حضرتعالي مبهم و داراي موارد اشتباهي بود كه زمينه اين سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد و نكات اساسي و واقعيت‌هاي غيرقابل انكار نيز مورد اشاره قرار نگرفت.

لذا با توجه به اينكه لازم است قضات ويژه‌اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع تلاشي در جهت خنثي كردن اين آشوب‌ها دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت باشند و امنيت شغلي اين افراد بدون اثبات كوچك‌ترين تخلفي صرفا بر اساس جوسازي برخي از رسانه‌ها و گمانه‌زني‌ افرادي كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد. اميد است با تدابير حضرتعالي از ادامه اينگونه اقدامات تخريبي جلوگيري به عمل آمده و مطالب مذكور مطابق آيين نامه داخلي مجلس محترم شوراي اسلامي به استحضار نمايندگان محترم برسد.

در پايان با توجه به اينكه انگيزه اصلي رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب خارج از كشور و برخي مجرمين فراري كه ساعتها در جهت تخريب و جوسازي عليه اينجانب پس از قرائت اين گزارش برنامه‌سازي كردند انتقام‌جويي از دوران مبارزه با فتنه‌گري آنان در زمان تصدي شعبه ‌١٤١٠ و ايام دادستاني تهران بوده است فارغ از محتواي گزارش مذكور و مطالب فوق‌الذكر توضيحاتي را در رابطه با مباحثي كه اينگونه رسانه‌ها با قلب واقعيت، سعي در ارتباط دادن موضوع كهريزك به اينجانب دارند به استحضار مي‌رساند:

1 - اساسا عمده مدتي كه ‌١٤٧ نفر از متهمين آشوب‌هاي ‌١٨ تير در كهريزك به سر مي‌بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از ‌٥ ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي‌گردد.

2 - قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كنده تماس گرفته و تاكيد نمودم با بررسي دقيق پروژه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تاكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند اين امر نه تنها در لايحه معاونت امنيت دادسراي تهران و داديار و قاضي ويژه رسيدگي كننده خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات آمده و قضات مذكور بر اين ابلاغ و تاكيد اينجانب به صورت شفاهي و كتبي بارها اذعان نموده‌اند بلكه اينجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ‌١٨ تير ‌١٣٨٨ و در ايام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع ساير قضات ويژه و مديران نواحي مختلف دادسرا هنگامي كه زندان اوين فاقد ظرفيت پذيرش بازداشت شدگان ايام مختلف بود همين تاكيد را داشتم كه ثبت و ضبط گرديده و غيرقابل انكار است.

بديهي است چنانچه قاضي ويژه رسيدگي كننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهي داشته با توجه به تشكيل پرونده در دادسراي انتظامي قضات مي‌بايست پاسخگوي تصميم قضايي خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكيد اينجانب در طبقه‌بندي متهمين به شرح فوق يك دستور داخلي بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي بوده تخلف انتظامي از سوي داديار رسيدگي كننده محسوب نمي‌گردد.

3 - حادثه دلخراشي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داد يك رويداد استثنايي بود كه هيچ سابقه‌اي در طول 10 سال گذشته نداشته است در 6ماه قبل از اين حادثه ميانگين حدود ‌٣٠٠ نفر متهم در اين بازداشتگاه نگهداري شده كه حتي بدون هماهنگي اينجانب يكي از شعبات بازپرسي دادسراي انقلاب تهران حدود ‌٢٥ نفر متهم در مدت چند هفته به اين بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارك جا در زندان اوين به تهران منتقل مي‌نمايد كه هيچگونه شكايت يا حادثه‌اي در بر نداشته است. از ميانگين ‌٣٠٠ نفر متهمي كه در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه كهريزك نگهداري مي‌شدند بر اساس نامه رسمي نيروي انتظامي بيش از نود و پنج درصد آن‌ها از سوي شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر اينجانب نبوده‌اند بدون هماهنگي با دادستاني تهران به اين بازداشتگاه اعزام شدند كه هيچ ربطي به دادسراي تهران ندارد و علت ازدحام متهمين كه در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسراي تهران نبوده در نهايت چون برخي نمايندگاني كه اين گزارش را هدايت مي‌كردند حساسيتي نسبت به ساير مقامات قضائي استان تهران ندارند اين موضوع را به طور كلي مسكوت گذاشته و به نحوي گزارش تنظيم گرديده كه اين امر نيز به دادسراي تهران مرتبط گردد در صورتي كه اينجانب در اعزام بيش از ‌٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در كهريزك در 6 ماه گذشته نه تنها هيچگونه دستوري نداده بودم بلكه بدون هماهنگي و اطلاع اينجانب از سوي ساير شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر دادگستري كل استان تهران هستند صورت گرفته است و هيچ يك از شهرستان‌هاي مذكور در گزارش و نامه رسمي نيروي انتظامي حتي ادعاي هماهنگي و اخذ اجازه از اينجانب را نيز نداشته‌اند.

لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه كهريزك در ايام مذكور نه تنها هيچگونه ارتباطي با اينجانب نداشته بلكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگي در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوي شهرستان‌هاي مورد اشاره در نامه نيروي انتظامي رعايت نگرديده است ولي چون حساسيت و انگيزه‌هاي سياسي معطوف به دادستاني تهران است هيچ يك از مراتب فوق در دستور رسيدگي كميته مذكور نبوده و نسبت به آن‌ اظهار نظري نشده است.

4 - در رابطه با پيگيري برخي نمايندگان محترم كه پس از حدود ‌٦ ماه از حادثه مذكور با قرائت گزارش مذكور عليرغم اينكه در آن به صراحت هيچگونه اتهامي متوجه اينجانب نشده با نامه‌نگاري مطبوعاتي و تبليغاتي درخواست رسيدگي نسبت به قضات رسيدگي كننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌اي است كه گويي رسيدگي به اتهام قضات امري غامض و غيرممكن است به استحضار مي‌رساند:

اولا: دادسراي انتظامي قضات با گزارش هيات حقوق شهروندي بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهريزك وارد عمل شده و با تشكيل پرونده قضائي و انتظامي و مطالبه پرونده‌هاي سه نفر متوفي مورد اشاره قبل از رسيدگي به تخلفات مامورين انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تمام قضاتي كه به نوعي وظيفه رسيدگي به موارد اتهامي ‌١٤٧ نفر دستگير شده حوادث ‌١٨ تير ‌١٣٨٨ را داشتند احضار و توضيحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني براي نگهداري متهمين بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هيچگونه ارتباطي با قضات نداشته است هيچ يك از قضات مذكور تعليق نشده و اتهامي متوجه آنان نگرديده است.

بنابراين برخلاف تصور برخي نمايندگان رسيدگي به شكايت عليه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسراي انتظامي قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذكور پس از رسيدگي دادسراي انتظامي قضات و حتي پايان رسيدگي دادسراي انتظامي تهران و تكميل تحقيقات و صدور اطلاعيه سازمان قضائي نيروهاي مسلح قرائت شد كه مآلا ارزش تبليغاتي و رسانه‌يي آن غالب بود.

ثانيا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخي نمايندگان علاوه بر رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفي از سوي آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقي شهروندي و مدافعات قاضي رسيدگي كننده به استحضار عالي‌ترين مقام قضايي كشور رسيد و معظم له نيز با بررسي همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهريزك هيچگونه تخلفي از سوي قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است. همچنين شايان ذكر است تخلفاتي كه در رابطه با داديار محترم رسيدگي كننده و معاونت امنيت دادسرا در جريان رسيدگي است مربوط به اصل اعزام متهمين به كهريزك نبوده و ارتباطي با حوادث دلخراش آن نيز ندارد بلكه مسائل شكلي نظير نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهيم حق اعتراض و اموري از اين قبيل مي‌باشد كه به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطي ندارد مضافا تخلفي در مسائل شكلي مذكور نيز تاكنون به اثبات نرسيده است.

ثالثا: اينجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوي شكايات رسمي متهمين و وكلاي آنان طي سالهاي گذشته در دادسراي انتظامي قضات بوده‌ام بلكه حتي شب‌نامه‌هاي بدون امضاء كه در خصوص افراد عادي رسيدگي به آن غير ممكن است پيرامون آن پاسخگو بوده و هر موردي عليه اينجانب گزارش يا شكايتي به عمل آمده رسيدگي و اعلام نتيجه شده است از جمله آخرين پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي مربوط به شكايت آقاي اكبر گنجي و وكيل مدافع ايشان بود كه چند ماه پيش پس از پاسخگويي كامل مردود اعلام و مختومه گرديد شكايت مديران روزنامه‌هاي زنجيره‌يي، خانم شيرين عبادي و متهمين و مجرميني كه در حال حاضر فراري بوده و در خارج از كشور به سر مي‌برند انبوهي از پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي قضات بوده كه بدون اغماض و با رعايت دقيق موازين قضايي رسيدگي و مختومه گرديده است.

بديهي است چنانچه فرد يا افرادي از قضات شكايتي داشته باشند نيازي به نامه‌نگاري‌هاي تبليغاتي ندارد زيرا اين اقدامات نتيجه‌اي جز تشويش اذهان عمومي و آلوده نمودن فضاي رسانه‌اي نداشته و دادسراي انتظامي قضات فارغ از توجه به اين اقدامات سياسي بر اساس وظيفه قانوني سابقا به موضوع مورد اشاره رسيدگي نموده است.

والسلام سعيد مرتضوي
دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران ‌٢٦/١٠/٨٨»
/////////////////////////////////////

خبر آنلاین

27 دی 1388

نامه پيگيري نمايندگان مجلس خطاب به رئيس قوه قضاييه صادر شد
آقای لاریجانی!گزارش ما مستند است، مرتضوی را به دادگاه فرا بخوانید
مجلس  - رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات از تقدیم نامه 55 نماینده مجلس برای پیگیری مجموعه گزارشهای این کمیته به رئیس قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش مهر،پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ، با بیان این مطلب اظهار داشت: این نامه که به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است جهت پیگیری موضوعات بررسی شده در این کمیته و کلیه موضوعاتی که به دولت و قوه قضائیه باز می گردد ، طی امروز یا فردا به حجت الاسلام آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتقادات مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نسبت به گزارش کمیته ویژه در خصوص زندان کهریزک، گفت: گزارش کمیته ویژه در این خصوص مستند بوده و بررسیها بر اساس اسنادی صورت گرفته که این اسناد موجود و غیرقابل انکار است.

سروری با بیان اینکه مطالبی که ما در این گزارش عنوان کردیم تحلیل نیست و بر اساس اسناد موجود صورت گرفته است، تصریح کرد: باید دادگاهی در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد و آقای مرتضوی نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند.

رئیس کمیته ویژه همچنین تاکید کرد: بنده ورود اینگونه جدلهای سیاسی را در کارهای کارشناسی درست نمی دانم .

منبع: خبر آنلاین
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شنبه 26 دي 1388
خبرگزاری ها هم نظارت می شوند، جرس
شبکه جنبش راه سبز ( جرس) بر اساس اصلاحيه قانون مطبوعات از اين پس خبرگزاری های داخلی توسط هيات نظارت بر مطبوعات نظارت می شوند.
بر اساس اين اصلاحيه، مديرعامل و نويسندگان و تهيه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسئوليت‌هايی هستند که برای مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
اين اصلاحيه به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. بر اساس ماده واحده اين قانون، ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذيل اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره ۴ به آن الحاق می‌گردد: الف- عنوان فصل اول به «تعاريف» تغيير می‌يابد. ب- متن زير ذيل ماده ۱ الحاق می‌گردد: تبصره ۴:خبرگزاری‌های داخلی از حيث حقوق، وظايف، حمايت های قانونی و جرايم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند. بر اساس اين اصلاحيه، مديرعامل و نويسندگان و تهيه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسئوليت‌هايی هستند که برای مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. اين اصلاحيه همچنين مرجع نظارت بر خبرگزاری‌ها را، هيات نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است. آيين نامه اجرايی اين تبصره ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
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26 دی 1388 –آینده نیوز
 سردبیرافشاگر:آقازاده آلمانی،یاسین رامین بود
مجتبی واحدی، سردبیر آفتاب یزد پس از آنكه نزدیك به نه سال در این روزنامه فعالیت می‌كرد و در پایان كار خود سردبیری این روزنامه را برعهده داشت، در آخرین سرمقاله‌اش در این روزنامه ضمن انتقاد از گفته‌های معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، از سمت و كار خود كناره‌گیری كرد.
مجتبی واحدی در گفت‌وگویی با رادیو فردا در مورد سرمقاله آخرین خود می‌گوید:
من اعتقاد دارم هر كسی باید جایی كار كند كه اثرگذار بوده و مجموع دستاوردهای مثبت فرد از تبعات منفی حضورش بیشتر باشد. باید به صراحت بگویم كه ممكن است یك سری اعتقادات شخصی داشته باشم كه در سرمقاله خود هم به آن اشاره كرده‌ام، ولی كاملاً به ضوابطی كه در ایران برای روزنامه نگاری وجود دارد ملتزم بوده‌ام، اگر چه به برخی از آنها اعتقاد نداشتم و تعجب می كنم تا این حد التزام را هم تحمل نمی كنند. به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند این حد غیرقابل قبول آزادی هم در مطبوعات ایران كاهش پیدا كند.
من برای خودم و خوانندگان روزنامه كیفیتی قایل هستم و تصورم بر این است كه ادامه این روند هم اهانت به من بود و هم اهانت به خوانندگان روزنامه.
دلیل دوم این كه اگر چه ما معتقد هستیم رزق و روزی مردم را خدا می‌رساند، ولی مراكز موجود وسیله ای هستند برای رزق مردم و ۴۰ تا ۵۰ نفر به طور مستقیم و افراد بیشتری به صورت غیر مستقیم به واسطه «آفتاب یزد» معیشت خود را تامین می‌كردند. من یقین داشتم كه بعد از حرف های ...كه آقای رامین در تلویزیون گفت ادامه حضور من در روزنامه به معنی فشار بر آن و حتی تعطیلی روزنامه بود، بنابراین تصمیم گرفتم نه حد نوشته‌های خودم را از این پایین‌تر بیاورم و نه عامل فشار بر همكاران «آفتاب یزد» شوم.
آقای واحدی! شما در نامه ای با عنوان «سپاس و بدرود» در آفتاب یزد به سخنان آقای رامین، معاون جدیدالورود مطبوعاتی وزارت ارشاد، اشاره كرده‌اید كه در یك گفت‌وگوی تلویزیونی اتهاماتی را متوجه شما كرده است. درباره این اتهامات توضیح داده و به آنها پاسخ دهید.
آقای رامین گفته است سردبیر روزنامه در لندن نشسته و آن چه رادیو بی‌بی‌سی، صدای آمریكا، رادیو اسراییل و محافل صهیونیستی می‌خواهند هر روز مو به مو در روزنامه اش پیاده می كند. البته من اعتقاد دارم اكنون بزرگ‌ترین خدمتگزار اسراییل در ایران ... و رئیس او آقای....هستند.
اگر غیرت كاری و مسئولیتی وجود داشته باشد، تمام مسئولان امنیتی و قضایی یا باید در پیشگاه ملت عذرخواهی كنند و استعفا دهند یا از خود دفاع كنند، چون معنی حرف آقای رامین این است كه من هفت ماه حرف های صهیونیست‌ها را هر روز در روزنامه‌ام می نوشتم و هیچكس به جز ... چون آقای رامین متوجه نشده و این مسئله برای سیستم اطلاعاتی كشور باعث سرشكستگی است.
آقای واحدی! درقسمتی از نامه خود به بررسی سوابق آقازاده بیست و چند ساله ای اشاره كرده اید كه در آلمان با رانت پدر مدیریت یكی از شركت های بزرگ ایران را برعهده دارد  دراین باره بیشتر توضیح دهید.
منظور آقای یاسین رامین است كه پدر او محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است. یاسین رامین مدیر یكی از شرك‌های بزرگ ایرانی در آلمان است. آقایان بروند در مورد سوابق او تحقیق كنند كه چطور مدیر چنین شركتی شده و ارتباط تحصیلات او با سمتی كه دارد چیست.
اگر قرار باشد كسی در خارج از كشور مدیر یك شركت شود باید سابقه و مطالعات قوی در این زمینه داشته باشد، چون هم اموال دولت و ملت ایران در اختیار آن فرد است و هم نوع مدیریت فرد به حیثیت اداری كشور ارتباط دارد. انتصاب این فرد به جز استفاده از رانت پدر هیچ توجیه دیگری ندارد.
در مورد تغییر نام خلیج فارس كه در نامه خود به آن اشاره كرده اید توضیح دهید.
آقای رامین در سال ۸۳ مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا داشت كه به خاطر غیرت مدیر عامل ایسنا -كه هم اكنون توسط وطن فروشانی چون آقای رامین متهم به جاسوسی می‌شود- چند دقیقه بیشتر روی سایت ایسنا نبود.
من همان موقع از آقای فاتح، مدیر عامل ایسنا، شنیدم كه آقای رامین برای رفع اختلافات پیشنهاد داده بود كه نام خلیج فارس به «خلیج مسلمانان» تغییر یابد. من خودم یك مسلمان كاملاً مقید هستم اما این كه كسی برای تظاهر به مسلمانی اسم خلیج مسلمانان را به جای خلیج فارس پیشنهاد كند، ....است نه غیرت مسلمانی.
عملكرد «آفتاب یزد» تا روزی كه من با آن همكاری داشتم در پیش چشم مسئولان كشور قرار دارد. ما یك گروه سیاسی نبودیم بلكه روزنامه‌ای بودیم كه خروجی آن هر روز در معرض دید نهادهای رسمی كشور و مردم بوده پس نمی توانستیم كار مخفی انجام دهیم.
آقای واحدی! این اولین گفت‌وگوی شما با یك رسانه خارج از كشور است؟
تقریباً می توان گفت بله. من تا به حال فكر می كردم چون یك رسانه رسمی در كشور دارم و بر اساس چارچوب‌های داخل كشور كار می‌كنم، نیازی نیست كه با رسانه‌هایی صحبت كنم كه در داخل نسبت به آنها حساسیت وجود دارد اگر چه این حساسیت ها را هم قبول ندارم، ولی به خاطر التزام به چارچوب‌ها این مسئله را رعایت می‌كردم اما اكنون آقای رامین به عنوان بازوی رسانه ای آقای احمدی نژاد این مجوز را به من داد.
من از سن ۱۵ سالگی كار سیاسی می كردم و اكنون ۴۵ ساله هستم، یعنی از سال های اول و دوم انقلاب كار سیاسی كرده ام و قبل از انقلاب هم خانواده ام سیاسی بودند، بنابراین از آدمی مانند من كسی توقع ندارد یكباره سیاست را كنار بگذارد و بعد از۱۰ سال هر روز تحلیل نوشتن در روزنامه همه چیز را یكباره تعطیل كند. آقایان با این كار خود به من مجوز دادند از رسانه های خارج از كشور برای بیان حرف هایم استفاده كنم.
توصیه من این است قوه عاقله ای كه در كشور وجود دارد در سپردن اختیار شش دانگ كل كشور به گروه احمدی نژاد تجدید نظر كند چون در آینده معلوم خواهد شد كه اینها چه صدماتی به كشور وارد كرده اند. من نه با كسی دشمنی دارم و نه شیفتگی، بلكه عملكرد را می بینم.
البته اینجا باید توضیح دهم كه چگونه می‌شود روزنامه ای در خارج از كشور اداره شود چون ممكن است برای بعضی‌ها جای ابهام باشد. روزنامه در كشور محل ارتزاق نیست و من كار تجاری انجام می‌دادم كه مخفی نیست، چهارسال پیش هم مدتی در دبی زندگی می كردم و كار روزنامه را هم ادراه می كردم و هفته ای دو روز به تهران رفته و بازمی‌گشتم، ولی اكنون به خاطر شرایط بعد از انتخابات از كشور خارج شدم و بعد از حرف های آقای رامین برگشتن من به ایران خودكشی است.
ولی این مسئله برای روزنامه مشكلی نداشت، چون من از طریق یك لپ تاپ، اسكنر، پرینتر و همچنین ایمیل و اسكایپ و غیره روزنامه را اداره می‌كردم درست به همان نحوی كه روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در دفتر كارم در روزنامه حضور داشتم و آن را خط به خط كنترل می كردم و بعد مطالب به طور مستقیم دست مدیر مسئول می‌رسید و او هم نظر نهایی را می داد و روزنامه چاپ می‌شد. پس حرف آقایان فقط یك بهانه است.
بیش از یك سال پیش آقای جوانفكر، مشاور رئیس جمهوری، با من تماس گرفت و گفت از جان رئیس جمهور چه می‌خواهید؟ به او گفتم مگر من چه كرده ام؟ گفت روزی هست كه علیه آقای احمدی نژاد چیزی ننویسید؟ گفتم اگر دروغی نوشته‌ام به من بگویید.
من از آقای جوانفكر پرسیدم مشكل سرمقاله‌های من چیست؟ ایشان جواب داد یعنی آقای احمدی نژاد هیچ خوبی ندارد؟ گفتم حتماً خوبی دارد. گفت چرا شما این را نمی‌نویسید؟ گفتم هرگاه رادیو تلویزیون یك ایراد آقای احمدی نژاد را گفت، من صبح فردای آن روز ۱۰۰ تا خوبی از آقای احمدی نژاد درصفحه اول روزنامه می‌نویسم. نمی‌شود كه بزرگ‌ترین رسانه كشور تمام ضعف‌های دولت را بپوشاند و خوبی‌های نداشته را بزرگ كند از من هم توقع داشته باشید به جای انتقاد خوبی بنویسم.
گروه آقای احمدی نژاد می‌گویند علیه خدا و پیغمبر خدا و اسلام صحبت كن اما علیه احمدی نژاد حرفی نزن. حرف‌های اخیر آقای مشایی علیه تمام پیامبران است، ولی آب از آب دركشور تكان نخورد، نه رگ های گردن آقای احمدی نژاد برجسته شد نه دل آقای رامین برای اسلام و انقلاب سوخت.
آنها می‌گویند هر چه می‌خواهید در روزنامه‌ها بنویسید و در آموزش و پرورش العیاذ بالله پیامبر را با خروس تشبیه كنید، ولی علیه احمدی نژاد چیزی ننویسید.
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خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير ارشاد تاكيد كرد: مي‌خواهيم در همايش استراتژي رسانه‌هاي داخلي مقابل جنگ نرم ثابت كنيم صاحبان رسانه در كشور حرف‌هاي تازه‌اي براي گفتن دارند و مي‌توانند با تكيه بر منابع عظيم انساني كه در جامعه ايراني وجود دارد، طرح‌هاي تازه‌اي براي افكار عمومي جهان ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدعلي رامين در نشست خبري درباره همايش استراتژي رسانه‌هاي داخلي مقابل جنگ نرم كه قرار است از سوي اين معاونت برگزار شود، اظهار كرد: تبيين جنگ نرم براي رسانه‌هاي ما يك ضرورت محسوب مي‌شود و لازم است بعد از اين تبيين و فضاي مجازي و جنگ نرم رسانه‌هاي كشورهاي مثلث شامل آمريكا، اسرائيل و انگليس، ويژگي‌ها و مختصات آن بررسي شود و شگردهاي آن را مشخص كنيم و گروه‌هاي مختلف آسيب‌پذير از اين جنگ رسانه‌يي را بررسي كرده و كمي هم با تاريخچه اين جنگ نرم آشنا شويم.
وي گفت: در سال جاري و حداقل بعد از انتخابات رياست جمهوري يك نقطه پرشكوه در تاريخ انتخابات‌هاي‌ آزاد و مستقل جهاني داشتيم؛ وقتي مشاهده مي‌كنيم توطئه‌هاي عجيبي با يك جنگ رسانه‌يي و تصويرسازي خيالي، زيبا‌ترين حقيقت زمانه را به يك دروغ تبديل كرده و افراد زيادي را فريب مي‌دهند، بنابراين بايد در بررسي‌هاي خودمان نقش رسانه‌هاي داخلي و خارجي را در اين ماجرا دقيق‌تر بررسي كنيم و ببينيم چه كسي چه كاركردي داشته است.
در جنگ نرم صاحب تجربه خاصي نيستيم
رامين ادامه داد: به نظر مي‌رسد ما در اين جنگ نرم صاحب تجربه خاصي نيستيم و بايد با تجربيات جنگ نرم غرب در ساير جا‌ها آشنا شده و بعد با استعداد عظيمي كه در ملت ايران و نخبگان رسانه‌يي داريم، راهكارهاي اساسي، جامع و مانع را براي مقابله با آن طراحي كنيم.
لزوم بررسي استراتژي رسانه‌هاي داخلي براي مقابله با جنگ نرم
وي گفت: بررسي استراتژي رسانه‌هاي داخلي براي مقابله با جنگ نرم از مواردي است كه لازم است با دقت و جامعيت بررسي كنيم و چه بسا نخبگان فكري و رسانه‌يي ما بتوانند حرف و طرح تازه‌اي در اين عرصه براي افكار عمومي جهان ارائه دهند و نه فقط افكار عمومي ايران را مصونيت بخشند بلكه افكار عمومي ساير جهان را در برابر صهيونيست‌ها مصنويت بخشند.
او گفت: اين همايش نخستين اقدام معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي موضوع جنگ رسانه‌يي است و مي‌تواند سرآغازي باشد براي تمايلات و تحقيقات و پژوهشي‌هاي جامع كه رسانه‌هاي ما به آن نيازمند است.
وي اظهار اميدواري كرد كه در اين همايش، همفكري همه صاحبنظران در حوزه رسانه و در حوزه‌هاي سياسي و تبليغاتي، فرهنگي و فكري وجود داشته باشد تا بشود كار مفيدي را از دل آن استخراج كرده و اين گونه نباشد كه غربي‌ها خود جنگ رواني را راه انداخته و مختصات آن را هم تعيين كنند.
به گفته او جنگ نرم يك مقوله تازه‌اي نيست بلكه از ابتداي خلقت انسان وجود دارد و خداوند متعال فصل بزرگي از قرآن مجيد را به دشمن‌شناسي، دشمن‌گريزي، دشمن‌ستيزي اختصاص داده و حتي در دعاهاي امامان معصوم (ع) نيز اين مقوله وجود دارد.
رامين گفت: غربي‌ها تا جايي كه من مي‌شناسم به دليل اين‌كه سياستشان را خارج از ديانت، معونيت و اخلاق و فضايل انساني تعريف كردند، براي ايجاد هر فن‌آوري و تكنولوژي يك تعريف استعمارگرايانه و سلطه‌طلبانه دارند، يعني اگر به عنوان مثال هواپيمايي را توليد كنند، ابتدا اين هواپيما را به عنوان يك وسيله تهاجمي و جنگي براي سلطه بر ديگر كشورها استفاده مي‌كنند و درواقع هدف اولي خود را براي سلطه‌طلبي فراهم مي‌كنند.
وي تصريح كرد: اين فن‌آوري، محصول دانش بشري است و اختصاصي به شرق و غرب عالم ندارد و ما بايد با ابزار مدرن در رسانه‌ها بتوانيم تعريف انساني، ‌اخلاقي و خداپسندانه ارائه دهيم كه تاكنون غربي‌ها از اين پرهيز داشتند كه هر نوع بهره‌مندي مفيد و سالم براي رسانه‌ها و براي ديگر ملت‌هاي جهان به نوعي محروم كردند.
جنگ رسانه‌يي جلوي پيشرفت‌هاي علمي ما را گرفت
وي گفت: غربي‌ها مقوله جنگ نرم را از طريق رسانه‌ها به عنوان يك مقدمه براي جنگ نظامي خود تلقي مي‌كنند و هر وقت مي‌خواهند جنگ نظامي خود را توجيه كنند، از جنگ نرم بهره مي‌گيرند و از طريق جنگ رسانه‌يي جلوي پيشرفت‌هاي علمي و اقتدار و امنيت سياسي ما را گرفتند.
او تصريح كرد: بنابراين ابزار رسانه براي كشورهاي مثلث شامل آمريكا، اسرائيل و انگليس به‌طور كامل در جهت تخريب افكار و عقايد و تضعيف بنيان‌هاي فكري و عقيدتي و تحريف حقايق و واقعيات به كار برده مي‌شود.
رامين با تاكيد بر اين كه آن‌ها، دشمنان بشريت هستند اظهار كرد: امروز اين دشمنان بر همين اساس حركت مي‌كنند، بنابراين تشخيص اين جنگ يكي از وظايف رسانه‌هاي ماست كه بايد شيوه‌ها و شگردها دشمنان بشريت بشناسند و راهكارهاي مقابله با آن را پيدا كنند.
بايد جنگ نرم رسانه‌ها را به‌عنوان واقعيت بپذيريم
او يادآور شد: مراحل مختلفي براي مقابله با جنگ نرم رسانه‌هاي غرب داريم؛ در ابتدا بايد جنگ نرم رسانه‌هاي غربي را به عنوان واقعيت بپذيريم و آمادگي خودمان را براي مقابله به رسميت بشناسيم و پس از آن با مشورت هم‌فكري با هم، راهكارهاي مختلف طراحي و اجرا كنيم.
وي ادامه داد: به عنوان مثال شايد منطقه آسياي ميانه و خاورميانه خبرسازترين منطقه جهان باشد اما مي‌بينيم كه كشورهاي همسايه و منطقه غالبا از همديگر خبر دريافت نمي‌كنند بلكه خبرهاي در مورد آن‌ها از خبرگزاري‌هاي بيگانه‌ با آن‌ها منتشر مي‌شود. يعني آمريكا، ‌انگليس و فرانسه بيش‌ترين خبرها را از منطقه ما به خود ما مي‌دهند و اين كاري است كه بايد اصلاح شود.
لزوم همكاري گسترده رسانه‌هاي جهان اسلام
او با بيان اينكه رسانه‌هاي ما در جهان اسلام و خاورميانه بايد همكاري‌هاي گسترده‌اي را با هم تعريف كنند و اين همكاري‌ها را گسترش دهند گفت: بحث ديگر اين است كه ما درباره جنگ نرم تجربيات موفقي را در كشورهاي ديگر كه توسط آمريكا، اسرائيل و انگليس اجرا شده در اختيار داريم، همچنين در كنار اين تجربيات، تجربه‌هاي ناموفق آن‌ها را هم داريم كه عليرغم ‌آسيب‌هاي جدي كه به ما وارد كرده و فرهنگ و ملي نظام اسلامي‌مان را خدشه‌دار كرده‌اند اما به خاطر دورانديشي رهبر انقلاب و صلابت مردمان در اين جنگ نرم، آشكارا شكست خوردند و شايد اين اولين شكست رسانه‌هاي غربي بود و بايد از اين‌ها استفاده كنيم و بيداري و هوشياري در رسانه‌هايمان بيش از گذشته فراهم شود.
وي ادامه داد: ما در شناسايي دشمن بشريت، مثلث شيطاني را مي‌بينيم، قطعا اين مثلث پيراموني دارد كه پيرامون آن در بسياري از جوامع ديگر هم بروز و ظهور دارد؛ ما بحثمان زبان يا عنوان يك كشور خاصي نيست زيرا در حال حاضر ممكن است رسانه‌هاي صهيونيستي به زبان عربي، فارسي و يا انگليسي مجله و يا رسانه داشته باشند؛ بنابراين بايد ماهيت دشمن را در تقابل بشريت، اخلاق و فضايل انساني شناسايي كنيم و در مقابل آن جبهه حق‌طلبان عدالت‌گرايان و خيرخواهان بشريت را تشكيل دهيم و اين جبهه مرز جغرافيايي نمي‌شناسد.
بخشي از جامعه رسانه‌يي داخل جنگ رسانه‌يي غرب را جدي نگرفتند
رامين در ادامه سخنان خود اظهار كرد: علت واگرايي كه امروز در رسانه‌هاي ما به ويژه طي چند ساله گذشته احساس مي‌شود، اين است كه بخشي از جامعه رسانه‌يي در داخل كشور ما جنگ رسانه‌هاي غربي را جدي نگرفتند و به جاي پرداختن به دشمنان جهانيف به رقابت و جنگ خصمانه در داخل كشور روي آوردند.
به گفته او اگر دشمن مشترك ملت ايران براي بخش‌هايي از رسانه‌ها و نخبگان ما آشكار شود، در آن زمان است كه همه دست در دست هم براي حفظ هويت اسلامي و اصالت انساني و فرهنگ خودمان در مقابل دشمن بشريت خواهيم ايستاد. لذا نخستين كار ما در معاونت مطبوعاتي شناسايي دشمنان مشترك ملت ايران و امت اسلام است كه اگر اين‌ها را بشناسيم ديگر خودمان براي خودمان دشمن نمي‌تراشيم.
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: اگر عملكرد مطبوعات و رسانه‌هاي ما در مقابل جنگ نرم غرب موفق بود، بنده به اين معاونت نمي‌آمدم.
وي با اشاره به همايش استراتژي رسانه‌هاي داخلي مقابل جنگ نرم گفت: كارگروه‌هاي مختلفي براي همايش يك روزه تعيين شده كه اين همايش در تاريخ ششم بهمن‌ماه در تالار همايش‌هاي سازمان صدا و سيما برگزار مي‌شود و شخصيت‌هاي مختلف و افراد و حقيقي و حقوقي در‌ آن حضور دارند؛ در كارگروه‌ها نيز افراد صاحب‌نظر و صاحب رسانه حضور دارند و از اهل رسانه نيز براي حضور در همايش و يا ارائه مقالات دعوت شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8810-13897 
© Copyright 1998-2009 Iranian Students' News Agency - ISNA
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شنبه 26 دي 1388
روزنامه جمهوری‌اسلامی: صداوسیما پارازیت می‌فرستد، خودش مزخرفات ماهواره‌ها را پخش می‌کند
شب پنجشنبه 25 دیماه کانال یک تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه ای بسیاری از مطالب اکبر گنجی علیه قرآن و امام زمان علیه السلام را با صدای خود او پخش کرد! بسیار عجیب است که شخصی در آن طرف دنیا علیه اسلام و قرآن و امام زمان مزخرفاتی گفته و سیمای جمهوری اسلامی برای تاکید بر صحت مطالب خود در داخل ! مطالب او را پخش می کند اینها همان مزخرفاتی است که سازمان صداوسیما با پارازیت انداختن تلاش می کند مردم ماهواره دار آن را نبینند اما خودش آن را برای چند ده میلیون ایرانی مسلمان پخش می کند! لابد باید به اینهمه تدبیر آفرین گفت !
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جمعه 25 دي 1388
صدا و سيما و مناظره درمانی، فرزانه روشن
پس از بيانيه هفدهم ميرحسين‌موسوی و درخواست‌های پنجگانه‌اش، نظام اسلامی عملا هيچ اقدامی درجهت خواسته هايی مانند، آزادی مطبوعات و آزادی زندانيان انجام نداد، بلکه در روزهای پس از انتشار اين بيانيه، بازداشت اطرافيان ميرحسين ادامه يافت و شماری از روزنامه‌نگاران هم روانه اوين شدند. تنها اتفاقی که افتاده است و با اين حال و روز می‌توان مطمئن بود که جمهوری اسلامی ازآن نيتی برای اجابت درخواست‌های موسوی ندارد، مناظرات تلويزيونی است که از شبکه ۳ سيما و در برنامه‌ای با عنوان "رو‌ به فردا" پخش می‌شود.
گويا گردانندان صدا وسيما به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر مناظرات تلويزيونی نامزدهای رياست جمهوری در ارديبهشت ماه گذشته همه چيز را به هم ريخته است، حالا می‌توان با تکرار نوعی مناظره کنترل شده، فضای ملتهب سياسی را آرام کرد.
بعد از هفت ماه پشتيبانی از دولت احمدی نژاد و جنگ روانی و بمباران يکسويه خبری چند شبی است از تلويزيون دولتی، سازمخالفی شنيده می‌شود. تلويزيون با دعوت از چهره های اصولگرا که انتقاد به دولت دارند ولی وفادرای کامل‌شان به رهبری ثابت شده است، عملا به گونه‌ای خودکار بحث و جدل‌ها را گرچه تند و گزنده، در کنترل دارد و نيازی به قطع اين برنامه زنده نيست.
مجری برنامه به سوی فردا، يکی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق است که مديريت سايت تندروی رجانيوز را برعهده دارد، سايتی که خبرهای کاملا هم سو با دولت را ساخته و پرداخته می کند، اين نشان از آن دارد که اصل بی طرفی مجری به عمد رعايت نشده است و مجری جوان برنامه هر وقتی از مهمانان اعتراف می گيرد که دولت را قبول دارند يا نه.
در مناظره حسين شريعتمداری و کواکبيان عضو فراکسيون اصلاحات مجلس، مجری از کواکبيان خواست تا بگويد برای ميرحسين موسوی و کروبی چه عنوانی را انتخاب می‌کند، "سران فتنه" يا "نخبه‌های مطرود" که البته اين اصلاح‌طلب محافظه‌کار، عنوان نامزدهای رياست جمهوری را برای اين دو معترض انتخاب کرد.
تا به حال برخی از چهره‌های شاخص جناح اصولگرا و منتقد دولت به اين برنامه آمده‌اند که از آن ميان گفته‌های علی مطهری بيش از ديگران جنجال بر پا کرد. برنامه به سوی فردا چند اصل مشخص دارد و اين اصول البته چيزی جز همان تبليغات رسمی جمهوری اسلامی در هفت ماه گذشته نيست. اينکه 
-1رهبری نظام کاملا مصون از انتقاد است و بايد 
-2محور وحدت باشد و ديگر اينکه 
-3دولت احمدی نژاد قانونی است و 
-4کوچکترين تقلبی درانتخابات رخ نداده است. البته مهمانان برنامه می‌توانند در حوزه‌های مجاز، مثلا حماسه خواندن راهپيمايی طرفداران آيت اله خامنه‌ای در نوزدهم دی‌ماه مبالغه کنند واز نقش آمريکا و اسرائيل در شورش های چند ماهه صحبت کنند. با اين حساب هيچ عضو شاخصی از معترضين که هنوز معتقد باشد در انتخابات تقلب شده و دولت احمدی‌نژاد را به رسميت نشناسد به اين برنامه دعوت نمی‌شود.
منا ظره حسين شريعتمداری مدير مسوول روزنامه کيهان و افراطی ترين مخالف اصلاحات و کواکبيان از معدود چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس، اوج اين نگاه متناقض نسبت به آزادی بيان بود. حسين شريعتمداری به صراحت موسوی و خاتمی و کروبی را عامل آمريکا می‌دانست و تمام کسانی را که در راهپيمايی ها شرکت کرده‌اند را دشمن نظام اسلامی بر می‌شمرد و در مقابل کواکبيان گذشته از اينکه که نمی‌توانست نماينده معترضين باشد، بارها اقرار می کرد که دولت و احمدی نژاد را قانونی می‌داند و تنها حرفش اين است که معترضين را بايد از اغتشاش‌گران تفکيک کرد و نهايتا همه رجال سياسی بايد لويی جرگه‌ای تشکيل داده و به تفاهم برسند. در اين مناظره البته لحن صريح حسين شريعتمداری که ابراز می‌کرد اصولا طرفی برای مذاکره وجود ندارد، کار را به بن‌بست می‌کشيد.
به نظر می رسد صدا و سيمای جمهوری اسلامی قصد دارد تا با مناظرات اينگونه ميان چهره‌های که برای نظام خودی محسوب می‌شوند قدری تصوير يکجانبه و همگرا با سرکوب را تصحييح کند. اما در پشت صحنه اين منا ظرات می‌توان اين هدف را هم حدس زد که صدا و سيما قصد دارد تا به مخاطبان بقبولا ند که چهره‌های معتدلی در نظام هستند که با وجود مخالفت با احمدی نژاد ميرحسين موسوی را هم تاييد نمی‌کنند و در نهايت رهبران جنبش اعتراضی را تندرو معرفی کند.
در عين حال ممکن است مناظره‌ها نتيجه‌ای کاملا مخلاف آنچه مسوولان تبليغاتی نظام می‌خواهند بر جای گذارد. حمله تند و صريح به موسوی و کروبی و تاييد ضمنی اينکه به هر حال مخالفانی هم در کشور وجود دارند ،دست آخر تنها مخالفان را عصبی می کند و شعار‌های معترضين را تندتر می‌سازد. بايد منتظر ماند و ادامه سريال مناظرات تلويزيونی را دنبال کرد، شايد با اوج‌گيری اعتراضات بحث ها داغ‌ و هيجانی‌تر شود و خط قرمز های اعتباری نظام کمرنگ‌تر به نظر رسد.
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شنبه 26 دي 1388
حکم ۶ نفر از متهمان پرونده "هتاکان به آرمان‌های انقلاب اسلامی" صادر شد، ايسنا
حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره اتهامات ۶ نفر از هتاکان به آرمان‌های انقلاب اسلامی صادر شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اين ۶ نفر در احکام صادره جداگانه به اتهام "اجتماع و تبانی عليه امنيت" و "اهانت به مسئولين ارشد نظام" و "اخلال در نظم عمومی" حسب مورد به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
اين گزارش حاکی است پرونده اين محکومان در صورت اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارسال که در صورت تاييد احکام صادره، انتشار اسلامی آنان قابل اعلام خواهد بود.
همچنين دادگاه در مورد دو نفر ديگر از متهمان اين پرونده‌ها نيز پس از انجام محاکمه اتخاذ تصميم خواهد کرد.
اين گزارش اضافه کرد: در پی اتمام رسيدگی به اتهامات "محسن صفايی فراهانی"، رای محکوميت نامبرده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده است که مراتب به وی ابلاغ و در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
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شنبه 26 دي 1388
محاکمه پنج متهم وقايع روز عاشورا به اتهام "محاربه" دوشنبه برگزار می‌شود، ايسنا
محاکمه پنج نفر از متهمان آشوب‌های روز عاشورا به اتهام "محاربه" در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رسيدگی به اتهامات متهمان، روز دوشنبه هفته جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور نماينده مدعی‌العموم و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.
کيفرخواست متهمان در پی دستگيری آن‌ها در آشوب‌های روز عاشورا، گزارش ماموران، تکميل تحقيقات و اقرار صريح متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ پيش‌تر اعلام کرده بود اقدامات کسانی که در روز عاشورا مبادرت به ارتکاب جرايمی از جمله آتش‌ زدن اموال عمومی کردند از مصاديق محاربه محسوب می‌شود و قوه قضاييه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.
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 بیانیه بیش از شصت تن از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، 
فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه و فعالان حقوق زنان 
عليه کشتار انسان‌ها به نام «محاربه با خدا» به پا خيزيم !
 ۲۵ دی ۱۳۸۸ – عصر نو
در پاسخ به اعلام جمهوری اسلامی برای محاکمه دستگیرشدگان در تظاهرات عاشورا به اتهام «محاربه با خدا»، وبلاگ نویسانِ جوانِ ايرانی با اعلام کمپین «من هم یک محارب هستم»، زبان و انديشه یِ مرگ انديش حاکمان را به سخره گرفتند و همياریشان را با همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی اعلام کردند.
در همبستگی با اين اقدام نمادين، ما هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه و فعالان حقوق زنان از همه آزادیخواهان در خارج از کشور می‌خواهیم با امضای بیانیه زير و یا به هر شکل دیگری که می‌توانند برای پيشگيری از اعدام مخالفان، اعتراض به سرکوب و آزادی همه زندانيان سياسی اقدام کنند.
برای امضایِ این بیانیه، امضای خود را به آدرس ای میل زیر بفرستید.
iran.iraneazad@gmail.com

عليه کشتار انسان‌ها به نام «محاربه با خدا» به پا خيزيم !
با متهم کردن بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورا به «محاربه با خدا»، رژيم ايران بار ديگر به ايرانيان و سراسر جهان اعلام می‌کند که من نماينده خدا روی زمين هستم و هر آنکس مخالف من بيانديشد و سخن گويد و گام بردارد محارب با خداست و محکوم به توبه و يا مرگ.
در سراسر جهان، بسياری از مدافعان حقوق انسانی با ره آورد چنين جهان‌بينی که حاصل دگرديسی مذهب به ايدئولوژی سياسی است آشنايند و به نتايج فاجعه بار آن در ايران آگاهی دارند: صدها هزار پيکر تازيانه خورده ! دهها هزار سر بر دار و جانِ ويران از آتش تيربار ، صدها قتل فراقضایی با پرونده نامعلوم در داخل و خارج کشور.
به همت فعالان حقوق بشر اسناد و شواهد کافی درباره اين جنايت‌ها در دست است و نهادهای بين المللی مدافع حقوق انسانی بارها به صدای بلند از اين جنايات سخن گفته اند.
اين تجربه می‌بايد که به کار اقدام هشيار امروز آيد، تا سدی بسازد در مقابل موج سرکوب که همراه با خيزش آزادی‌خواهانه مردم بالا گرفته است. با علم کردن اتهام نخ نمای «محاربه با خدا» حاکمان در تدارک قتل دگر انديشان و مخالفان هستند. حاکمان بار ديگر به خود مقام خدایی اعطا کرده اند تا خواست آزادی را سرکوب کنند و خون انسان‌هایی را که جز حقوق شهروندی هيچ چيز نخواسته اند مباح سازند .
پس شايسته است ما شهروندان ايرانی که خواهان حقوق انسانی خود هستيم، برای اقدام فوری عليه سرکوب و کشتار مخالفان، به صف آزادی‌خواهانی بپيونديم که با صدای بلند می‌گويند : «من هم يک محارب هستم»
با تدارک هزارها اقدام اعتراضی عليه سرکوب و اعدام و برای آزادی زندانيان سياسی، از جنايات تازه عليه بشريت به نام خدا پيش‌گيری کنیم.
يک‌صدا و با تمام قوا از آزادی‌خواهان سراسر جهان، از تمامی نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و از سياستمدارانی که از ارزش های دمکراتيک سخن می‌گويند بخواهيم از وقوع قتل‌های سياسی در ايران پيشگيری و به سرکوب مخالفان اعتراض کنند.
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شنبه 26 دي 1388
گفت‌وگوی مجله اشپیگل با سعید منتظری، ترجمه س. حاتملوی، ایران امروز
مصاحبۀ مجلۀ اشپیگل (آلمان فدرال) شمارۀ 1- 2010 با سعید منتظری
ادامۀ این وضعیت ممکن نیست!
س- حجت الاسلام منتظری، امکان تماس با شما فقط بوسیلۀ تلفن همراه ممکن شد. محل اقامت شما کجاست؟ آیا در خانه تان تحت نظر هستید؟
ج- من در شهر قم هستم. در خانه‌ام که نزدیک خانۀ پدرم قرار دارد. حق تردد من رسماً محدود نشده است. ولی بعضی وقتها پنجره های خانه‌ام به لرزه در می آیند. این کار توسط عوامل رژیم انجام می گیرد. به این وسیله می خواهند مرا تحریک بکنند. دفتر پدر من بشدت تحت نظر نیروهای امنیتی قرار دارد. حسینیۀ او ۱۲ سال قبل توسط رژیم بسته شد و حالا هم تحت اشغال آنها قرار دارد.
س- آیا توانستید پدرتان را - که یکی از مشهورترین روحانیان ایران و رهبر معنوی اپوزیسیون محسوب می شد- محترمانه به خاک بسپارید؟
ج- نیروهای امنیتی فقط ۲۴ ساعت اول ما را راحت گذاشتند. آنها بلافاصله بعد از خاکسپاری پدرم با رفتاری اوباشانه جلوی خانۀ او تجمع کرده و توسط بلندگو به او توهین کردند.
س- اینها چه کسانی هستند؟ پلیس، یا سربازان اونیفورم پوش؟
ج- نه، مردان اونیفورم پوش فقط نظاره گر بودند. این، نیروهای بسیجی اعزام شده توسط حکومت بودند که دست به عمل زدند. البته باید گفت که برای اولین بار در شهر قم نیز مخالفین رژیم با شعارهای تعیین کننده‌ای مانند «مرگ بر دیکتاتور» وارد عمل شدند. لذا می‌توان گفت که ادامۀ این وضعیت ممکن نیست.
س- هفتم پدر شما مصادف با روز عاشورا بود. در این روز، تظاهرات در شهرهای بزرگ به اوج خود رسید و با هشت کشته...
ج- ... که مسئولیت آن به گردن حاکمیت است. مسبب آن عوامل رژیم هستند.
س- در میان تظاهرکنندگان نیز آمادگی برای خشونت به چشم می‌خورد. آنها خود روهای پلیس را آتش زده و به نیروهای بسیج حمله کردند.
ج- مردم عادی هیچ نفعی در به آتش کشیدن مایملک کسی ندارند. آنها برای ابتدائی ترین حقوق مشروع خود تظاهرات می کنند. آنها توسط نیروهای امنیتی تحریک شدند.
س- آیا پدر شما که در فتواهایش مقاومت مسالمت آمیز را توصیه می‌کرد، می‌توانست همین نظر را داشته باشد؟
ج- صد در صد. پدر من همیشه سرکوب توسط حاکمیت را محکوم کرده و مقاومت در مقابل حاکمانی که از قدرت خود سو استفاده می کنند را یک حق و حتی یک وظیفۀ دینی می دانست. او برای این کار سالهای بسیاری از عمرش را قربانی کرده بود. حتی اگر علت درگذشت او ایست قلبی باشد، ولی باز هم درمرگ او رژیم مقصر است. نه فقط تضییقات علیه شخص او، بلکه رفتار رژیم با مردم نیز به او فشار می آورد.
س- آیا پدر شما در روزهای آخر عمرش بقای جمهوری اسلامی را ممکن می‌دانست؟ خود شما ادامۀ حیات حکومت مذهبی را ممکن می دانید؟
ج- پدر من تا به آخر امیدوار بود که حاکمان فعلی سر عقل آمده و بدین ترتیب جلوی زیانهای بیشتری برای مردم گرفته شود. به نظر من سیستم حکومتی آیندۀ کشور چندان مهم نیست. این سیستم می تواند یک جمهوری اسلامی و یا یک جمهوری لائیک باشد. حتی اینکه یک رژیم سلطنتی باشد هم برای من چندان مهم نیست. آنچه که مهم است، اینست که مردم در آزادی و رفاه زندگی کرده و بتوانند اعتراضاتشان را به گوش حاکمان برسانند.
س- آیا چنین تغییری با رهبری خامنه‌ای ممکن است؟
ج- مشکل بتوان گفت. اولاً باید کسانی که مسئول جنایات و سرکوبهای اخیر هستند، از مردم عذر خواهی بکنند. این اولین شرط ادامۀ حیات رژیم جمهوری اسلامی است. ثانیاً با استعفای احمدی نژاد باید پست ریاست جمهوری به کسی که بیشرین آرا مردم را بدست آورده است، واگذار شود. این شخص هم میر حسین موسوی است.
س- آیا موسوی برای این پست فرد مناسبی است؟ آیا رئیس جمهور سابق مردی نیست که به گذشته تعلق دارد؟
ج- موسوی هیچوقت ادعا نکرده است که رهبر جنبش است. اگر صحبت از آیندۀ کشور باشد، در آن صورت باید شورائی که به غیر از موسوی متشکل از کسانی مثل روحانی و سیاستمدار مخالف مهدی کروبی و همچنین رئیس جمهور سابق محمد خاتمی – که طرفدار اصلاحات و در بین مردم محبوبیت دارد- باشد، تشکیل شود. من با آنها دوست هستم و نظریاتشان را قبول دارم. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی نیز باید در این شورا عضویت داشته باشد. موسوی و کروبی در مراسم تشییع پدرم شرکت کرده و برای تسلیت گوئی – البته به شکل غیر سیاسی- به خانۀ من آمدند. من نمی توانم (دراین شورا) رل مشورتی بازی بکنم. من می‌خواهم بیشتر یک فعال حقوق بشر باقی بمانم. چونکه نمی‌خواهم بشکل فعال در سیاست شرکت بکنم.
س- آیا در این روزها می‌توان اینگونه فعالیتها را از هم جدا کرد؟
ج- حق با شماست. امروزه با شرائط حاکم در ایران غیر ممکن است. در این روزها هر پلیس دون پایه‌ای، هر بازاری و هر معلمی از نظر سیاسی فعال است. وقتی که تظاهرات به خشونت کشیده می شود، در صفوف مقدم جوانان، دانشجویان و کارگران هستند. ولی در تظاهرات مسالمت آمیز از هر قشری و هر سنی، مردان، زنان، زنان چادری مومن و زنانی که چندان در بند حجاب نیستند، شرکت می کنند. کروبی و موسوی فقط بخشی از اپوزیسیون را نمایندگی می کنند....
س- ... و بعضاً به نظر می‌رسد که آنها بیشتر رهبری سمبلیک جنبش را داشته و در اصل دنباله رو آن هستند. سمت و سوی جنبش را بیشتر کسانی که آمادگی هر نوع عملی را دارند، تعیین می کنند.
ج- موسوی و کروبی خودشان تاکید کرده‌اند که رهبر همۀ کسانی که از این رژیم نامید شده‌اند، نیستند. آنها همچنین طرفدار خشونت نیستند. من و دوستانم همیشه به مردم توصیه می کنیم که در خیابانها آرامش‌شان را حفظ کرده و حوصله و صبر داشته باشند. مشکلاتی از نوعی که ما داریم، یک روزه حل نمی شوند. ولی وقتی که جوانان شاهد کتک خوردن، دستگیر شدن و حتی کشته شدن دوستان خود می شوند، در آن صورت هر گونه توصیه به رعایت اعتدال بی‌فایده خواهد بود. و شرافتمندانه بگویم در آن صورت برایم قابل فهم است. هر چند که من با آن موافق نیستم.
س- خواهرزادۀ موسوی در تظاهرات عاشورا کشته شد. در این باره معلومات تازه‌ای دارید؟
ج- این به هیچ وجه یک تصادف نبود. این یک عمل برنامه ریزی شده بود. ما از کانال های مختلفی شنیدیم که این عمل توسط عوامل معینی طراحی و اجرا شد. می‌توان آن را به عنوان آخرین اخطار به موسوی تلقی کرد. من فاقد پیش بینی پیغمبرانه‌ای هستم. نمی‌دانم که آیا روزی او را دستگیر خواهند کرد و یا حتی خواهند کشت. ولی اگر چنین کاری صورت بگیرد، در آن صورت نتایج آن فاجعه آمیز خواهد بود.
س- چه نتایجی؟
ج- حوادث تاریخی همیشه همراه با قربانی، رنج و درد بوده‌اند. تعداد زیادی دستگیر شده، شکنجه و اعدام می شوند. خیلی ها خانواده هایشان را از دست می دهند. فقط بعد از این پروسۀ خونین است که می توان در بارۀ نتایج آن به داوری نشست. ما می توانیم به سخنان تاریخی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خمینی استناد بکنیم که گفت: " پدران ما قیم ما نیستند. آنها چه حقی داشتند که این سیستم حکومتی را برایمان تعیین بکنند؟"
س- آیا شما احتمال برآمد انقلابی و براه افتادن یک حمام خون را می دهید؟
ج- امیدوارم که چنین نشود. امیدوارم که حاکمین سر عقل آمده، به یک توافق گردن گذاشته و بدین ترتیب راه را برای آشتی ملی باز بکنند. اگر این کار را نکنند، وطن من در یک سال دیگر وضعیت بدتری نسبت به حالا خواهد داشت.
س- یک سال بعد آیا هنوز احمدی نژاد رئیس جمهور و خامنه‌ای رهبر کشور خواهند بود؟
ج- احمدی نژاد برای پست ریاست جمهوری صلاحیت لازم را ندارد. ...
س- ... پس صلاحیت چه سمتی را دارد؟
ج- بیشتر برای شهرداری یک شهر کوچک. در مورد خامنه‌ای نمی‌خواهم نظر بدهم. ولی پدر مرحوم من یقین کامل داشت که خامنه‌ای فاقد صلاحیت لازم برای سمت رهبری است.
س- شما با ابراز بی پردۀ نظریاتتان ریسک دستگیری را به جان می خرید. آیا ترسی از امنیت خودتان و خانواده تان ندارید؟
ج- من بارها زندانی شده‌ام. دفعۀ آخر ۳۲۵ روز در سلول انفرادی بازداشت بودم. من هیچگونه ترسی ندارم. اگر دلشان می خواهد، می توانند مرا دستگیر بکنند.
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اینده نیوز : 23 دی 1388
سفر استانی  احمدی نژاد  به خوزستان: ایستگاه‌های صلواتی و خودروهای وانت متعددی‌ در مسیر عبور رئیس جمهور قرار داشت كه به میان مردم ساندیس و كیك پرتاب می كردند.
در  خبر گزاری  اینده  نیوز  آمده است : سیمای خوزستان هم با استفاده از زیرنویس از استقرار وسیله ایاب و ذهاب برای حضور مردم در استقبال از رئیس جمهور خبر می‌داد.
در این میان یكی از بینندگان «آینده» مدعی شده كه "سیمای محلی آبادان زیرنویسی را چندین بار از طرف فرمانداری خرمشهر پخش كرد مبنی بر این كه برای استقبال از احمدی نژاد در اهواز، وسیله ایاب و ذهاب فردا چهارشنبه 23/10 آماده است. قطار ساعت 7:30 اتوبوس ساعت 8:30 صبح از محل مسجد جامع."
مدارس امروز شهر اهواز تعطیل شده و امتحانات این مقاطع لغو گردیده است. اما بنابر گزارش خبرنگار «آینده» امتحانات دانشگاه‌های این استان در موعد مقرر برگزار شده است.
مهر هم گزارش داد:
* حضورعشایر استان با لباس های متحدالشكل كه با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به دنبال ماشین حامل رئیس جمهور می دویدند، بسیار جالب بود.
* جمع كثیری از مردم با نزدیك شدن به خودروی حامل خبرنگاران و اصحاب رسانه كه رئیس جمهور را تا مصلی همراهی می كردند درخواست رساندن نامه هایشان را به رئیس جمهور داشتند.
* برخی از مردم از خبرنگارانی كه برای پوشش اخبار سفر رئیس جمهور وی را همراهی می كردند می گفتند در روزنامه‌هایتان بنویسید كه بعد از 30 سال هنوز مسئولان كشور برای خوزستان كاری نكردند.
* كارگران لوله سازی اهواز با پلاكاردهایی در مسیر حركت رئیس جمهور به اطلاع وی رساندند كه در 13 ماه اخیر حقوق نگرفته اند.
* خانم مسنی می گفت من خانواده 5 شهید هستم ولی تا كنون بنیاد شهید استان به ما رسیدگی نكرده است.
* پیرمردی هم می گفت: به احمدی نژاد بگویید چند سال است كه مدام برایش نامه می نویسم اما هنوز جواب هیچكدام از نامه هایم را  نداده است. ولی با این وجود هنوز دوستش دارم. رهبری را هم دوست دارم.
* عده ای از جوانان اهوازی  هم با اشاره به مشكلات و كمبودهای شهر می گفتند ما مترو نمی خواهیم باید به چه كسی بگوییم.
* حضور چشمگیر دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر با لباسهای متحدالشكل نظر عكاسان خبری را به خود جلب كرده بود.
* ایستگاه‌های صلواتی و خودروهای وانت متعددی‌ در مسیر عبور رئیس جمهور قرار داشت كه به میان مردم ساندیس و كیك پرتاب می كردند.
* عده ای از جوانان هم بسیار دوست داشتند كه عكس و یا فیلمشان گرفته شود و از اصحاب رسانه درخواست می كردند كه از آنان عكس یا فیلم بگیرند.
* هوای اهواز همزمان با سومین سفر رئیس جمهور به این شهر به شدت غبار آلود بود .
آینده نیوز :  24 دی 1388 
/////////////////////////////
كیهان از برنامه ای كه خود درآن حاضرشد:  ... فتنه ای كه به پا شد، دعوای بین دو جناح سیاسی نبود تا بتوان آن را با ریش سفیدی و كدخدامنشی و یا شیوه هایی چون «لویی جرگه»!! حل و فصل كرد. تقلیل تقصیرهای فتنه گران و یا حتی سهیم كردن جناح مقابل در تقصیرهای پیش آمده، دردی را دوا نخواهد كرد.
پس از بازتابهای مناظره سه شنبه شب مدیر كیهان با یكی از چهره های نه چندان سطح بالای اصلاح طلبان، این روز نامه در سرمقاله "رقیق سازی و قانون گریزی !" خشم خود را از این برنامه بروز داد و نوشت:

این شب ها برنامه «رو به فردا» تلاش می كند تا با دعوت از شخصیت های سیاسی و اجتماعی، ضمن بازخوانی و ریشه یابی ماجراهای پس از انتخابات، راه های برون رفت از فتنه و پیشنهادهایی در این باره را از منظر گروه های مختلف سیاسی مطرح نماید.

...اما مساله ای كه این روزها اتفاق می افتد و نشئاتی از آن در این برنامه نیز ظهور یافته، اجرای پروژه «رقیق سازی» تقصیر و نقش سران فتنه در ماجراهای اخیر است.

اكنون كه غبار فتنه فروكش كرده و دست فتنه گران و اندیشه ناپاك آنان برای مردم و نظام رو شده است، برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی تلاش می كنند تا تقصیر سران فتنه را كمرنگ تر كرده و نقش آنان را در برپایی فتنه اخیر تا جای ممكن، هرچه رقیق تر نشان دهند. در این باره گفتنی هایی است؛
1 - حكم همفكران و به اصطلاح آنهایی كه جایگاه و وزن سیاسی شان در اردوگاه اصلاح طلبان تعریف می شود، معلوم است. آنها تلاش می كنند تا با «تطهیر» سران فتنه راه نجاتی برای دوستانشان كه سرنخ ماجراهای پس از انتخابات به آنان ختم می شود و اكنون ملت خواستار محاكمه و مجازات آنان شده اند، بیابند و در پوشش پروژه «رقیق سازی» جلوی مرگ سیاسی جناح و تفكر خود را نیز بگیرند. اما دیگرانی كه سابقه و تفكر سیاسی آنان نشان می دهد، سنخیتی با این گروه ندارند، چرا در این پروژه سهیم شده اند؟!

می خواهیم به پاسخ این سؤال خوش بینانه نگاه كنیم؛ شاید این دوستان به زعم خود تلاش می كنند تا برای برون رفت از فتنه اخیر كه بخشی از فرصت های خدمتگزاری را سوزانده، باعث اخلال در چرخه فعالیت ها و پیشرفت كشور شده و دشمن را جری تر نموده با كاهش تقصیر فتنه گران، تا حد ممكن دو طرف ماجرا را به هم نزدیك كرده تا شعله دعوا فروكش كرده و ماجرا ختم به خیر شود!

یادداشت نویس كیهان با حمله به سلیمی نمین و علی مطهری و كواكبیان نوشت: واقعاً اینكه آقایان موسوی، كروبی و خاتمی «سران فتنه» خوانده نشوند، بلكه لقب! «نخبگان به خطا رفته زیاده خواه قدرت طلب» به آنان اعطا شود كه نیازی به محاكمه و كیفر نداشته و مجازات «انزوای» آنان در بین مردم برایشان كافی باشد!! و یا رفتار ساختارشكنانه آنان و ضدیت آشكارشان با مبانی انقلاب، نظام، امام و رهبری تنها یك «لغزش سیاسی»! قلمداد شود و یا رقیق سازی هایی از این دست، چاره درستی برای كار است؟
...فتنه ای كه به پا شد، دعوای بین دو جناح سیاسی نبود تا بتوان آن را با ریش سفیدی و كدخدامنشی و یا شیوه هایی چون «لویی جرگه»!! حل و فصل كرد. تقلیل تقصیرهای فتنه گران و یا حتی سهیم كردن جناح مقابل در تقصیرهای پیش آمده، دردی را دوا نخواهد كرد. مردم در راهپیمایی 9 دی اتمام حجت كرده و خواسته خود را فریاد زدند. حال وظیفه مسئولان امر است تا وظایف خود را در قبال اغتشاشگران و سران فتنه به انجام رسانند.
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احمدی نژاد  مصمم است تا 3 دیگر رفع فقر و محروميت از سراسر ايران را با قدرت بردارد!!

احمدی نژاد می گوید  :   دولت مصمم است تا اولين گام اساسي در جهت اجراي عدالت و رفع فقر و محروميت از سراسر ايران را با قدرت بردارد.

رييس‌جمهور گفت: دولت خود را خادم مردم مي داند و تا آخر در كنار مردم براي برپايي كامل عدالت، برگرداندن حقوق ملت و قطع متجاوزان به بيت‌المال به ايستادگي خود ادامه خواهد داد.

ایلنا: رييس‌جمهور گفت: دولت خود را خادم مردم مي داند و تا آخر در كنار مردم براي برپايي كامل عدالت، برگرداندن حقوق ملت و قطع متجاوزان به بيت‌المال به ايستادگي خود ادامه خواهد داد.

دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (چهارشنبه) در اجتماع باشكوه مردم خوزستان با تاكيد بر تلاش براي ساختن ايران اسلامي اظهار داشت: بايد كشورمان را بر پايه ايمان، وحدت، همبستگي كار و تلاش و عدالت بسازيم و در اين ميان عدالت ستون فقرات و مهمترين مؤلفه است كه اگر وجود نداشته باشد ايران ساخته نخواهد شد.

رييس‌جمهور افزود: ايران كشور ثروتمند و برخورداري است كه اگر عدالت اجرا شود حتي يك نفر فقير و بيكار در كشور وجود نخواهد داشت. البته اجراي عدالت سخت‌ترين مرحله است و همگان ديدند زماني كه سخن از عدالت شد، عده‌اي حاضر شدند كه حتي دست در دست بيگانه در برابر آن بايستند.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي اجراي عدالت، هدفمند كردن يارانه‌ها و برنامه توسعه پنجم را از اقدامات دولت دانست و خاطر نشان كرد: برنامه هدفمند كردن يارانه ها گام بلندي در راستاي اجراي عدالت است و اگر چه با فراز و نشيب‌هايي مواجه شد اما امروز در اختيار دولت قرار گرفته است و به فضل الهي دولت مصمم است تا اولين گام اساسي در جهت اجراي عدالت و رفع فقر و محروميت از سراسر ايران را با قدرت بردارد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه عده‌اي با تبليغات و هياهو قصد دارند چنين القاء كنند كه دولت ايران ضعيف شده است تصريح كرد: ملت و دولت ايران امروز ده‌ها برابر قوي‌تر از يك سال گذشته در صحنه حضور دارد و دنيا بداند كه با افتخار و عزت پرچم عدالت را در ايران و جهان همواره برافراشته نگه خواهيم داشت.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه عده‌اي جلسه گذاشته‌اند كه همزمان با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پول‌هايي كه به ناحق انباشته كرده‌اند را به بازار تزريق كنند، اظهار داشت: كساني كه بخواهند در برابر ملت ايران مانع تراشي كنند ملت دست يكايك آنها را كوتاه خواهد كرد.
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دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد؛
ارسال پرونده 7 نفر از متهمان حوادث اخير به دادگاه
بنابر اعلام دادسرا، پرونده عيسي سحرخيز، محمدرضا رجبي، داوود سليماني، آذر منصوري، مهدي محموديان ، هادي‌عرب‌قبادي و اميرعلي آقاياري به دادگاه ارسال شده است.

ايلنا: پرونده هفت نفر ديگر از متهمان حوادث اخير با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد.

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده متهمان ياد شده در پي رسيدگي و تكميل تحقيقات به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است.

اسامي اين متهمان عبارت‌اند ازعيسي سحرخيز، محمدرضا رجبي ، داوود سليماني، آذر منصوري، مهدي محموديان ، هادي‌عرب‌قبادي و اميرعلي آقاياري است.

محاكمه اين متهمان با حضور وكلاي آنان و نماينده مدعي‌العلوم در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفت.

پايان پيام
فردا نیوز : ۲۴ دي ۱۳۸۸ 

زنان خیابانی قربانی انحرافات اجتماعی والدین
به گزارش سرویس زنان جهان نیوز؛ معضل اجتماعي زنان خیابانی، نگراني‌هايي را براي خانواده‌ها پديد آورده است. از طرفی نبود آماري منطبق بر واقعيت در کنار مشاهده ملموس این واقعیت باعث شده انحرافات اجتماعي به ويژه انحرافات سلامت و امنيت رواني ـ اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي، زنان جامعه را تهديد ‌كند.

مطالعات انجام شده بر روي زندگي برخي از زنان خياباني بيانگر وضعيت به مراتب سخت‌تر زندگي اين زنان پس از ازدواج است.

يافته‌هاي ناشي از تحقيقات خصوصی پژوهشگران ،حاکي از آن است سی و هفت و نیم درصد اين زنان دوران كودكي و نوجواني خود را بدون حضور توام پدر و مادر طي كرده‌اند.

همچنین نزديك به 40 درصد پدران زنان خياباني و سیزده و هفت دهم درصد مادران آنها جرايم و انحرافات اجتماعي روال زندگي شان بوده است و اين در حالي است كه 28 درصد پدران شش و نه دهم درصد از مادران در اين خانواده‌ها با مواد مخدر سر و كار  داشته‌اند.

اما این موضوع اسف بار در همين جا پايان نمي‌پذيرد زيرا اين زنان علاوه بر تن فروشي به دنياي مواد مخدر نيز پا گذارده‌اند. آمارديگري حکايت از آن دارد تنها یک سوم زنان خياباني فقط سيگار مصرف كرده و دو سوم بقيه يا پيش از روسپيگري به اعتياد روي آورده‌اند.

ازطرفي کارشناسان آسيبهاي اجتماعي بر اين باورند که تنها 9 درصد اين زنان به زندگي مشترك خود ادامه مي‌دهند. 50 درصد اين زنان در همان دو سال اول با زندگي مشترك وداع مي‌كنند و اين در حالي است كه هفتاد و پنج و دو دهم درصد اين زنان در طول زندگي مشترك نياز به مهر و محبت را با تمام وجود له له مي‌زنند و 70 درصدشان نيز در زندگي مشترك خود قرباني ضرب و شتم و پرخاشگري همسرشان هستند.

اين زنان معمولا فاقد تحصيلات و مهارتهايي هستند كه بتواند موفقيت آنها را در دستيابي به شغل مناسب تضمين كند. بيشتر آنها بي‌سوادند و يا تحصيلات بسيار كمي دارند. مهارتهاي كم، تحصيلات اندک، امكانات محدود اشتغال و وجود شرايط منفي احتمال سوق دادن برخي زنان را به سمت انحرافاتي چون فحشا و مصرف مواد مخدر افزايش مي‌دهد.

اما مساله تاسف بارتر این است که برخي از اين زنان از همان سالهاي اوليه كودكي و نوجواني برايشان نواخته شده است، جايي كه اين دختران از سوي پدر، برادر، دايي و ناپدري خود مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.

يك جرم شناس در اين زمينه با بيان اينكه بيش از 60 درصد زنان خياباني سوء استفاده جنسي را در كودكي تجربه كرده‌اند
مي‌گويد: اين در حالي است كه برآوردها نشان مي‌دهد كه 70 درصد اين آزارها از سوي پدر يا ناپدري بر قربانيان اعمال مي‌شود.

مطالعات صورت گرفته بر روي روسپيان نوجوان، دختران بزهكار، معتادان و نوجواناني كه از خانه گريخته‌اند، بيانگر واقعيت تلخ اعمال سوء رفتارهاي جنسي در دوره كودكي است.

به گفته مسئولان تعداد زنان خياباني كشور رو به افزايش است گويي تمام اقدامات مسئولان و كارشناسان براي كنترل وضعيت این قشر آسیب پذیر مثمر ثمر نبوده است.

گفتنی است براي از بين بردن معضل پديده زنان خياباني بايد مسئولان و متوليان رسيدگي  اين امر تعيين شوند و لزوم برنامه ريزي جدي و دقيق براي جلوگيري از علني شدن آن در سطح جامعه است و ايجاد اشتغال و توانمندسازي اين زنان به خصوص براي جلوگيري از بازگشت مجدد به خيابان، طرح‌هاي در دست بررسي قرار گیرد.

از طرفی آگاه سازي فرزندان از مسائل و مشکلات فرار جوانان به خصوص زنان و دختران در جامعه، توجه به تبعات سوء ناشي از بي بند و باري ها، رعايت حقوق همسر و فرزندان، توجه به خواسته هاي معقول و منطقي با آنان ، برخورد مناسب با کارهاي غير اخلاقي فرزندان، انجام کارها و تدابير منطقي و بازدارنده با فرد آسيب ديده را می توان از عوامل کاهش به وجود آمدن  آسيبهاي اجتماعي برشمرد.

دویچه وله -  14 ژانویه 2010

در سال ۲۰۰۸ تنها دو کنسرن نفتی آمریکائی 

برابر با ۱۲ عضو اوپک درآمد داشته‌اند.
** بازار نفت روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. بهای نفت‌خام، روز چهارشنبه به بشکه‌ای ۷۹ دلار رسید. گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۰۸ تنها دو کنسرن نفتی آمریکائی برابر با ۱۲ عضو اوپک درآمد داشته‌اند.
در دو هفته نخست سال‌جاری میلادی، بازار نفت روزهای پرنوسانی را سپری کرد. در آخرین روزهای سال ۲۰۰۹ هر بشکه نفت در بازارهای اروپائی حدود ۷۹ دلار معامله شد. درپایان نخستین هفته امسال، نرخ نفت به ۸۳ دلار رسید. اما روز چهارشنبه، قیمت‌ها در روتردام بار دیگر به سطح پایان سال پیش بازگشت.
نفت و بحران مالی جهانی
نوسانات بهای نفت در سه سال اخیر، علاوه بر بحران،ها، جنگ‌ها و فاجعه‌های طبیعی، بیش از هرچیز متاثر از بحران مالی جهانی بوده است. از آغاز سال ۲۰۰۷ تا تابستان سال ۲۰۰۸ میلادی، سیر صعودی بهای نفت ادامه داشت. این سیر صعودی در ماه جولای سال ۲۰۰۸ به نقطه اوج خود رسید. در این زمان هر بشکه نفت ‌خام تا ۱۴۹ دلار معامله شد.
بحران مالی جهانی ابعاد گسترده خود را در تابستان ۲۰۰۸ نشان داد. این بحران سبب شد که اقتصاد جهانی از رشد بیافتد و حتی کشورهای صنعتی مسیر رشد منفی را طی کنند. همین موضوع تقاضای نفت را در بازارهای جهانی کاهش داد و سبب شد که بهای نفت خام در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به بشکه‌ای ۴۰ دلار کاهش یابد.
سال‌طلائی کنسرن‌ها
سال ۲۰۰۸ به رغم گسترش بحران مالی جهانی، برای کنسرن‌های نفتی یک سال طلائی بود. برپایه آمارهای رسمی، در این سال در آمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل، با حجم بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد ۱۲ کشور عضو اوپک بالاتر رفت. در همین دوره مالی، درآمد نفتی همه کشورهای عضو اوپک به ۹۶۵ میلیارد دلار رسید.
اوپک، بیش از ۴۰ درصد نیازهای نفتی جهان را تامین می‌کند. الجزایر، لیبی، نیجریه، آنگولا، اکوادور، ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ونزوئلا در حال حاضر عضو این سازمان هستند. جمعیت این دوازده کشور نزدیک به ۳۵۰ میلیون نفر است.
بحران نیجریه
سکوی حفاری کنسرن شل در دلتای نیجر نیجریه، با ۱۴۸ میلیون نفر شهروند، پرجمعیت‌ترین کشور عضو اوپک است. جمعیت زیاد سبب شده است که این کشور فقیر آفریقائی با ۲۸۷ دلار، کمترین درآمد سرانه نفتی را، در میان ۱۲ کشور عضو اوپک، داشته باشد.
ناآرامی‌های نیجریه، در چند سال اخیر، یکی از دلایل نوسانان در بازار نفت بوده است. شورشیان مسلح دلتای نیجر، معتقدند که بخش عمده ثروت نفت نیجریه را کنسرن‌های نفتی غارت می‌کنند و سهم بومیان از این ثروت طبیعی، بسیار ناچیز است. آن‌ها با همین بهانه، به تاسیسات نفتی، حمله می‌برند و اغلب صدور نفت را دستخوش اختلال می‌کنند.
درآمد ۶ کنسرن، دو برابر اوپک!
هرسال اسامی ۵۰۰ واحد از پر درآمدترین شرکت‌های ثبت شده در بورس‌های جهان، در فهرست "فورتون" به ثبت می‌رسد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، از ده کنسرنی که به عنوان غول‌های ردیف اول تا دهم در این فهرست معرفی شدند، شش کنسرن در عرصه استخراج و صدور نفت فعالیت داشتند. مجموع درآمد این شش کنسرن، ۱۹۹۷ میلیارد دلار اعلام شد. این رقم تقریبا دو برابر مجموع درآمد ۱۲ کشور عضو اوپک بود.
جایگاه نخست را در فهرست فورتون کنسرن رویال داچ شل به خود اختصاص داد. درآمد این کنسرن به تنهائی ۴۵۸ میلیارد دلار بود.
پالایشگاه نفت در بصره، رونق صنعت نفت عراق و خطر تحریم نفت ایران تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، مجموع درآمد نفتی ۱۲ کشور عضو اوپک را در سال ۲۰۰۹پیش ۵۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده، که فقط حدود ۱۳ درصد بیش از درآمد کنسرن شل در سال ۲۰۰۸ است.
درآمد پنج کنسرن نفتی دیگر، در سال ۲۰۰۸ میلادی چنین ثبت شده است:
اکسون موبایل   (آمریکا) ۴۴۳ میلیارد دلار
بی‌پی              (بریتانیا  ۳۶۷ میلیارد دلار
شورون           (آمریکا)  ۲۶۳ میلیارد دلار
توتال              (فرانسه)  ۲۳۵ میلیارد دلار
کونوکون فیلیپس(آمریکا)  ۲۳۱ میلیارد دلار 
نقش عراق و احتمال تحریم نفت ایران
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و دبیر مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، روز ۱۴ دیماه در دیدار با گروهی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد هشدار داد که «غربی‌ها اگر بتوانند تولید نفت را در برخی کشورهای منطقه افزایش دهند، شاید به دنبال تحریم خرید نفت ایران باشند.»
یکی از کشورهای مورد اشاره رئیس مجلس خبرگان در منطقه عراق است.
دولت عراق روز یازدهم دسامبر سال گذشته ده میدان نفتی این کشور را به مزایده گذاشت. امتیاز بهره برداری از دومین میدان بزرگ نفتی عراق را، کمپانی شل با مشارکت پتروناس مالزی کسب کرد. این میدان در جزیره مجنون واقع است. در حال حاضر، روزانه تنها حدود ۴۶ هزار بشکه نفت از جزیره مجنون استخراج می‌شود. کنسرن‌های شل و پتروناس، پس از بردن مزایده اعلام کردند که تولید این میدان را ظرف ده سال به روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه خواهند رساند.
مرغوبیت نفت عراق
نفت عراق سبک است و استخراج آن‌ نیزآسان و کم‌هزینه برآورد شده است. به همین دلیل روز یازدهم دسامبر سال گذشته، به رغم شرایط امنیتی نامناسب، نمایندگان ۴۴ کنسرن جهانی در مزایده بغداد شرکت کردند.
در محافل سیاسی اتحادیه اروپا گفته می‌شود که به ویژه بریتانیا برای سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از نفت عراق علاقه نشان می‌دهند. سیاستمداران در لندن معتقدند که ظرفیت تولید نفت عراق را می‌توان به سرعت به حدی رساند که در شرایط اضطراری، بازارهای جهانی از نفت ایران بی‌نیاز شوند.
مقامات عراقی، هنگام مزایده امتیاز میدان‌های نفتی، اعلام کردند که هدف نهائی آن‌ها رساندن تولید نفت عراق به سطح عربستان سعودی است. عربستان سعودی در حال حاضر روزانه بیش از ۹ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند.
 جواد طالعی

هم میهن – 24 دی 1388

پیکر استاد علی محمدی  تحت تدابير امنیتی به خاک سپرده شد 

هم مِهن : پیکر شهید مسعود علی محمدی، استاد دانشگاه تهران، صبح پنجشنبه در امام زاده علی اکبر چیذر به خاک سپرده شد. این استاد دانشگاه حامی میرحسین موسوی روز سه شنبه در بر اثر انفجار بمبی که از راه دور کنترل می شد در برابر خانه خود به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار هم میهن، مراسم تشییع پیکر این استاد صبح امروز از برابر خانه او در خیابان دکتر شریعتی تهران آغاز شد.

این در حالی بود که تمامی خیابان های منتهی به امام زاده علی اکبر از ساعت ها پیش، شاهد حضور گسترده نیروهای انتظامی بود. همزمان با مراسم خاکسپاری تعداد زیادی نیروی ضد شورش در میدان ندا (نزدیک امام زاده) مستقر بودند.

همچنین تعداد زیادی خودرو «ون» نیروی انتظامی به همراه پلیس در پارک قیطره مستقر شده بودند.

همزمان با خاکسپاری پیکر شهید علی محمدی، لباس شخصی ها و افراد بی سیم به دست در خیابان ها و کوچه های اطراف امام زاده علی اکبر حضور پررنگی داشتند به گونه ای که تعدادی از آن ها در پشت بام های ساختمان های مشرف به امام زاده مستقر شده بودند.

پیش از مراسم خاکسپاری گروهی که تعداد آن ها کمتر از هزار نفر تخمین زده می شود ودر بین آن ها افراد بی سیم به دست نیز دیده می شد شعار «مرگ بر آمریکا» و«مرگ بر اسراییل» سر دادند. این عده پیش از پایان دفن شهید علی محمدی، امام زاده علی اکبر را ترک کردند.

گفتنی است شهید مسعود علی محمدی نخستین فارغ الاتحصیل داخل کشور فیزیک درمقطع دکتار به شمار می رفت.

تخصص او «فیزیک ذرات بنیادی» بود. سازمان انرژی هسته ای رسما هرگونه ارتباط با این استاد شهید را تکذیب کرده است.

گفتنی است مسعود علی محمدی، نخستین فارغ الاتحصیل فیزیک داخل کشور در مقطع دکترا به شمار می رفت. تخصص او
با وجود پایان مراسم خاکسپاری، نیروی انتظامی همچنان در اطراف امام زاده علی اکبر حضور گسترده ای دارد.

هرانا – 24 دی 1388

محمد تقی خلجی، از روحانیان نزدیک به آیت الله منتظری دستگیر شد
محمد تقی خلجی سه شنبه 22 دیماه در قم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: محمد تقی خلجی، از روحانیان نزدیک به آیت الله منتظری و آیت الله صانعی، روز سه شنبه، 22دی در منزلش در قم بازداشت شد.

هنوز علت دستگیری آقای خلجی مشخص نیست.

مهدی خلجی، فرزند او که مقیم آمریکاست، در گفت و گویی با بخش فارسی بی بی سی گفت که ماموران، کامپیوتر، سی‌‌دی، نوار و بخشی از مدارک موجود در خانه پدرش از جمله گذرنامه های پدر و خانواده‌ اش را نیز با خود برده‌اند و به خانواده او گفته شده که اجازه خروج از ایران را ندارند.

آقای خلجی همچنین گفت که پدر، مادر و دخترش قرار بوده که برای دیدن او به آمریکا بروند، به همین دلیل بعید نیست ضبط گذرنامه های خانواده اش و ممنوع الخروج شدن آنها، با این مسئله مرتبط باشد.

محمد تقی خلجی شب تاسوعا در منزل آیت الله صانعی سخنرانی کرد و همچنین در ماه‌های اخیر در دارالزهرا در تهران (متعلق به علی اکبر محتشمی پور) که عموما محل گردهم‌آیی اصلاح‌طلبان بود، سخنرانی می‌کرد.

با این حال مهدی خلجی می گوید که پدرش هیچگونه وابستگی به جریان های و تشکل های سیاسی نداشته است، ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بارها در قم و تهران از اعتراضها به نتیجه انتخابات دفاع و از سیاست های جمهوری اسلامی در برخورد با معرتضان انتقاد کرده بود.

آقای خلجی در خصوص نحوه بازداشت پدرش گفت: "بعداز ظهر روز سه شنبه، چهار نفر که خود را مامور وزارت اطلاعات معرفی کردند، وارد منزل پدرم شدند و در را از پشت بستند و تلفن را هم قطع کردند. آنها به طور کامل خانه را تفتیش کردند. حتی رختخواب ها و کابینت های آشپزخانه را هم گشتند."

او گفت که ماموران پس از یک ساعت تجسس، بخشی از یادداشتها و مدارک پدرش ضبط را کردند و او را همراه خود بردند.

به گفته آقای خلجی امروز (چهارشنبه) خانواده اش به دادگاه ویژه روحانیت رفتند، اما از علت دستگیری و همچنین محل نگهداری محمد تقی خلجی اطلاعی به دست نیاورند.

او همچنین گفت که پدرش پس از انتخابات هیچگونه تهدید مستقیمی دریافت نکرده بود، اما در سالهای گذشته بارها بازجویی شده بود.

به گفته مهدی خلجی با اینکه پدرش پس از انقلاب مقام دولتی نداشته است و از لحاظ سیاسی "فرد مهمی" به شمار نمی رود، اما در میان افراد مذهبی و روحانیون دارای نفوذ است
سهام نیوز – 24 دی 1388
روح الله حسینیان به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت
روح الله حسينيان پس از وعده به حاميان احمدي نژاد براي اعلام انصراف از استعفايش صبح ديروز به ديدار رهبري رفت.

روزنامه اعتماد امروز در گزارشی نوشت: اعضاي فراکسيون انقلاب خبر دادند حسينيان با هدف دفاع از جايگاه خود و هم فکرانش در مجلس و دولت در ديدار با مقام معظم رهبري خبر انصرافش از استعفا در مجلس هشتم را به ايشان اعلام خواهد کرد.

رفع سوءتفاهماتي درباره انتقاد حسينيان از نصب قاضي عسگر به عنوان جانشين محمدي ري شهري نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت، بيان دغدغه هاي هم طيفي هايش درباره شرايط سياسي اخير کشور، انتقاد به نحوه اداره مجلس و ايراد انتقادها به رياست لاريجاني به مجلس و گلايه از سبک اظهارنظرهاي اسفنديار رحيم مشايي از جمله محورهاي گفت وگوي حسينيان با مقام رهبري خواهد بود.

بالاخره رايزني هاي شبانه روزي حاميان احمدي نژاد در مجلس با دبير فراکسيون متبوع شان- انقلاب- شب گذشته به ثمر نشست و حسينيان از تصميمش براي کناره گيري از نمايندگي مجلس کوتاه آمد و پذيرفت استعفانامه اش را که رسماً به هيات رئيسه ارائه کرده بود، پس بگيرد.

وي پس از تعطيلات هفتگي مجلس در حالي به غيبت سه روزه اش پايان مي دهد که سه شنبه پيش روز پرتماس و ميهماني براي حسينيان، رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي بود چراکه جمعي از دوستان او با حضور در دفتر کارش و جمعي ديگر در منزل به ملاقات او رفتند تا شايد وساطت آنها مثمرثمر واقع شود و حسينيان از تصميمش براي خروج از بهارستان کوتاه بيايد.

نزديکان حسينيان در کابينه محمود احمدي نژاد، اعضاي فراکسيون انقلاب، غلامعلي حدادعادل، حسين فدايي، محمدحسن ابوترابي فرد و حتي محمدرضا باهنر چهره هاي شاخص اصولگراي مجلس بودند که حضور و بعضاً طي تماس تلفني خواستار تجديدنظر حسينيان براي استعفا از نمايندگي مجلس هشتم شدند.
هرچند وساطت افراد مذکور در مردد کردن حسينيان نقش داشته است اما به گفته سيدمحمدجواد ابطحي رايزني هاي دولت و حاميان احمدي نژاد با حسينيان اصلي ترين عامل صرف نظر وي از تصميم اش بوده است.چنانچه حسينيان و همفکرانش در نهايت بر آن شدند در ديدار صبح ديروزشان با رهبر معظم انقلاب به بيان دغدغه هاي اين طيف بپردازند.

در همين ارتباط ابطحي به «اعتماد» گفت؛ طي هفته جاري و پس از رسانه يي شدن درخواست حسينيان براي استعفا از نمايندگي در مجلس هشتم ما با وي مدام در تماس بوديم و تلاش کرديم از اين تصميم اش منصرف شود.

وي افزود؛ در اين بين بسياري از چهره هاي اصولگراي مجلس و بعضاً افرادي که مواضع سياسي مخالف وي دارند با او تلفني و حتي حضوري گفت وگو کردند اما استدلال اعضاي فراکسيون انقلاب مبني بر اهميت حضور وي در مجلس باعث شد حسينيان راضي به بازگشت به مجلس شود.نماينده خميني شهر ادامه داد؛ پس از تاکيد بر نقش و جايگاه وي در مجلس به عنوان حامي شاخص احمدي نژاد بود که وي قبول کرد به مجلس برگردد و به همين دليل هم ديروز راهي بيت رهبر انقلاب شد تا با ايشان ديدار کند.

وي گفت؛ حسينيان در ديدار اخيرش با رهبری هم درباره سوءتفاهمات ايجادشده صحبت خواهد کرد.

در همين راستا ولي اسماعيلي ديگر عضو فراکسيون انقلاب با تاکيد بر اينکه حاميان احمدي نژاد در مجلس در همه مواضع مطرح شده از سوي حسينيان با او هم نظرند، گفت؛ ابراز همدردي ما با دغدغه هاي دبير فراکسيون انقلاب اصلي ترين عامل براي قانع شدن حسينيان از بازپس گرفتن استعفانامه اش است.

وي با بيان اينکه حسينيان قول داده در جلسه آينده مجلس که چهارم بهمن تشکيل مي شود به مجلس بيايد، افزود؛ وي ديروز در ديدارش با رهبر معظم انقلاب شخصاً اين خبر را به ايشان اطلاع داد.اسماعيلي تاکيد کرد؛ ما از حسينيان خواستيم در ديدارش با رهبر معظم انقلاب دغدغه فراکسيون انقلاب را درباره شرايط فعلي و فضاي سياسي اخير کشور به ايشان انتقال دهد.

وي افزود؛ حسينيان در دفاع از جايگاه دولت در مقابل مخالفان آن در مجلس نقش تاثيرگذاري دارد که هيچ کس نمي تواند همانند او در اين زمينه نقش آفريني کند لذا همين امر به مهم ترين عامل براي بازگشت وي به مجلس تبديل شد.

هر چند اعلام انصراف روح الله حسينيان ديروز از سوي اعضاي هيات رئيسه مجلس اعلام نشد و به جز حاميان احمدي نژاد کسي از پشيماني حسينيان براي خروج از مجلس رسماً اظهارنظر نکرد اما عدم اعلام وصول استعفانامه وي از سوي هيات رئيسه براي دومين روز پياپي خود گواه بررسي نشدن استعفانامه دبير فراکسيون انقلاب است.

خبر نامه امیر کبیر - پنجشنبه، ۲۴ دي، ۱۳۸۸
صدور احکام سنگین تبعید و محرومیت از تحصیل برای ۱۸ دانشجو

 معترض دانشگاه آزاد دزفول
۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفول به دلیل شرکت در تجمعات ۱۳آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ آذر با احکام سنگین یک نیمسال محرومیت، دو نیمسال محرومیت، تبعید به واحدی در منطقه و تبعید به واحدی خارج از منطقه روبرو شدند.

 به گزارش خبرنامه امیرکبیر اکثر این دانشجویان به جز محکومیت از سوی کمیته انضباطی دانشگاه از سوی نهادهای امنیتی نیز مورد بازخواست و بازجویی قرار گرفته اند و حتی برخی در روز ۱۶ آذر از سوی همین نهادها برای جلوگیری از شکل گیری تجمع احضار شده بودند.

 برخی از این احکام انضباطی در غیاب دانشجویان صادر شده و از دانشجویان برای دفاع از خود دعوت بعمل نیامده است. بنابر گزارش ها کمیته انضباطی بدون حضور دانشجویان تشکیل جلسه داده و این آرا را صادر نموده و جالبتر آنکه این احکام از ترس اعتراض سایر دانشجویان در تعطیلات قبل از امتحانات و در حالی که کلیه دانشجویان بسر می برند در مورخ 10/10/88 ابلاغ گردیده است تا منجر به تحصن دانشجویان نشود.

 دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول در بیانیه هایی خواستار لغو این احکام شده و اعلام کرده اند در صورت عدم لغو این احکام در محوطه دانشگاه تحصن کرد.

 اسامی برخی از این دانشجویان که با احکام انضباطی مختلف روبرو شده اند با ذکر احکام بشرح زیر است:

 ۱- امید آزادی                                       تبعید به واحدی خارج از منطقه
۲- حسین رحیمی                                   محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال
۳- جمشید جمشیدی                                محرومیت از تحصیل به مدت  یک نیمسال
۴- رضا پریدار                                     تبعید به واحدی در داخل منطقه
۵- میترا پریدار                                     محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۶- غفور فرخیان                                    تبعید به واحدی در داخل منطقه
۷- حسین ناهیدی                                     محرومیت از تحصیل به مدت  یک نیمسال
۸- حسین بیاتی                                       محرومیت از تحصیل به مدت  دو نیمسال
۹- دارا صباحی                                      تبعید به واحدی در داخل منطقه
۱۰- حسن بقایی                                       محرومیت از تحصیل به مدت  یک نیمسال
۱۱- رضا دیناروند                                   تبعید به واحدی خارج از منطقه
۱۲- نگین علیزاده شیرازی                         محرومیت از تحصیل به مدت  یک نیمسال
۱۳- سعیده محقق                                     محرومیت از تحصیل به مدت  دو نیمسال
۱۴- محمدرضا جعفری                             تبعید به واحدی در داخل منطقه
خبر نامه  امیر کبیر-  پنجشنبه، ۲۴ دي  ۱۳۸۸
صدور احکام سنگین و بی سابقه انضباطی برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
پس از حوادث و درگیری های روز سه شنبه ۸ دی ماه دانشگاه علم و صنعت ایران و گسیل سازماندهی شده لباس شخصی ها به این دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه اقدام به احضار ده ها دانشجوی این دانشگاه کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این کمیته با تماس با منزل دانشجویان از آن ها برای دریافت نامه احضار به کمیته دعوت کرده و از فردای آن روز (چهارشنبه ۹ دی) جلسات دفاع دانشجویان تشکیل شد و در پی آن احکام سنگین و بی سابقه برای دانشجویان این دانشگاه صادر گردید.

بعد از احضار ده ها دانشجوی این دانشگاه تا کنون برای حداقل ۱۳ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت حکم ۲ ترم تعلیق با احتساب سنوات (برای همه ی آن ها) صادر شده است.

لازم به ذکر است این احکام ۲ ترم تعلیق با احتساب سنوات برای ترم جاری و نیمسال دوم ۸۹-۸۸ است که طبق قانون این کمیته نمی تواند بعد از گذشت دو سوم از ترم با صدور حکم دانشجویان را از تحصیل در آن ترم محروم نمایند.

نکته جالب در این احضارها و احکام بی سابقه این است که اکثر این دانشجویان از فعالین این دانشگاه نبوده و دانشجویان عادی و ورودی های جدید اکثریت آن ها را تشکیل می دادند.

این احکام بی سابقه در پی برپایی تظاهرات گسترده ی دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت در ۱۶ آذر ماه است که در آن بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان شرکت داشتند.

لازم به ذکر است یکشنبه ۲۰ دی، ۵۶ تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت در نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه نسبت به احضارهای گسترده ی دانشجویان و صدور احکام بی سابقه و سنگین برای دانشجویان و همچنین ورود افراد غیردانشگاهی به این دانشگاه در هشتم دی ماه اعتراض کرده و خواستار آن شدند که همه دانشجویان علی الخصوص دانشجویانی که حکم کمیته انضباطی دریافت کرده اند بتوانند در فضایی آرام و بدون تشویش بر سر امتحانات خود حاضر شوند.

انتقال یکصد تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر به انفرادیهای زندان رجایی شهر
شب گذشته در حدود 100 نفر از بازداشت شده های روز عاشورا به سلول انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: تعداد یکصد تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران شب گذشته به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) منتقل شدند.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکصد شهروند بازداشت شده در اعتراضات اخیر ایران ساعت 21 شب گذشته مورخ 23 دیماه در حالیکه که چشم تمامی افراد با "چشم بند" بسته شده بود به سلولهای انفرادی بند 5 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. زندانیان عادی که پیش تر در این سلولها نگهداری می شدند به خاطر این موضوع همگی به سلولهای انفرادی بند 1 زندان مذکور منتقل شدند.

لازم به ذکر است، هر پنج زندانی در یک سلول کوچک در بند 5، که حداکثر دارای 6 متر فضای مفید است نگهداری می شود و مدیریت این بند با اطلاعات سپاه مستقر در زندان رجایی شهر است، تاکنون هویت و محل اولیه بازداشت شهروندان مورد اشاره مشخص نشده است.

فارس نیوز – 24 دی 1388

سيد يحيي رحيم  زاده صفوي:

فتنه‌آفرينان قدرت‌طلب جرات تنفس به اهل نفاق دادند
خبرگزاري فارس: دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا گفت: پس از انتخابات قانون‌شكني گروه قدرت‌طلب زمينه فعاليت گروه نفاق و برانداز را در سطح كشور فراهم كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي بعد از ظهر امروز در مراسم سالگرد شهداي عرفه سپاه با اشاره به اينكه انتخابات اخير يكي از بهترين‌ انتخاب‌هاي برگزار شده در سطح كشور بود، افزود: پس از حضور همگاني و گسترده مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تمام دنيا در يك تحير فرو رفت.

وي افزود: پس از اين انتخابات و حوادثي كه پيش آمد ملت ايران اميدوار بودند پس از سخنراني مقام معظم رهبري در نماز جمعه كه فصل‌الخطاب بود يك آرامشي در سطح كشور حاكم شده و دولت پس از استقرار مشغول حل مشكلات مردم و خدمتگذاري به آنان شود.

صفوي با تاكيد بر اينكه حوادث پس از انتخابات شيريني حضور گسترده مردم را به آنان تلخ كرد اظهار داشت: عواملي كه زمينه‌ساز حوادث پس از انتخابات بودند سه گروه بودندكه گروه نخست گروه قدرت‌طلب‌ها، گروه دوم گروه اهل نفاق و برانداز و گروه سوم گروهي بودند كه بازيچه دست گروه اول و دوم به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه قرار گرفتند.

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا با اشاره به اينكه گروه قدرت‌طلب‌ها در چارچوب قانون اساسي به يك ميدان رقابت وارد شدند، تصريح كرد: اين گروه در طول انتخابات در همان چارچوب‌هايي كه حركت مي‌كردند مي‌خواستند به يك موضع قدرت به نام تصدي پست رياست جمهوري برسند و اين در حالي‌ است كه دولت بيش از ساير قوا قدرت اجرايي در سطح كشور در دست دارد.

وي با تاكيد بر اينكه اين گروه براي رسيدن به موضع قدرت برنامه‌ريزي دقيقي كرده بودند خاطرنشان كرد: پس از انتخابات و قانون شكني گروه قدرت‌طلب زمينه‌ و بستري فراهم شد كه گروه نفاق و برانداز فعال شدند كه بر همين بستر صهيونيست‌ها و آمريكايي‌ها و تمام رسانه‌هايشان به دليل زخمي كه از ملت ايران خورده بودند فعال شده و شروع به تخريب و جنگ رواني برضد ايران اسلامي كردند.

صفوي به زخم‌هايي كه صهيونيست‌ها و آمريكايي‌ها از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خورده بودند اشاره داشت: آمريكايي‌ها در دو مسئله اخير عراق و افغانستان دو دشمن اصلي ايران اسلامي را كه صدام و طالبان بودند به مبارزه به آنان پرداختند و اين در حالي بود كه آمريكايي‌ها زور اين مبارزه را زدند اما حداكثر نفع اين اقدام آنان را به سوي قدرت برتر منطقه شدن از نظر قدرت نظامي، ثبات و امنيت به پيش برد.

وي افزود: پس از كمرنگ شدن قدرت صدام و طالبان نفوذ ايران بر منطقه از نظر سياسي بالا رفت و ايران كشور با نفوذي در منطقه خاورميانه شد و اين در حالي‌ است كه آمريكايي‌ها به شدت نگران اين بودند كه ايران و نفوذش در سطح منطقه بالا رود و آنها اميدوار بودند بتوانند مشكلاتي را بر سر راه ايران اسلامي ايجاد كنند كه با رفتار و هوشمندي مقام معظم رهبري و قدرت بالاي بسيج و نيروهاي نظامي آنها از پس ايران برنيامدند.

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا با تاكيد بر اينكه آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها به شدت از قدرت‌گيري، امنيت و ثبات ايران و قدرت علمي ايران هراسانند تصريح كرد: ايران امروز باثبات‌تر و از رهبري با نفوذ در جهان اسلام برخوردار است و صهيونيست‌ها نيز كه از دو شكست بزرگ خود در لبنان و فلسطين ناراحت‌ بودند پس از ايجاد شدن اغتشاش در ايران بستري كه با قانون‌شكني و عمليات رواني برايشان فراهم شد كه جنگ نرمي را با ايران شروع كردند كه اين جنگ نرم در داخل و خارج براي آنان به فعاليت پرداخت.

وي با تاكيد براينكه گروه براندازي كه به هيچ چيز مثل قانوني اساسي، ولايت فقيه و هيچ‌يك از بخش‌هاي ايران اسلامي اعتقادي نداشتند وارد صحنه اغتشاشات شدند تصريح كرد: اين گروه كساني بودند كه عكس امام (ره) را پاره كردند در روز عاشورا قرآن را به آتش كشيدند، تخريب‌هاي وسيعي در سطح شهرها ايجاد كردند و رفتارشان ساختار شكن و تنش‌آفرين بود و اين در حالي بود كه در اين بستر فراهم شده از گروه توده‌اي و منافقين و برخي از جواناني كه تحت تاثير آنها قرار گرفته بودند و يا به دليلي ناراحتي داشتند نيز وارد صحنه شدند.

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا با تاكيد بر اينكه هفت ماه از جريان انتخابات مي‌گذرد و دشمنان داخلي و خارجي مي‌خواهند ايران را در صحنه بين‌الملل بي‌ثبات نشان دهند، تصريح كرد: شما صحنه ترور دكتر علي محمدي را ديديد و شما مطمئن باشيد دست‌هاي جاسوسان سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و صهيونيست‌ها در پشت صحنه اين حادثه حضور داشتند.

صفوي با اشاره به اينكه راه‌پيمايي 9 دي يك تو دهني بزرگ به همه دشمنان داخلي و خارجي بود اظهار داشت: دشمنان مي خواهند نگذارند پيشرفت و عدالت در ايران اسلامي باشد و اينان مي‌خواهند اين اغتشاش‌ها و ساختارشكني‌ها را ادامه دهند و از طرف ديگر شما مي‌‌بينيد كه آنها امروز در حال تحريك كردن كشورهاي عربي هستند.

وي با تاكيد براينكه امروز مهم‌ترين بحثي كه در كشورمان بايد دنبال كنيم ايجاد آرامش، جلوگيري از هرگونه تندروي و تنش، جلوگيري از هرگونه برخورد است، افزود: دشمنان مي‌خواهند اختلاف در سطح كشور ما باشد آنها حتي به دنبال اختلاف افروزي در بين پدر و پسر، زن و شوهر هستند و اين درحالي‌ است كه در سال‌هاي ابتدايي انقلاب نيز آنها اين رويه را دنبال مي‌كردند كه ما نبايد بگذاريم اين وضعيت ادامه پيدا كند.

صفوي با اشاره به اينكه بايد در گام نخست بصيريت سياسي و فهم عميق از مسائل كشور برسيم تصريح كرد: گام بعدي پس از كسب بصيرت سياسي وحدت و انسجام در تمام اين شهرها و به ويژه شهرهاي بزرگ بايد در برنامه‌هاي ما باشد.

وي با اشاره به اينكه وحدت در سطح كشور ما نياز به يك محور دارد اظهار داشت: وحدت ما بايد حول محور اسلام، قانون‌اساسي و ولايت فقيه باشد.

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا با تاكيد بر اينكه مقام معظم رهبري، رهبر فرزانه انقلاب، رهبري حكيم، هوشمند، صبور، حليم، رئوف و دورانديش هستند افزود: خيلي پس از حوادث انتخابات مي‌خواستند تندروي‌هايي كنند كه خود حضرت آقا جلوي آنها را گرفتند و اين در حالي است كه رهبري بسيار قاطع هستند و ايشان وقتي به زمان برسند قاطعيت را دارند و آن برخورد قاطع با دشمنان را خواهند كرد.

صفوي با تاكيد بر اينكه بايد نسبت به مرجعيت، علما و روحانيون احترام بگذاريم، تصريح كرد: ما بايد مراقب باشيم كه اگر اساس حكومت ما دين است بايد احترام ولايت فقيه، مرجعيت و روحانيت را داشته باشيم و آنان را تضعيف نكنيم.

وي با اشاره به اينكه توصيه من به جوانان اين است كه وصيت نامه سياسي ـ الهي امام (ره) را به دقت بخوانند افزود: وصيت‌نامه سياسي ـ الهي امام (ره) منشوري براي تمام ما است.

وي افزود: توصيه ديگر من به نيروهاي مسلح اين است كه نيروهاي مسلح قدرت‌شان را از مردم مي گيرند و دشمن مي‌خواهد بين مردم و نيروهاي مسلح اختلاف بيندازد كه بايد جلوي اين كار گرفته شود.

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا به خصوصيت شهداي پس از انقلاب اشاره كرد و اظهار داشت: شهيدان ما از بهترين‌ها بودند و خداوند بهترين‌ها را براي اين فيض عظيم انتخاب كرده بود و اين در حاليست كه شهدا الگوهاي هميشگي تاريخ براي تمام جوانان جهان اسلام كه به دنبال الگو مي‌گردند هستند.

وي اضافه كرد: اقتدار و عظمتي كه امروز ايران اسلامي دارد مرهون ايثارگري‌ها و جانفشاني شهدا است.
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صادق آملي لاريجاني:  باید موج ترجمه كتاب‌هاي غربي بايد مهار شود
خبرگزاري فارس: رئيس قوه قضائيه با اشاره به افزايش ترجمه كتاب‌هاي فلسفي به فارسي گفت: بايد موج ترجمه كتاب‌هاي غربي در كشور مهار شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني پيش از ظهر امروز در دومين جشنواره علامه حلي كه در سالن همايش‌هاي مدرسه دارالشفا قم برگزار شد در سخناني با اشاره به لزوم جهت‌گيري پژوهش‌هاي حوزه‌هاي علميه به منظور پاسخگويي به تمام دنيا اظهار داشت: حوزه‌هاي علميه بايد از مرزهاي فعلي فراتر بروند و معارف و فرهنگ دنيا را بشناسند.

وي با اشاره به اينكه بسياري از طلاب جوان با فرهنگ‌هاي مختلف موجود در دنيا آشنا نيستند، افزود: براي انتقال فرهنگ اسلامي به مخاطبان تمام دنيا بايد فرهنگ طرف مقابل را بشناسيم.

رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: نبايد كتابي كه مملو از اصطلاحات حوزوي است را به زبان‌هاي ديگر ترجمه كنيم و انتظار داشته باشيم كه اين كار براي انتقال معارف حوزوي مفيد است.

لاريجاني اضافه كرد: ممكن است اين كتاب داراي مباحث مفيدي باشد اما اينگونه انتقال مفاهيم ممكن است داراي مضرراتي هم براي حوزه‌هاي علميه باشد.

وي با بيان اينكه افرادي از حوزه‌هاي علميه بايد براي شناسايي علوم فلسفه و كلام غربي تلاش كنند، ادامه داد: سخنان و مباحث دقيق و پرمغزي در حوزه‌هاي علميه به ويژه در فلسفه، كلام، تفسير و ... وجود دارد كه مي‌تواند به سراسر دنيا انتقال يابد البته اين كار نيازمند فعاليت‌ عالمانه و پرورش طلاب در مرزهايي فراتر از مرزهاي حوزه‌هاي علميه داخل كشور است.

رئيس قوه قضائيه انتقال معارف و علوم از كشورهاي ديگر را نيز مستلزم رعايت برخي شرايط دانست و تصريح كرد: در برخي موارد شاهد هستيم كه هنگام انتقال اين مفاهيم افراط و تفريط‌هاي فراواني صورت مي‌گيرد مانند اينكه يك كتاب فلسفي يا اخلاقي براي يك جوان در سطح دبيرستان ترجمه مي‌شود.

لاريجاني با تاييد ضرورت درك معارف ساير كشورها ادامه داد: براي انتقال معارف ساير كشورها بايد ابتدا مشكلات آن را در داخل كشور برطرف كنيم.

وي با بيان اينكه مسير ترجمه كتاب‌هاي غربي در كشور باز شده است و در اين ميان برخي كتاب‌هاي كاملا بي‌ارزش كه فاقد مباحث توليد علم هستند به فارسي ترجمه مي شوند، بيان كرد: اينگونه كتاب‌ها حرف‌هاي ديگران را با رنگ و لعاب جديد بيان مي‌كنند اما پژوهشگر حوزوي بدون اطلاع از اين موضوع مشغول ترجمه آن مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه گفت: البته برخي كتاب‌هاي مادر و كلاسيك بايد به فارسي ترجمه شوند كه ترجمه همين كتاب‌ها نيز بايد از سوي افراد صاحب‌نظر و توانمند صورت پذيرد.

لاريجاني با اشاره به بي‌توجهي بسياري از دانشمندان غربي به علوم انساني موجود در كشورهاي اسلامي اين سوال را مطرح كرد كه آيا وقتي ما به دقت كتاب‌هاي فلسفي غرب را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم آنها نيز در مورد كتاب‌هاي ما چنين دقت و توجهي را دارند.

وي با ذكر مثالي در اين ارتباط گفت: توجه به كتاب‌هايي مانند كتاب‌هاي ملاصدرا از روي پژوهش در تاريخ فلسفه اسلامي بوده است و نه شناسايي مباحث فلسفي در اسلام.

رئيس قوه قضائيه با نامتقارن خواندن توجه به مباحث علوم انساني در كشورهاي غربي و كشورهاي اسلامي بيان داشت: اكنون ما در دوره‌اي هستيم كه شايد مجبور باشيم برخي كتاب‌ها را از غرب ترجمه كنيم اما نبايد از ياد ببريم كه زماني ما مولد علوم بوده‌ايم و بايد به چنين شرايطي باز گرديم.

لاريجاني با بيان اينكه براي بازگشت به دوران توليد علم چاره‌اي جز فراگيري علوم شرقي و غربي نداريم، گفت: اين كار بايد حساب شده باشد و در آن روش معقولي پيش گرفته شود.

وي با اشاره به برخي مباحث مطرح شده از سوي برگزيدگان دومين جشنواره علامه حلي اضافه كرد: تا جايي كه مي‌توانيم بايد در علوم حوزوي از الفاظ مصطلح در حوزه استفاده كنيم.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اجتهاد امري روشمند است، افزود: اجتهاد نيازمند مقدمات فراواني است و نبايد تصور كرد با تدوين الگوريتم اجتهاد و چند سال دقت در آن مي‌توان به اجتهاد رسيد.

لاريجاني با بيان اينكه تاسيس قائده در مسائل اصولي و فقهي امر بسيار دشواري است، اضافه كرد: كساني كه اجتهادشان مسلم شده است سال‌هاي سال در اين امر همت گمارده‌اند و نبايد از اجتهاد تصور ساده‌انگارانه‌اي داشته باشيم.

وي با تقدير از شجاعت طلاب جوان در طرح افكار خود در ارتباط با مسائل اجتهادي خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم در مباحث علوم اسلامي توليد انديشه كنيم بايد ابتدا آثاري را كه تاكنون در اين زمينه به نگارش در آمده‌اند، مورد دقت و مطالعه قرار دهيم.

رادیو فردا – 24 دی 1388

در آستانه دادگاه، «به پرونده عیسی سحرخیز دسترسی نداریم»
نسرین ستوده، وکیل عیسی سحرخیز، روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رادیوفردا اعلام کرد در حالی که تنها یک هفته به برگزاری دادگاه موکلش باقی مانده است، وی و سایر وکلا هنوز نتوانسته‌اند به پرونده موکل‌شان دسترسی داشته باشند.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت خاتمی، در روز ۱۲ تیرماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

عیسی سحرخیز از جمله ده‌ها روزنامه‌نگار و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب بود که در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر شد. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، عیسی سحرخیز پس از دستگیری برای هفته‌ها در انفرادی نگه داشته شده و مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود.

نسرین ستوده، یکی از وکلای عیسی سحرخیز، به رادیوفردا گفت: «در حالی که از صدور قرار مجرمیت ایشان قریب یک ماه می‌گذرد و صدور کیفرخواست با تاخیر بسیار صورت گرفته است، تا به حال به هیچ یک از وکلای ایشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده است .»

این وکیل دادگستری افزود: «طبق اطلاعی که خانواده آقای سحرخیز به من داده‌اند پرونده ایشان برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.»
نسرین ستوده با بیان این که «هنوز از اتهامات» موکلش «به طور دقیق اطلاع» ندارد، گفت: «اکنون که پرونده در دادگاه است باید قبل از تشکیل جلسه دادگاه این پرونده باید در اختیار ما قرار بگیرد تا از اتهامات و دلایل اتهام آقای سحرخیز مطلع بشویم و وکلا بتوانند برای دفاع از ایشان  آمادگی پیدا کنند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تاکنون احکام سنگینی برای روزنامه‌نگاران زندانی پس از انتخابات صادر کرده است.

پیش از این دادگاه بدوی، بهمن احمدی امويی، روزنامه‌نگار اقتصادی، را به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيری و ۳۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

محمدرضا نوربخش، سردبير روزنامه فرهيختگان و عضو ارشد شورای سردبیری سایت جمهوریت، نیز  در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس قطعی تغییر یافت.

همچنین دادگاه انقلاب سعید لیلاز، دیگر تحلیل‌گر اقتصادی، را به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

حکم احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، نیز در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و بدین ترتیب وی به شش سال حبس تعزیری، پنج سال تبعید و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است.

مسعود باستانی، روزنامه‌نگار دیگری که در روزهای پس از انتخابات دستگیر شد، نیز در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

نادر کریمی جونی، روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت که یک سال پیش بازداشت شده بود، نیز در دادگاه بدوی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

پیک ایران -  24 دی 1388

"طلاب وفضلاي حوزه علميه قم " :

مسيح مهاجري، روزنامه جمهوري اسلامي راپايگاه فتنه گران کرده است
ايرنا – جمعي از طلاب ، اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم دريادداشتي از مسيح مهاجري مدير مسوول روزنامه جمهوري اسلامي پرسيدند، چرا روزنامه اي که با پول بيت المال منتشرمي شود ، بايد پايگاه دفاع ازفتنه گران شود؟  

دراين يادداشت که نسخه اي از آن روز چهارشنبه به ايرنا نمابر شد،آمده است: تبليغ وحدت، همدلي و يکپارچگي کاري ستودني است اما بايد ديد منادي وحدت چه کسي است ؟
در اين ياداشت که درپاسخ به سرمقاله مسيح مهاجري است، آمده است: شما چگونه درنقش منادي وحدت ظاهر شده ايد، درحالي که در جريان فتنه انتخاباتي اخير يکي از حاميان اصلي فتنه گران بوده ايد که در دو ساحت جنگ مطبوعاتي و تقابل ميان روحانيون بيشترين خدمت را به سران فتنه کرده ايد.

در ادامه ياداشت آمده است : قضاوت شما (مهاجري) درباره رخداد هاي اخير وطرفين ماجرا، خالي از حب وبغض نيست چون شما به هردو طرف مي گوييد خود را تبرئه نکنيد، هردو مقصريد! ودراين بين گروه چند صد نفره ازآشوب طلبان را سيل مي ناميد وبدين طريق براي آنها تبليغ مي کنيد.

در پايان اين يادداشت نيز آمده است : آخرين نکته اين که درست نيست که شما به خاطر شيفتگي نسبت برخي شخصيت هاي انقلاب هرچند در نگاه شما بزرگ باشند(هاشمي رفسنجاني) ، پا روي حق بگذاريد و برخطاهاي آشکار مراد و محبوب خود چشم ببنديد و با سرسختي از مواضع اشتباه او دفاع کنيد و فردا در پيشگاه عدل الهي سر افکنده باشيد.

ادوارنیوز:سه‌شنبه، 22 دی 1388

بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران درخصوص دور جدید فشارها به این سازمان و حمایت از راهکارهای کروبی و موسوی
ادوارنیوز: سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در واکنش به موج جدید بازداشت و اعمال فشار به اعضای این سازمان و سایر احزاب منتقد و همچنین راهکارهای ارائه شده از سوی رهبران جنبش اصلاحی، بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

تبلیغات و دروغ پراکنی گسترده رسانه های حکومتی، بازداشت های گسترده و برگزاری تجمعات دولتی با بکارگیری همه ترفندهای بسیج نیرو، همگی کوششی بی حاصل در قلب واقعیات سرکوب خونین معترضان در عاشورای حسینی است که نتوانسته پاسخی برای خون های به ناحق ریخته فراهم کند و علیرغم جنجال خبری اقتدارگرایان، یکبار دیگر سناریویی یکسره کردن کار مخالفان و تثبیت دولت نامشروع با شکست مواجه شده است.

از این رو بازداشت گسترده روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و تداوم فشارها و رفتارهای غیرقانونی با بازداشت شدگان را می توان نوعی فرار به جلو جهت انحراف افکار عمومی از شکست فاحش حامیان دولت در بسیج نیروی مردمی و همچنین بازگرداندن روحیه به صفوف متشتت و در حال ریزش حامیان احمدی نژاد قلمداد کرد.

اینک هیاهوی بسیار این طیف در محارب خواندن بازداشت شدگان روز عاشورا و تاکید بر لزوم اعدام چندین نفر برای زهر چشم گرفتن از مردم معترض به شعبده انتخابات، جنبش اعتراضی مردم را در وضعیتی حساس قرار داده است که پیروی از خرد و پرهیز از افتادن در دام خشونت همراه با تشریک مساعی و وحدت و همگرایی عملی همه نیروهای حاضر در جبهه مخالفان دولت را بیش از پیش ضروری ساخته است.

در این شرایط سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) طی هفته های گذشته بار دیگر با موجی از برخوردهای امنیتی و قضایی نسبت به اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور مواجه شده است :

 1- تایید حکم ناعادلانه دکتر احمدی زیدآبادی، دبیرکل دربند سازمان مبنی بر شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعاليت و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی که بی شک از نظر عدم وجاهت عقلی و حقوقی و همچنین تضاد با موازین حقوق بشر به عنوان سندی غیرقابل کتمان در پرونده سیاه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در جریان حوادث پس از انتخابات خواهد ماند.
2- محرومیت مجدد عبدالله مومنی، سخنگوی دربند سازمان در مرحله تجدیدنظرخواهی از حق اختیار وکیل با توسل به شیوه های غیرقانونی، بلاتکلیفی وی در زندان و نیز ممانعت از حقوق قانونی و استخدامی وی در جهت ایذا و آزار خانواده و بستگان ایشان.
3- بازداشت رشید اسماعیلی عضو شورای سیاستگذاری سازمان، در اصفهان و نگهداری وی علیرغم مشکلات جسمی و همچنین تداوم حبس مهرداد بزرگ، عضو کمیته سیاسی سازمان پس از گذشت قریب به 50 روز و پایان مراحل بازجویی از وی. همچنین بازداشت روزبه کریمی از اعضای کمیته حقوق بشر سازمان و همسرش فروغ میرزایی.
4- صدور حکم ناعادلانه شش سال حبس تعزیری برای سلمان سیما، از فعالان مبرز جنبش دانشجویی طی سالهای گذشته در دانشگاه آزاد و عضو سازمان دانش آموختگان ایران، در خصوص پرونده بازداشت وی در تابستان 87. همچنین تداوم حبس کوهزاد اسماعیلی از اعضای شورای مرکزی شعبه گیلان سازمان در زندان رشت.
5- ایذا و تهدید مداوم اعضای سازمان توسط نهادهای امنیتی و اعمال انواع محدودیت در بهرمندی آنها از حقوق اجتماعی و شهروندی شان ازجمله اخراج سمیرا صدری عضو شورای سیاستگذاری سازمان از آموزش و پرورش به دلیل فعالیت سیاسی.
نیز بازداشت گسترده و صدور احکام انضباطی در خصوص فعالان دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور از جمله پلی تکنیک تهران، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز و ... در کنار هجمه همه جانبه به اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) و بازداشت خانم بهاره هدایت و آقایان مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری و تداوم بازداشت آقای میلاد اسدی، که حکایت از کینه مرتجعان و حامیان استبداد نسبت به نهاد دانشگاه دارد نه تجربه جدیدی برای دستگاه های امنیتی است و نه زخمی تازه بر پیکر جنبش دانشجویی، بلکه سالها مقاومت و زایش هر روزه این جنبش در برابر ظلم و بیداد پاسخی همیشگی به اقتدارگرایان است که این بار نیز تیغ آنها کندتر از آن است که در برابر ایستادگی جنبش دانشجویی ایران دوام آورد.
با این وجود در شرایطی که بخش عمده فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه در زندان به سر می برند و موج های متعدد بازداشت فعالان سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات، ضربات سهمناکی را به پیکره احزاب سیاسی منتقد وارد آورده است، اصحاب استبداد به این بگیر و ببندها راضی نشده و پروژه حذف و تعطیلی احزاب و گروه های منتقد را پیشه نهادهای امنیتی ساخته اند، در این راستا اعمال فشارهای غیرقانونی و غیرانسانی به یکی از پرسابقه ترین و متعهدترین احزاب سیاسی کشور نسبت به منافع ملی و حقوق شهروندان، یعنی «نهضت آزادی ایران» از طریق بازداشت گسترده اعضاء و بستگان آنها حرکتی کم سابقه است که به خوبی حکایت از فرصت طلبی جناحی تندرو و تمامیت خواه در جهت تسویه حساب با کلیه جریانات سیاسی منتقد با استفاده از شرایط بحرانی موجود و توسل به ابزارهای غیرسیاسی و غیرقانونی دارد.
اما این موج بی قانونی و قلع و قمع منتقدان در همه سطوح را گویی سر باز ایستادن نیست. كار آقايان به جايي رسيده است كه در مورد صلاحيت علمي مرجع مبرز و روشن اندیش، «آيت الله العظمي یوسف صانعي» نيز حكم قيم مأبانه صادر مي كنند تا به خيال خويش از نفوذ اين مرجع آزاده بكاهند، حال آنكه «سنگ بد گوهر اگر كاسه ى زرين شكند/ قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود»، بلكه گوهرهاي ناب در كوره حوادث تاريخي است كه خود رابراي مردمان نمايان مي كنند و محبوب دل ايشان مي شوند، چنانچه «فقيه عاليقدر» نیز تا آخرين لحظات عمر گرانبهايش اينگونه بود.
بر این اساس، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) اعلام می کند که دفاع از دبیرکل، سخنگو و سایر اعضای بازداشت شده سازمان را وظیفه خود می داند و همچنان بر تعهد خویش مبنی بر دفاع از حقوق کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید می نماید.
بعلاوه این سازمان همراه با سایر گروه ها و احزاب اصلاح طلب و تحولخواه در کنار مردم صلح طلب و آزادی خواه ایران و رهبران جنبش اصلاحی آنان ایستاده است و ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی ناکام علیه «مهدی کروبی» در قزوین، تعقیب و محاکمه عوامل این ترور نافرجام را آزمونی مناسب در جهت سنجش ادعای مبلغان منع خودسری و خشونت می داند و همچنانکه پیش از این در بیانیه ای مشترک با دفتر تحکیم وحدت به عنوان عمده ترین تشکل دانشجویی کشور، تصریح کرده است حمایت این سازمان از جناب آقای مهدی کروبی، تنها محدود به دوره انتخابات نبوده و سازمان دانش آموختگان ایران در این ایام دشوار که ایشان در مقام دفاع از حقوق و آزادی ایرانیان و نیز اصلاح امور کشور متحمل انواع فشارها و تهدیدها شده اند با قاطعیت از ایشان حمایت کرده و راهکارهای پیشنهادی ایشان که فصول مشترکی نیز با پیشنهادات مهندس میرحسین موسوی دارد را مسیری برای خروج جامعه از بحران، احقاق حقوق ضایع شده ملت و تامین منافع ملی می داند.
امید آنکه با حفظ اتحاد در جبهه اصلاحات و همراهی همگامی مردم فرصتی تازه برای ارتقای دموکراسی توام با تامین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان و توسعه کشور در همه زمینه ها ایجاد گردد.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
بیست و دوم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتادوهشت
امروز – 34 دی 1388

روایتی از مراسم تشییع پیکر استاد ترور شده داشگاه تهران
امروز: حضور گسترده نیروهای لباس شخصی و نظامی در مراسم تشییع جنازه استاد ترور شده دانشگاه تهران از یکسو و بازداشت عکاسان حاضر در مراسم و همچنین برخی سخنان نزدیکان استاد مسعود علی محمدی احتمال دخالت نیروهای امنیتی کشور در ترور این استاد دانشگاه را تقویت می کند.

همچنین یکی از شاهدان مراسم تشییع جنازه این فیزیکدان ترور شده کشورمان نیز می تواند شواهدی در این زمینه باشد.

این شهروند در مورد مشاهدات امروز خود به جرس گفت:

1 - ما زمانی رسیدیم که پیکر استاد را برده بودند. خیابان مهر 3 را بسته بودند و خیابان های اطراف پر از نیروهای امنیتی بود. سر خیابان سهیل رسما پلیسهای موتور سوار مستقر شده بودند.

2 - لحظه ای به خانه استاد رفتیم. همسر و بقیه خانواده داشتند منزل را به مقصد محل دفن استاد ترک می کردند. بسیار آشفته بودند و درست قبل از رسیدن ما یکی از بستگان نزدیک آقای دکتر عنان از کف داده بود و مرتبا تکرار می کرد که :" برادرم را کشتند. ....کیس کامپیوترش رو از خونه بردند...." . همسرش نیز آنقدر نالان بود که دیوانه شدیم.

3 - جو فوق العاده امنیتی بود. حتی نمی گذاشتند لحظه ای هم جلوی منزل توقف کنیم. از بلندگوی پلیس مرتبا مردم را دعوت به ترک محل و رفتن به امامزاده می کردند.

4 - از یکی از بستگان آقای دکتر پرسیدم:" شما از نزدیکان ایشون هستید؟" با نگاهی معنی دار گفت:" بله!". پرسیدم این بیانیه ای رو که دیشب خبرگزاری فارس به نقل از خانواده ایشون منتشر کرده درسته؟" جواب داد:" مطلقا. خانواده ایشان تا الان نه یک کلمه حرف زده، نه یک کلمه مطلب نوشته. ما تا به حال هیچ چیز نگفته ایم!"

5 - اگر ذره ای شک در سبز بودن استاد و شهادت ایشان توسط عوامل رژیم داشتم، از برخورد نیروهای امنیتی و نگاه های معنی دار و ناله های سوزناک خانواده اش و پچ پچ همسایه ها که به ما می گفتند:" به قول امام مارا بکشید، ما بیدارتر می شویم!" تردیدم برطرف شد که کار کار خود آقایان است.

////////////////////////////

فراکسیون 36 نفره قاتلین در مجلس هشتم را بشناسید! 
در مجلس هشتم یک فراکسیون قاتلین وجود دارد که اعضای 36 نفره آن، یا در گذشته بازجو و شکنجه گر بوده اند، یا مامور اجرای ترورهائی که فتوای آنها را امثال احمد جنتی، مصباح یزدی و آیت الله خوش وقت و حتی روح الله حسینیان صادر می کردند و یا درجریان انتخابات 22 خرداد در کودتای انتخاباتی دست داشتند. آنها با احمدی نژاد از گذشته های دور همکار و همراه بوده اند و اکنون منسجم ترین یاران او در مجلس اند. صلاحیت همه آنها را باند جنتی- یزدی در شورای نگهبان تائید کرد و همگی با چراغ خاموش و هر کدام با چند ده هزار رای از تهران و شهرهای دیگر به مجلس برده شدند. مردم آنها را نمی شناختند و باندازه امروز نیز با واقعیت نقش کودتائی شورای نگهبان و ماجرای تائید صلاحیت ها آشنا نبودند. 

اگر شورای نگهبان از مهلکه جنبش کنونی جان سالم بدر ببرد و تا انتخابات مجلس آینده ترکیب و نقش آن تغییر نکند، آنوقت این فراکسیون 36 نفره را احمد جنتی و محمد یزدی در مجلس نهم کامل خواهد کرد و شاید مجلسی یکدست از قاتلین و تیرخلاص زن های میادین اعدام، بازجوها و شکنجه گران و عاملین ترور تشکیل بدهند، تا مجلس کاملا با دولت احمدی نژاد همسو شود. 

این فراکسیون 36 نفره، در هفته گذشته یک لایحه را بصورت طرح فوری به مجلس داد که بموجب آن باید کسانی را که درخیابان و درجریان اعتراضات دستگیر می شوند بلافاصله و درعرض 5 روز محارب اعلام و سپس اعدام کرد!!!!!! یعنی همان کاری را که در کهریزک انجام دادند،؛ حالا در میادین اعدام انجام دهند. امثال "فدائی" و "رسائی" در مجلس هشتم که نقش آفرینان کهریزک بودند، در همین لیست فراکسیونی قرار دارند. 

نام این نمایندگان را باید در حوزه های انتخاباتی آنها به میان مردم بُرد، تا هم در انتخابات آینده هیچ شانسی نداشته باشند و هم تا رسیدن زمان آن انتخابات جرات نکنند به محلی که از آنجا و بنام مردم آنجا به مجلس برده شدند ظاهر شوند. 

به همین دلیل ما لیست آنها را در زیر می آوریم: 

1- محمود احمد بیغش- از شازند اراک 

2- موسی غضنفرآبادی- شهرستان بم 

3- روح الله حسینیان- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

4- نیره اخوان بیطرف- اصفهان 

5-  موسی الرضا ثروتی- بجنورد و جاجرم 

6- حسن ونایی- ملایر 

7- فرهاد بشیری- پاکدشت 

8- فاطمه آلیا- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

9- بهمن محمدی- سلسله و دلفان 

10- محمد مهدی افشاری- داراب و زرین دشت 

11- علیرضا سلیمی- محلات و دلیجان 

12- رضارحمانی- تبریز، آذرشهر و اسکو 

13- احمد لطفی- اراك و كمیجان 

14- علیزاده- 

15حسین فدایی آشتیانی- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

16محمد علی حیاتی- لامرد و مهر 

17- حمید رسایی-  تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

18- محسن كوهكن- لنجان 

19- اسماعیل كوثری- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

20- مرتضی آقا تهرانی- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

21- سیدمحمد جواد ابطحی- خمینی شهر 

22- ستار هدایت‌خواه- بویر احمد و  دنا 

23- حسن كامران دستجردی- اصفهان 

24- سیدعلی طاهری- گرگان و آق قلا 

25- الیاس نادران- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

26- علی اصغر زارعی-  تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

27- حسن نوروزی- رباط كریم 

28- حسین حسنی - نائین 

29- حسین گروسی- تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 

30- ناصرسودانی- اهواز 

31- سید علی آقازاده افشاری-  رشت 

32- سید محمود حسینی دولت‌آبادی- شاهین شهر، میمه و برخوار 

33- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی- مشهد و کلات 

34- علی محمد بزرگواری- كهكیلویه 

35- محمدرضا امیری كهنوج- مهنوج و منوجان 

36- محمد حسین فرهنگی- تبریز، آذرشهر و اسکو 

  

آنها کیستند و چه تعداد رای دارند؟ 

این چند نمونه را درباره آراء برخی از این نمایندگان و نظراتشان بخوانید. 

خانم نیره اخوان بیطرف در مجلس ششم، ضمن مخالفت با حضور زنان در هیات رئیسه مجلس گفت: نمی شود ما برویم کنار مردان نامحرم بنشینیم و مدام چشمشمان به چشم آنها بیفتد. مردان باید جلو باشند و ما پشت آنها! ایشان با 122 هزار رای رفته است به مجلس. 

حسن کامران دستجردی سردسته اوباش و حمله کنندگان به مجالس و مراسم و از وابستگان حجتیه اصفهان از این شهر یک و نیم میلیونی با 162 رای (!) به مجلس برده شده است. 

الیاس نادران که به نیابت فرماندهان سپاه در مجلس سخن می گوید از تهران 10 -12 میلیونی با 324 هزار رای به مجلس برده شده است. حسین فدائی آشتیانی که درکنار قاضی مرتضوی از متهمین ردیف اول جنایات کهریزک است از تهران 10 -12 میلیونی با 274 هزار رای به مجلس برده شده است..
//////////////////
دوشنبه 7 دی 88 -عزت الله سحابی: خشونت خواست حکومت است، مردم خويشتن دار باشند،
روزآنلاين
که می دانيم خشونت را اين حاکميت دارد به مردم تحميل می کند. زور و فشار ما وارد می کند برای اين که مبارزات
مردم برود به سمت راديکاليسم تا سرکوب شان کند. اما حرف ما اين است که اگر بنا بر خشونت گذاشته شود، اين
حفظ خودشان در اين حد ايستاده اند حاکميت هيچ ابايی هم ندارد که يک ميليون نفر آدم را هم بکشد. اينان پای
- سارا سماواتی عزت الله سحابی، رييس شورای فعالان ملی – مذهبی، در مصاحبه با روز از دغدغه های خود
در مورد سمت و سوی حرکت های اعتراضی سخن گفته است. وی با تاکيد بر لزوم پرهيز مردم از خشونت می گويد:
"خشونت را اين حاکميت دارد به مردم تحميل می کند. زور و فشار وارد می کند برای اينکه مبارزات مردم به سمت
راديکاليسم برود." وی معتقد است: " فداکاری در راه هدف هميشه اين نيست که من بروم و سينه ام را در مقابل گلوله
دشمن سپر بکنم؛ گاهی وقتها هم هست که من برای رسيدن به هدفم بايد تسلط بر نفس داشته باشم تا از آنچه که دشمن
." می خواهد و من را به سوی آن هل می دهد، اجتناب کنم
با اتفاقاتی که امروز در تهران و بسياری از نقاط کشور افتاد، آيا شما فکر می کنيد که مبارزات مردم مسالمت آميز
می رود که سمت و سوی ديگری پيدا کند؟
ما اطلاع دقيق داريم که حاکميت می خواهد و اصرار دارد که اين مبارزه را به خشونت بکشاند تا آن را سرکوب کند.
به همين دليل ما همچنان و بيش از گذشته . بر پرهيز از خشونت و تأکيد بر مبارزه مسالمت آميز اصرار داريم
خوب مردم بايد چه کنند؟
مردم با توجه به همين اصراری که طرف مقابل بر خشونت دارد و با توجه به اينکه حتا در روزی مثل عاشورا
تظاهرات مردم را به آن سمت می کشد، مردم بايد هر چه بيشتر از آن دوری کنند و مبارزه دموکراتيک را طولانی تر
و کم هزينه تر کنند. در واقع مردم بايد خويشتن داری کنند. اين درک ما و تجربه ما از مبارزات سياسی در اين
جامعه است و از مردم ايران اين تقاضا را داريم. حال چقدر اين توصيه ما را بپذيرند و عمل کنند... ما سعی خودمان
را می کنيم. تنها توان ما در اين شرايط اين است. تجربه بيست و پنج سال انقلاب که ما در مقابل خودمان داريم هم
به ما می گويد که آنها خواستند با خشونت پاسخ بدهند خودشان هم به مروز به سرکوبگر و خشونت طلب تبديل شدند؛
گذشته . خشن تر است از آنکه اگر اصل بر خشونت گذاشته شود حاکميت ابزار سرکوب در دست دارد و
ولی به نظر می رسد در حکومت اصل بر خشونت گذاشته شده است. حوادث امروز حتا مردم را هم به نسبت گذشته
به تهاجم کشاند .
ما که می دانيم خشونت را اين حاکميت دارد به مردم تحميل می کند. زور و فشار وارد می کند برای اينکه مبارزات
مردم برود به سمت راديکاليسم تا سرکوب شان کند. اما حرف ما اين است که اگر بنا بر خشونت گذاشته شود، اين
حاکميت هيچ ابايی هم ندارد که يک ميليون نفر آدم را هم بکشد. اينان پای حفظ خودشان در اين حد ايستاده اند. بنا
براين هموطنان عزيز من که می بينم در اين خيابان ها چه کشيده اند، باز هم بايد خويشتن داری بکنند و فداکاری
بکنند. فداکاری در راه هدف هميشه اين نيست که من بروم و سينه ام را در مقابل گلوله دشمن سپر بکنم. گاهی وقتها
هم هست که من برای رسيدن به هدفم بايد تسلط بر نفس داشته باشم تا از آنچه که دشمن می خواهد و من را به سوی
آن هل می دهد، اجتناب کنم. اين کار با تحريکاتی که حکومت می کند آسان نيست، اما يکی از سختی های مبارزه
همين فشارهای حسی و عاطفی است که ما . بايد از عهده اش بر بياييم
عده ای می گويند وقتی اين حاکميت در نهايت زور دارد که مردم را سرکوب کند، پس چه اميدی برای مردم باقی
می ماند که مبارزه مسالمت آميز بکنند؟ اصلاً توصيه شما به مردم در اين مرحله ای که الان هستند چيست؟
چگونه اين سلاح خشونت را از دست حکومت بگيرند؟
ببينيد ما بايد خواسته های مان را بر اساس توان مان مرحله بندی کنيم. اگر ما با آقای خامنه ای و رهبری کشور مسئله
داريم، سوال داريم، اعتراض داريم  که خيلی هم داريم  اما مصلحت ما در اين نيست که پای
آقای خامنه ای را ميهدب ربهر هيلع راعش و هديشک نايم هب . یا هليسو ره هب دياب امميناوت یمتسا ناريا . شروضح رت ،غيلبتناج یلاب داژن یدمحا هک ميهدب ناشن ،دانسا راشتنا ،نتشون ،جيو
تسا ناريا یدوبان !تشونرس هب دهاوخ یم ايآ یا هنماخ یاقآ یم عافد یتيصخش نينچ کي زا هک دوش راچد یسک؟دنکهک تسا نيا تيعقاو نوچ وا زا درک دهاوخن مه ار یا هنماخ یاقآ هظحلام داژن یدمحادهاوخ رذگ مه درک . واشدوخ یارب و ناريا یارب دراد اه هشقن .رادرس ناونع هب دهاوخ یم وا دنک روهظ نامز ماما . یاقآ هيلع اهنت هن واتيناحور هيلع ًلاصا ،یا هنماخ دمآ دهاوخ رد .مينزب فرح یا هنماخ یاقآ اب عضوم نيا زا دياب ام .
اينها در صورتی است که آقای خامنه ای به اين صحبت ها گوش بدهد؛ شما فکر می کنيد که آقای خامنه ای اين
حرف ها را می شنود؟
خوب بينيد اين يک بخش از سياست ماست. هيچ مبارزه ای هم نيست که که بتوان آينده اش را با دقت پيش بينی کرد
آن هم در اين فضای ايران که اين قدر پيچيده است . هيچ جامعه ای به نظرم در دنيای امروز اينهمه پيچيدگی ندارد .
ولی ما بايد به هر حال برنامه بگذاريم که برای يک مرحله معين قدم برداريم . اگر احمدی نژاد برود ما يک مرحله جلو
رفته ايم .
شما به پپيشبرد اين سياستی که می گوييد چه اميدی داريد، وقتی به گفته خودتان شعارها عليه آقای خامنه ای
است؟ چگونه ميخواهيد اين روند را به سمتی که می گوييد به مصلحت است تغيير بدهيد؟
به هر حال من يا فقط ملی - مذهبی ها نيستند که برای پيشبرد اين سياست تلاش می کنند. آقای موسوی و آقای کروبی
هم هستند و ديگران هم هستند. آقای خاتمی که دوازده سال است مبلغ تئوری عدم خشونت است و باز ديشب در
جماران با او آن حرکت را کردند هم از اين سياست دفاع می کند. ما بايد تمام تلاش مان را در جهت تمرکز مبارزه
مردم بر روی احمدی نژاد بگذاريم و به نظر من اين ما را يک گام به جلو می برد و در وهله اول خطر آسيب های
بيشتر از سوی اين دولت را از مملکت ما رفع می کند و امکان می دهد که با تعقل و تأمل بيشتر به آينده کشورمان
فکر کنيم .
//////////////////////////////////
سایر سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۸۸, ساعت ۶:۳۱ بعد از ظهر
نامه به هموطنان خارج از کشور
خلاصه:
خواهران و برادرانم تقاضای بنده را بپذیرید و بر احساسات، روحیات و دغدغه‌های فردی‌تان، به خاطر خدا و مردم، غلبه کرده و آنها را به نفع یک حرکت منطقی و تدریجی کنترل کنید. به خصوص جوانان عزیز میهنم، با همه حقی که در عصبانی و احساساتی شدن در زیر فشارها و سرکوب‌ها و دروغ‌ها و تهمت‌ها دارند، به خاطر نسل خودشان و آینده مردم و مملکت‌شان باید برخوردهای ولو واکنشی و احساسات پاک‌شان را کنترل کنند و درس‌های تاریخ پرفراز و نشیب و مملو از درد و رنج و هزینه‌های بسیار ایران عزیز را آویزه گوش‌شان نمایند و الا صداقت و شجاعت ستودنی و قابل احترام‌شان برای دستیابی به آزادی و عدالت کافی نیست.
عزت‌الله سحابی :
      به نام خدا
     تجربه‌های تاریخی‌مان را فراموش نکنیم 
      خدمت همه هموطنانم در خارج از کشور سلام و عرض ارادت و برای همه آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون دارم. ای کاش شرایطی فراهم بود که شما سرمایه‌های ملی کشور همه توان، انرژی و سرمایه مادی و معنوی‌تان را ‌‌‌برای همین مرز و بوم و مردم رنج‌‌کشیده‌اش صرف می‌کردید. اما همین که بسیاری‌تان علیرغم مهاجرت در سال‌های دور یا نزدیک، هم چنان درد وطن و مردم دارید و سرنوشت و حوادث ایران را دنبال می‌کنید باعث خوشحالی و تقدیر است. آنچه برادر پیرتان را وادار به نوشتن این سطور می‌کند شرایط خاصی است که در آن به سر می‌بریم و به علت تحت فشار بودن و آزاد نبودن رسانه‌های داخلی، شما هموطنان خارج از کشور، هر یک کم و بیش، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و احیانا طرح و بازگویی تحلیل‌هایتان از طریق رسانه‌های خارجی دارید.
      در همین رابطه، بی‌هیچ مقدمه‌ای ذکر دو نکته را ضروری می‌دانم. از بنده هم بپذیرید که اگر حرفی می‌زنم، همان طور که به آقای خاتمی نیز عرض کرده‌ام اولویت اولم «ایران» است نه مسئله نظام و حاکمیت غالب. بنده هم سال‌ها و شاید ماه‌های آخر عمرم را طی می‌کنم و دیگر شائبه رد یا حفظ قدرت بنا به مصلحت‌های فردی و احیانا قدرت‌طلبانه برایم منتفی است. اما آن دو نکته:
      الف – با توجه به وضعیت خاصی که کشور ما در آن به سر می‌برد و پس از انتخابات پرمسئله آن یک جنبش اعتراضی از مردم و نخبگان ناراضی و معترض بر نتایج انتخابات (و هم چنین اوضاع مملکت و رفتارها و سیاست‌های حاکمیت، به ویژه در چند ساله اخیر)، شکل گرفته است؛ اینک بیم و امیدهایی بر سر راه این حرکت قرار دارد. یکی از آنها سوق یافتن این حرکت مدنی و مسالمت‌آمیز به سمت تندی و خشونت است. در این مورد کلیه افراد باتجربه و علاقه‌مندان به مردم و وطن ابراز هشدار و نگرانی کرده‌اند. از شماها نیز همین توقع می‌رود. بنده بارها گفته‌ام که در این مسئله حاکمیت و جناح غالب متجاوز اصلی است و در طول تاریخ هم همیشه این حاکمیت‌های استبدادی هستند که مردم و جنبش‌های مردمی را به صورت واکنشی به سمت تند و رادیکالیزه شدن پیش می‌رانند. این مسئله در همه جای دنیا مصداق دارد. الان هم متأسفانه آقایان سخت ایستاده‌اند و حاضر نیستند این جنبش خودجوش مردمی را به رسمیت بشناسند و یا در برابر آن مصلحت‌اندیشی کنند و اگر دل‌شان به حال ایران نمی‌سوزد لااقل به حال بقای حاکمیت‌ خود بسوزد. بنابراین فعلا از این که آن جناح به حرف‌های معقول و مشفقانه گوش دهد، مأیوسیم. اما از این طرف انتظار می‌رود که به نصایح و هشدارها توجه کنند. هر گونه حرکت جنبش فعلی، به سمت خشونت به ضرر ایران، مردمان آن و خود جنبش سبز است. چرا که وقتی حرکت خشونت‌آمیز شود، جناح غالب و قاهر دست بالا را خواهد داشت و آنها برنده بازی خشونت خواهند بود. به علاوه آنکه آنها بهانه‌ها و دستاویزهایی دست‌شان می‌افتد تا بتوانند علیه جنبش مردم سمپاشی کنند و صف در هم ریخته خود را (چه در بین روحانیون و مراجع و چه در بین اصول‌گرایان منتقد و ناراضی و چه برخی مردم سنتی مذهبی) متحد و منسجم سازند. این امر باعث انسجام طرف مقابل و برعکس ایجاد تشتت و اختلاف در صف جنبش که بخش اعظمی از آن مخالف تندروی هستند خواهد شد. اما بالاتر از آن، بر فرض خشونت به پیروزی هم منجر شود، تجربه تاریخ جهان و خود ایران نشان داده است که خشونت عواقب مثبتی ندارد و آنها که با خشونت پیروز می‌شوند خود وقتی حاکم می‌شوند  دست به سرکوب و خشونت و حذف مخالفان و منتقدان می‌زنند و این دور باطل هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند.
      این نکته را هم بیفزایم که افراد و جناح‌های تندرو در حاکمیت اکنون خود طالب خشونت‌آمیز شدن اعتراضات هستند تا راحت‌تر بتوانند آن را سرکوب کنند. آنها با تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای فکر می‌کنند اکثر مردم بینابینی و بی‌طرف‌اند و یک اقلیت طرفدار حکومت و یک اقلیت کوچک‌تر معارض و مبارز با آن‌اند. و آنها باید با اعمال خشونت نگذارند آن اکثریت وسیع بینابینی به این‌ها بپیوندند. دوستان عزیز پا در تله خشونت افراطیون سرکوب‌گر نگذارید. عده‌ای از نظامی‌ها، مثل پزشکان جراحی‌اند که عادت کرده‌اند که برای هر بیماری راه حل جراحی دهند. آنها الان دارند همین نسخه را برای برخورد با مردم معترض می‌پیچند.
      ب – نکته دوم هم این است که اینک نباید به هیچ وجه به شبیه‌سازی حوادث کنونی ایران با دوران انقلاب پرداخت. افراد آگاه و ناظران باتجربه و عمق‌نگر به خوبی می‌دانند که الان نه سال 42 است که حاکمیت بتواند جنبش اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب و نابود کند و نه سال 56 است که مردم و جامعه از یک سو و دولت و حاکمیت از سوی دیگر در شرایط یک انقلاب قرار داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز نصیحت و انذار و هشدار این برادر پیرتان را بپذیرید و در آن تأمل کنید که نباید با دادن تحلیل‌های تند و اغراق‌آمیز و احساسی بر تنور احساسات آتش بریزید و حرف‌ها و کارهای بی‌پشتوانه را تشویق کنید. تند کردن خواسته‌ها و شعارها با شبیه‌سازی‌های نادرست با دوران انقلاب دومین نگرانی بنده است. عزیزان من انقلاب در ایران فعلی، نه شدنی است و نه درست. تجربه حرکت و مواضع قانونی  و مسالمت‌جوی دکتر مصدق در دوران نهضت ملی و حتی در بیدادگاهی که او را محاکمه می‌کرد و نظرات و تجربه مهندس بازرگان در دوران انقلاب و تجربه همگی ما در سی ساله اخیر نشان داده است که حرکت مطالبه‌محور و تدریجی و رفتارها و خواسته‌های معقول و معتدل نتایج بهتر و ماندگارتری باقی می‌گذارد. اما در دوره دکتر مصدق، عده‌ای با تندروی و طرح شعار جمهوریت و یا پایین کشیدن مجسمه‌های شاه در برخی میادین و نظایر آن، جناح مقابل را متحد و عصبانی و مصمم کردند و یا نصایح بازرگان کمتر به گوش فعالان سیاسی آن روز نشست و در هر دو مورد نیز ما بهای سنگینی برای بی‌توجهی به تجارب معقول و منطقی و تسلیم احساس شدن خود پرداخته‌ایم.
      از طرف دیگر هر انقلاب فرضی مستلزم دو قطبی کردن جامعه است. دوستان عزیز همه قبول داریم که جامعه ایران جامعه متکثری است، از مذهبی شدیدا سنتی تا بی‌مذهب. از راست و محافظه‌کار تا چپ و معترض. عزیزان دقت داشته باشید همین دولتی که با وضع آن چنانی مجددا به کرسی نشست به هر حال در ایران صاحب چند میلیون رأی است. تشدید حرکات و مطالبات عمل نادرستی است که جامعه ایران و نیروهای مختلف ذی‌نفوذ و مرجع را در آن دچار تعارض دوقطبی می‌کند. امروزه نباید با رادیکالیزه کردن شعارها، برخی از روحانیون  و مراجع مذهبی و نیز اصول‌گراهای منتقد و نیز برخی از بخش‌های جامعه سنتی را به سمت جناح غالب راند. از سویی همه می‌دانیم که جنبش سبز، جنبش متکثری است که تند کردن شعارها و خواسته‌ها عملا باعث انسجام جناح مقابل و برعکس ایجاد تردید و تشتت در درون این جنبش خواهد شد.
      هموطنانی که در خارج از کشور به سر می برند از این نظر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. چون طبع زندگی در خارج، کم و بیش، «ذهنی» شدن تدریجی روی شرایط داخلی کشور است. هم چنین به لحاظ روانی بسیاری از ایرانیان وطن‌دوست و ملی که درد ایران و زاد و بوم‌شان را دارند، معمولا دلشان برای بازگشت به کشور بیشتر می‌تپد و همین امر آنها را عجول و «شتاب‌زده» می‌کند. هم چنین متأسفانه برخی افراد نیز به لحاظ شخصی و شخصیتی دنبال «موقعیت‌طلبی»‌ها و جایگاه‌طلبی‌های فردی‌شان هستند و همین امر خصیصه شتابناکی آنها را بیشتر تشدید می‌کند. عده‌ای نیز هستند که به علت سوابق سلطنت‌طلبی و یا دیگر سوابق، عصبانیت و نفرت شدیدی از اصل انقلاب و یا از جمهوری اسلامی دارند. مجموعه این عوامل (ذهنی شدن، عجله، جایگاه‌طلبی، نفرت و عصبانیت و...)، خود محرک‌هایی می‌شود برای تند کردن دور حوادث و برخورد احساسی و غیرمنطقی با آن و هر دم بالا بردن سطح مطالبات و شعارها، بویژه با شبیه‌سازی دوران کنونی با مقطع انقلاب سال 57.
      من به ویژه باید برای هموطنان ایران و مردم دوست‌مان در خارج از کشور که نگاه و درد ملی دارند، و بنا به تجربه تاریخی به سیاست‌ها و عوامل و مقاصد و رفتارهای بیگانگان همواره با تردید و شک می‌نگرند، و خود آرزوی سربلندی و استقلال و آزادی و رفاه و توسعه و عدالت برای ایران و ایرانیان را دارند؛ تأکید کنم که دوستان عزیز مسائل عملی سیاسی را نه صرفا بر مبنای «حقیقت» بلکه بر مبنای «موفقیت» باید سنجید. «حقیقت» شاخص عرصه اندیشه و عقل نظری است و عمل «موفقیت‌آمیز» شاخص سنجش عرصه عمل و استراتژی. مردم معترض و بویژه جوانان ایران «حق» دارند که از سرسختی، سرکوب و توهین و تحقیر مقامات و رسانه‌های دولتی در رابطه با خواسته‌ها و حرکت مدنی و مسالمت‌آمیزشان ناراضی و عصبانی باشند و در  ذهن حقیقت‌جوی خود بر راه حل‌های رفع مشکل و موانع پیش رو بیندیشند. اما خیلی حرف‌ها ممکن است حق و «حقیقت» باشد، اما عمل سیاسی و استراتژیک نه صرفا بر اساس حقیقت بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین در این رابطه از بنده بپذیرید که حتی اگر انقلاب به نفع ایران و مردمانش باشد (که در آن بسیار تردید وجود دارد)، اینک در ایران، اگر ما با آن به صورت احساسی و اغراق‌آمیز برخورد نکنیم، شرایط انقلاب نیست. مهم‌تر از همه این که سعادت ملت ایران اقتضاء می‌کند روش‌ها و مطالبات جنبش سبز به گونه‌ای باشد که در افق پیش روی آن جا برای همه ایرانیان، بدون هر گونه حرکت تقابلی و تعارضی و قطبی، باز باشد. هر حرکت و مطالبه و شعار ما باید بر همبستگی ملی و نیز بر انسجام جبهه سبز بیفزاید و از تشدید قدرت و انسجام جناح معارض با خواسته‌های به حق‌ جنبش (و رفتارهای جناح مقابل که منافع ملی و موجودیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما را روز به روز تخریب می‌کند) بکاهد و در کل در حد توان و تحمل افراد و نیروهای حامل و موثر و دخیل در جنبش باشد. دوستان گرامی هرگونه برخورد «تندش کن، لنگش کن»، بویژه از راه دور، ما را به سمتی می‌برد که دودش به چشم همه خواهد رفت. من ضمن اذعان و تأکید مجدد بر اینکه سیاست‌های حاکمیت باعث تشدید شعارها و خواسته‌ها می‌شود اما باید همان گونه که اخیرا در مصاحبه‌ای اشاره کردم به همه دوستان و بویژه جوانان عزیز بگویم که همیشه ایثار و فداکاری این نیست که انسان آماده چوب خوردن و حتی گلوله خوردن در راه آزادی و استقلال و... باشد، اینها هم گاه لازم است، اما همه عزیزان باید بدانند که گاه تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سخت‌تر است. گاه انسان در یک لحظه گلوله می‌خورد  و از این اوضاع راحت می‌شود. اما اگر بخواهد چند سال تحمل ناملایمات را بکند تا در مبارزه سیاسی‌اش منطقی و آرام باشد و در برابر تهمت‌ها و افتراها و سرکوب‌ها و حبس‌ها خویشتن داری نماید، این هم خود یک نوع فداکاری و ایثار است. شاید هم سخت‌تر باشد. دوستان عزیز، پس از سهم عمده و اصلی جناح غالب و تندرو حاکمیت در برخورد با اصلاحات (و اینک جنبش سبز) و ناکار کردن آن، در این سوی صف نیز اگر بسیاری از شما به نقد بزرگان اصلاحات به خاطر فرصت‌سوزی و کوتاه آمدن و یا به اصطلاح راست‌روی در «حرکت از  بالا»ی اصلاحات می‌پردازید، در «حرکت از پایین» نیز هرگونه چپ‌روی می‌تواند آثار مشابهی در ناتمام و ناکام گذاشتن حرکات و مبارزات داشته باشد. خطاهای سیاسی، محاسباتی و استراتژیک، چه فردی و چه جمعی، چه در بالا و چه در پایین، چه راست‌روی و چه چپ‌روی؛ روزی در محکمه وجدان خود افراد، حافظه تاریخی مردم و بالاتر از آن در پیشگاه خداوند قابل نقد و پاسخ‌گویی و حسابرسی است.
      بنابراین خواهران و برادرانم تقاضای بنده را بپذیرید و بر احساسات، روحیات و دغدغه‌های فردی‌تان، به خاطر خدا و مردم، غلبه کرده و آنها را به نفع یک حرکت منطقی و تدریجی کنترل کنید. به خصوص جوانان عزیز میهنم، با همه حقی که در عصبانی و احساساتی شدن در زیر فشارها و سرکوب‌ها و دروغ‌ها و تهمت‌ها دارند، به خاطر نسل خودشان و آینده مردم و مملکت‌شان باید برخوردهای ولو واکنشی و احساسات پاک‌شان را کنترل کنند و درس‌های تاریخ پرفراز و نشیب و مملو از درد و رنج و هزینه‌های بسیار ایران عزیز را آویزه گوش‌شان نمایند و الا صداقت و شجاعت ستودنی و قابل احترام‌شان برای دستیابی به آزادی و عدالت کافی نیست.
      در پایان به یک نکته نیز اشاره کنم. دوستان عزیز اینک باید از هر نوع دوقطبی‌سازی‌های افراطی خودداری کرد. یکی از این قطبی‌کردن‌ها، قطبی کردن مذهبی – غیرمذهبی است. جنبش سبز مانند خود جامعه ایران، پدیده متکثری است و در آن از افراد شدیدا مذهبی تا افراد شدیدا غیرمذهبی حضور دارند. آنها می‌توانند در عرصه بحث و نظر، هر یک عقیده خود را داشته باشند، اما در عرصه عمل سیاسی آنها باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به عقاید هم احترام بگذارند. در حاشیه رحلت آیت‌الله منتظری و مباحثی که در این رابطه درگرفت، این حالت دو قطبی خود را نشان داد. دوستان عزیز،  بزرگی آیت‌الله منتظری به «صداقت» و «شهامت» او هم در نظر و هم در عمل‌ بود. ایشان یک مرجع تقلید مذهبی است که در سنتی‌ترین شهر ایران زندگی می‌کرد. آرا و نظرات ایشان را باید در این چارچوب دید. صداقت و شهامت فکری ایشان، حال در هر مرحله از زندگی‌شان به گونه‌ای که می‌اندیشیدند، زبانزد همگان بوده و هست. از تقریظی که در آن شرایط بسته قم بر کتاب شهید جاوید مرحوم صالحی نجف‌آبادی نوشت تا آخرین فتاوایشان در باره حق شهروندی بهائیان (که فقه عقیده‌محور را به فقه انسان‌محور نزدیک کردند)، شهامت و شجاعت نظری‌شان را در میان و چارچوب روحانیون حوزوی نشان دادند. ایشان در عرصه عمل نیز همین صداقت و شهامت را داشتند و از «امتحان»های بزرگ «اخلاقی» تاریخی سربلند بیرون آمدند و به خاطر عقاید و ارزش‌های اخلاقی‌شان، به پست و منزلت و قدرت پشت کردند. ممکن است بساری از روشنفکران و نواندیشان مذهبی و یا دیگر روشنفکران، به لحاظ فکری و ذهنی و زبانی جلوتر از آقای منتظری بیندیشند، اما آنها نه نقشی را که آیت‌الله منتظری در میان حوزه‌ها، روحانیون، مردم سنتی و نظرگاه‌های حقوقی دینی موثر در قدرت و اجرا ایفا می‌کنند دارا هستند و نه، بالاتر از آن، بسیاری‌شان امتحان تاریخی شخصی و تاریخی اخلاقی آن چنانی که آیت‌الله منتظری پس داد، داده‌اند. هم اینهاست که به آیت‌الله منتظری نقش ویژه‌ای در رابطه با دفاع از حقوق بشر در ایران می‌دهد.
      در انتها از اینکه مصدع اوقات‌تان شدم عذر می‌خواهم. بنده هم مطلع و هم مطمئنم که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان فعال در خارج از کشور نگاه و شخصیت ملی و درد ایران دارند و از مواضع و مواقع مشکوک و ملکوک پرهیز می‌کنند و همین طور بنا به آثار و مواضع منتشره بسیاری‌شان، خوشحالم که افراد با تجربه، معقول و منطقی و دوراندیش نیز در آنجا هم بسیارند و هم انشاءالله دست بالا را دارند. امید است نصایح این برادر پیر بر برخی مواضع احساسی و غیردوراندیش بعضی دیگر موثر افتد و حداقل آنها را به تأمل وادارد. پیروز و سربلند باشید.
      عزت‌الله سحابی
      11 دی ماه 1388
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شنبه 12 دي 1388
داوداحمدی‌نژاد: اینترنت و ایزو را دشمن آورده، فارس
دبير كل كميته پدافند غير عامل گفت: دشمن در مواد غذايي و در همه چيز ما دخالت مي‌كند و اگر بتوانند براي ضربه زدن به ما حتي از وارد كردن غذاي فاسد هم دريغ نمي‌كند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي، داود احمدي‌نژاد، صبح امروز در همايش پدافند غير عامل كه صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: امام(ره) در 3 مقطع زماني فرمان پدافندي دادند و بعد از اعلام تحريم امام(ره) فرمودند براي اين تحريم بايد جشن بگيرند، در جايي ديگر گفتند كه نبايد بگذاريم نااهلان و نامحرمان انقلاب را در دست بگيرند و در يك مقطع زماني ديگر فرمودند ما مي‌خواهيم شما آقا باشيد، نوكر نباشيد.
وي افزود: بايد امروز بدانيم كه كجا هستيم و چه كار مي‌كنيم و بايد بدانيم كه دشمن چگونه و از چه راه‌هايي مي‌خواهد ساختار محكمي را كه امام خميني(ره) ايجاد كرده، بشكند.
نماينده ويژه رئيس جمهوري افزود: دشمن با جنگ، ايجاد شلوغي در شهرها و با كودتا نتوانست اين ساختار محكم را در هم بشكند و امروز دشمن با تغيير رفتار مي‌خواهد اين ساختار را بشكند، به همين دليل امروز بايد دانشگاه‌ها وسط گود باشند.
وي تأكيد كرد: بايد دقت بيشتري داشته باشيم. دشمن اينترنت را با هدف مشخص آورده و وارد كرده، اما با اينترنت هم نمي‌تواند اين ساختار را بشكند.
احمدي‌نژاد افزود: فناوري‌ها به سرعت در حال پيشرفت هستند به طوري كه اگر قطعه‌اي در گذشته در يك دقيقه ساخته مي‌شد، هم اكنون در يك ثانيه ساخته مي‌شود و هم اكنون به دنبال اين هستند كه مسافت‌ها را بشود در كوتاه‌ترين زمان طي كرد و اين مسائل وحشتناك و تهديد است.
وي ادامه داد: دشمن در مواد غذايي و در همه چيز ما دخالت مي‌كند. براي مواد غذايي «ايزو» گذاشته‌اند و آنان به ما مي‌گويند كه چه چيز استاندارد است و در ورزش هم همين طور فيفا تعيين مي‌كند و هم‌اكنون همه چيز را دشمن صادر مي‌كند.
دبير كل كميته پدافند غير عامل تأكيد كرد: دانشگاه‌هاي ما بايد هم اكنون وارد گود شوند هزينه زيادي براي رشد كمي و كيفي دانشگاه‌ها شده و اساتيد زيادي تربيت شده‌اند. حال دانشگاه‌ها بايد در مقابل اين تهديدها بايستند. نبايد هزينه‌هايي كه براي دانشگاه‌ها مي‌شود، بيهوده باشد، دانشگاه‌ها وظيفه مقابله با اين تهديدها را دارند.
وي گفت: عمده نگرش ما روي تهديدهاي سخت بوده، در حالي كه ما بيشتر از تهديد نرم گزيده مي‌شويم و سابقه تهديد نرم طولاني‌تر است.
احمدي‌نژاد اضافه كرد: خسارت و آسيب‌پذيري تهديد نرم به مراتب بيشتر است و براي اين‌كه بتوانيم در مقابل دشمن بايستيم بايد دانشگاه‌ها را وارد صحنه عمل كنيم و از فكر و انديشه آن‌ها استفاده كنيم.
وي با اشاره به موضوع گوشت‌هاي آلوده گفت: دشمن براي ضربه زدن به ما حتي از وارد كردن غذاي فاسد هم دريغ نمي‌كند.
احمدي‌نژاد افزود: براي به بكارگيري جامعه علمي در بحث پدافند غير عامل، وزير علوم در كميته دائمي پدافند غير عامل عضو شده و اين امر موجب مي‌شود تا محيط هاي علمي نيز وارد بحث شوند.
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كف‌وسوت جريان نفاق در روز عاشورا؛ سال 59 حاميان بني‌صدر،سال 88 حاميان موسوي
 محمد مهدي تهراني
 «بنی‌صدر در اجتماع روز عاشورا گفته بود: «در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده است؟ ممنوع نشده است؟ در کجای دنیا و در کدام دین و در کدام کشور اسلامی و حکومت اسلامی شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟ (تکبیر و سوت و کف حضار) چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شود.»
 بنی‌صدر به گونه‌اي صحبت می کرد که گويا جمهوري اسلامي جز یک دستگاه مخوف شکنجه گر نیست. واکنش های احساسی بنی‌صدر به اخبار و اطلاعاتی که به او می رسید، بارها و بارها برای او مسئله ساز شده بود. او این بار نیز داد سخن برداشته بود تا در کنار خشنودی بیگانگان، متهم کردن امام و انقلابیون را نتیجه بگیرد.»
 ********
کف و سوت زدن های روز عاشورا که خشم و انزجار عمومی مردم را به دنبال داشت، یاد و خاطره بنی‌صدر و منافقینی را زنده کرد که عاشورا را به یک میتینگ سیاسی و ضد نظام بدل کرده بودند تا با سوت و کف متهم کردن نظام و خرسندی رسانه هاي خارجی را نتیجه بگیرند.
 در واکنش به همین جسارت ها بود که امام بعد از خلع بنی‌صدر لب به سخن گشود و در 11 تير سال 60 از منافقین با عنوان تفاله های آمریکایی یاد کرد.
 بخشي از سخنان امام خميني كه اين روزها به‌طور مكرر از سيما پخش شد و در آن امام به كف و سوت زدن در روز عاشورا اعتراض مي‌كند، در واقع همين سخنراني 11 تير 60 است كه امام در جمع خانواده‌هاي شهداي هفتم تير، به حرمت‌شكني بني‌صدر و هوادارانش در روز عاشوراي سال قبل از آن (آبان 59) اشاره و تصریح مي‌كنند: «بي‌جهت نيست كه در آن نطق‌هاى با اجتماع زياد روز عاشورا سوت مى‏زنند و كف مى‏زنند. امام مظلوم ما به شهادت رسيده، روز شهادت امام مظلوم ما، پاى نطق و سخنرانى يك نفر آدمى كه با آنها دوست است، كف مى‏زنند و سوت مى‏كشند و امريكا را از ياد مى‏برند. خط اين بود كه اصلاً امريكا منسى بشود. يك دسته شوروى را طرح مى‏كردند تا امريكا منسى بشود، يك دسته "اللَّه اكبر" را كنار مى‏گذاشتند، سوت مى‏زدند و كف مى‏زدند آن هم روز عاشورا.»
 امام شرایط زمانی را هشدار دادند و فرمودند: «نبايد ما فراموش كنيم كه در جنگ با امريكا هستيم. ما در جنگ با امريكا و تفاله‏هاى امريكا [هستيم‏]، اين تفاله‏هايى كه قالب زدند خودشان را و ما غفلت كرديم، الآن هم هستند. بايد هر يك از اينها را شناسايى كنيد و به دادگاه‌ها معرفى كنيد، ننشينيد كه باز يك جايى را آتش بزنند. اينها مى‏خواهند خرابى كنند، كار ندارند به اين كه كى كشته بشود و كى از بين برود، دشمنى خصوصى هم با هيچ كدام ندارند.»
 امام همچنین ادامه دادند: «مشت اينها باز شد كه اينها از چه سنخ آزادى مى‏خواهند؛ آزادى انفجار! آزادى انفجار اينها مى‏خواهند. اينها مى‏خواستند كه اين منافقين هم آزاد بيايند توى مردم و بعد از يك سال ديگر بسيارى از جوان‌هاى ما را منحرف كنند، آزادانه و بسيارى از كارهايى كه مى‏خواهند مخفيانه انجام بدهند، آزادانه انجام بدهند، براى اينكه، آزادى است!»
 سخنان تند و نهیب شدید امام متوجه وقایع عاشورای سال 59 بود. آن روز که بنی‌صدر در جمع تجمع کنندگان میدان آزادی حاضر شد و در سخنانی مشابه سران فتنه اخیر نظام را به شکنجه، قتل و تندروی محکوم کرد. شرایط آن روز و سخنانی که بنی‌صدر به زبان آورد تا سوت و کف ها برگه های تاریخ عاشورای 59 را پر کنند، تطابقی قابل توجه با بیانیه ها و مصاحبه های ساختارشکن سران فتنه طی روزها و ماه‌های اخیر و وقايع منجر به حرمت‌شكني روز عاشورا دارد.
 بنی‌صدر در اجتماع روز عاشورا گفته بود: «در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده است؟ ممنوع نشده است؟ در کجای دنیا و در کدام دین و در کدام کشور اسلامی و حکومت اسلامی شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟ (تکبیر و سوت و کف حضار) چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شود.»
 بنی‌صدر به گونه‌اي صحبت می کرد که گويا جمهوري اسلامي جز یک دستگاه مخوف شکنجه گر نیست. واکنش های احساسی بنی‌صدر به اخبار و اطلاعاتی که به او می رسید، بارها و بارها برای او مسئله ساز شده بود. او این بار نیز داد سخن برداشته بود تا در کنار خشنودی بیگانگان، متهم کردن امام و انقلابیون را نتیجه بگیرد.
 بنی‌صدر در در ادامه سخنان خود از باب ارشاد هم برآمد و گفت: «جو اسلام، جو اعتماد است. این همه دستگاه‌های ترسناک و مخوف درست نکنید. چرا هیئتی تشکیل نمی شود به کار این زندان های گوناگون نمی رسد؟ چرا در رژیم اسلامی، انسان و جان او این همه بی منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد، کار او را تمام کرد؟ چه طور می شود که اشخاص را می گیرند و به زندان می برند و ماهها جزء فراموش شدگان می شود. بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی ما باید بی طرف باشد، مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی شود.»
 بعد از مواضعی از این دست و تحرکات منافقین بود که کم کم بنی‌صدر و حامیان او به حاشیه رانده شدند و از صحنه سیاسی کشور به دست نمایندگان مردم حذف شدند. امام بارها و بارها به بنی‌صدر خطر نفوذ منافقین را هشدار داده بود، اما بنی‌صدر هیچ آگاه آن گونه که باید به مواضع امام توجه نکرد.
 امام در همان سخنانی که به اهانت کنندگان روز عاشورا اشاره کردند، باز هم خطر منافقین را گوشزد و از تذکرات خود به بنی‌صدر سخن به میان آوردند. امام فرمودند: «من حالا هم باز به اين افرادى كه خيلى منحرف نيستند، من به اين‌ها باز نصيحت مى‏كنم كه شما بياييد و حساب‌تان را از اين منافقين كه قيام بر ضد اسلام كردند، حسابتان را جدا كنيد، نه اينكه بگوييد كه خشونت شما نكنيد، آن وقت به من هم بگوييد كه شما هم خشونت نكنيد، اين معنايش اين است كه ما و آنها مثل هم هستيم. آنهايى كه "شناخت" شان را گمان ندارم اين آقايان نديده باشند، اينهايى كه كتاب عقايدشان را منتشر كرده‏اند و اين آقايان هم شايد و لابد ديده‏اند آنها را، با ما كه مى‏دانند كه ما لااقل مسلمان هستيم، مسلمان بدى هستيم، اينها حسابشان را جدا نمى‏كنند. شما ديديد كه آقاى بنی‌صدر حسابش را جدا نكرده، خدا مى‏داند كه من مكرر به اين گفتم كه آقا، اينها تو را تباه مى‏كنند. اين گرگ‌هايى كه دور تو جمع شده اند و به هيچ چيز عقيده ندارند، تو را از بين مى‏برند، گوش نكرد، هى قسم خورد كه اينها فداكار هستند، اينها مردم كذا هستند؛ يعنى، آنهايى كه دور و بر او هستند. خوب من مى‏دانستم كه اينجور نيستند.»
 هشدارها و انذارهای امام تمامی نداشت؛ هشدارهایی که اگر به آن توجه می شد، شاید تاریخ انقلاب به گونه اي دیگر رقم می خورد و انقلاب از نعمت حضور برخی چهره های خود نیز محروم نمی شد. امام می فرمود: «امروز آنى كه براى شما براى دينتان براى دنياتان فايده دارند، اين ملت‏اند، اين ملت پابرهنه است. آن ملت سرمايه‏دار هم به درد شما نمى‏خوردند، آنها همه براى خودشان مى‏كشند، شماها را مى‏خواهند آلت دست قرار بدهند. اين منافقين هم به درد شما نخواهند خورد، هر روزى كه اين منافقين قدرت پيدا كنند سر شما را هم مى‏برند؛ براى اينكه شما لا اله الّا اللَّه‏ مى‏گوييد، آنها با لا اله الّا اللَّه‏ مخالف‏اند... آن روزى كه اينها پيروز بشوند -خداى نخواسته- شما فداى آنها خواهيد شد، شما را پل قرار داده‏اند براى پيروزى، وقتى كه رفتند اين پل را عقب خودشان خراب مى‏كنند، آنها مزاحم نمى‏خواهند.»
 امام از کسانی که موضع داشتند، خواستند تا مفاسد را صراحتاً محکوم کنند. ایشان از تعلل برخی در موضع گیری صریح هم به شدت گلایه کردند:«شما همين يك مسئله را بگوييد، يك اعلاميه بدهيد. مسئله در كتاب خدا هست كه اين‏ اشخاصى كه مفسد هستند و ريختند توى خيابانها و مردم را مى‏ترسانند، به حسب حكم خدا، حكمشان اين است. شما اين مسئله شرعى را بگوييد و از گروه خودتان امضا كنيد. خوب، چرا اين قدر تعلل مى‏كنيد؟ مگر براى شما مى‏خواهيد اينها چه بكنند؟»
منبع : سایت رجانیوز
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جمعه 25 دي 1388
دولتی بر يک پايه و متزلزل؟ ابوالحسن بنی صدر
ابوالحسن بنی صدر
مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگيخته است و در نامه اخير او نيز اظهار شده است، وضعيت ايران در صورت سقوط رژيم است. مسئله را تشريح کنيم تا بدانيم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است يا ساخته عقل توجيه گراست؟
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
* سه پرسش از يک استاد دانشگاه:
با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم
جناب بنی صدر! انديشه و ديدگاههای شما در حرکت و جهت درست جنبش بدون هيچگونه تعصبی( چون بنده سالهاست ازطرف داران خط استقلال و آزادی و اسلامی که مبين اين بيان باشد بوده و اميدم بر آن است که خداوند، تلاش اندک ما را قبول فرمايد) نقش بسزايی دارد. چرا که اکثر اصلاح طلبان که در راس جنبش اصلا حات قرار دارند و ... استاد هستند، بنابر اطلاع موثق و دقيق، همه مقالات شما را مطالعه می کنند و حتی با دوستان راجع به آنها بحث می کنند وبقول يکی از اساتيد اگر فضای جامعه کمی گشوده شود، اکثر اين اساتيد حمايت خود را از خط استقلال و آزادی اعلام می کنند ... بنابراين، نقش شما با توجه به ازدياد تفکراتی که بر پايه زور تبيين ميشوند، نقشی تاريخی و استراتژِيک می باشد. از آنجايی که در درون کشور، فضای سانسور کامل شده واکثر رسانه ها بخصوص تلوزيون امريکا و بی.بی. سی در کنترل تفکرات زور مدار و انديشه هايی قرار دارند که بر پايه قدرت تحولات جامعه را بررسی می کنند، نقش شما و همه دوستانی که خواهان دمکراسی بر اساس آزادی و استقلال کشورند، نه آنهايی که خواهان دمکراسی بر پايه توازن قوا هستند، نقشی بس بزرگ و گرانبهاست. همانطور که در طی اين سی سال يک آن از کار باز نايستاده ايد، اکنون تلاش صد چندان شما مورد انتظار است.
جنابعالی باور بفرمائيد که رسانه ها در جهت ساختن چهره ها مشغولند وبزرگ کردن امثال ... تاييديست بر عرايض بنده. اگر هم گاه گاهی امثال جعفری را دعوت می کنند، باور فرمائيد که بارها در يک روز نزديک به پنجاه نفر ايميل می زنند که چرا از اين چهره ها استفاده نمی شود؟. وقتی می شنويم که ديروز شخصی بنام ... در حالی که مردم غرق در خونند، نسخه مذاکره را پيشنهاد می کند و می گويد رهبران سبز الان بايد باب مذاکره را باز کنند و در مقابل چيزی که می دهند، حداقل نصف آن را دريافت کنند ودر همان حال اطلاع پيدا می کنيم که مذاکراتی بصورت مخفی در حال انجامند و پيشنهاد دو به هشت را داده اند. يعنی سبز هشت مورد بدهد و دو مورد بگيرد. نياز به تحليل های اگاهانه و افشا گرانه شما بيشتر احساس می شود. بنا بر موارد فوق چند مطلبی راپيشنهاد و تقا ضای پاسخ دادن به آنها را از هر طريق ممکن دارد:
۱ - آيا رژِيم تا اخر بر اساس زور، ايستادگی می کند و يا مثل رژِم شاه عقب نشينی خواهد کرد؟ اگر تا آخر با زور و کشتار مردم ايستاد، راه حل چيست؟.
۲ - آيا وقت آن نشده است که دوستانی که در خط استقلال و آزادی در تلاشند، از طريق رسانه های گروهی شناخته با مردم ايران سخن گويند و از اين طريق خط استقلال و آزدی تقويت شود؟.
۳ – آيا در اين موقعيت که رژيم جنايتش را به حد اعلا رسانده، مذاکره با چنين رژيمی در فضای کنونی ممکن است؟ و اگر ممکن باشد به نفع جنبش است؟.
جناب بنی صدر! ما ياد گرفتيم تا به درستی مطلبی پی نبرده ايم، آن را مطرح نکنيم. تمام مطلب بالا تحقيق و از صحت آن اطيمنان حاصل شده است.
با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما. علی از ايران
رژيمی بر يک پايه در حال فروريختن و ترس از آينده:
مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگيخته است و در نامه اخير او نيز اظهار شده است، وضعيت ايران در صورت سقوط رژيم است. مسئله را تشريح کنيم تا بدانيم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است يا ساخته عقل توجيه گراست؟:
به تکرار، يادآور شده ام که ساختمان دولت در ايران، بر سه پايه داخلی و يک پايه خارجی استوار بوده است: سلطنت و روحانيت و بزرگ مالکی و بازار، سه پايه داخلی و رابطه سلطه گر - زير سلطه با قدرتهای خارجی، چهار پايه دولت را تشکيل می داده اند. رژيم پهلوی، پايه اقتصادی (بزرگ مالکی و بازار) را از ميان برداشت. اقتصاد مصرف محور که از درآمد نفت تغذيه می کرد و می کند را جانشين آن کرد. با روحانيت نيز درافتاد. انقلاب ايران پايه سلطنت را نيز ويران کرد. روحانيان بر سر دو راهی قرار گرفتند: هرگاه در استقرار ولايت جمهور مردم می کوشيدند، جامعه ايرانی تحول تاريخی خود را به انجام می رساند و ملتی صاحب حاکميت، جانشين سه پايه داخلی می شد و دولت حقوقمند و مردم سالار، بر پايه حاکميت مردم پديد می آمد و رابطه بر اساس موازنه عدمی يا حقوق ملی با دنيای خارج، از روابط مسلط – زير سلطه هايش می ساخت. اما روحانيان قدرت طلب بر آن شدند «سلسله روحانيت» و دولت «ملاتاريا» (اولی قول آقای مشکينی و دومی قول آقای غفاری) را تشکيل دهند. در اين کار شدند و سرانجام از ولايت مطلقه فقيه دم زدند. استبدادی که بدين سان پديد آمده است، يک پايه داخلی، روحانيت، بيشتر ندارد. از اين رو ناگزير شده است با قدرتهای خارجی وارد روابط مسلط – زير سلطه شود و بيشتر از آنکه رژيم شاه بود، باج گذار دولتهای بزرگ وکوچک جهان بگردد.
اين رژيم چون يک پايه بيشتر ندارد و اين پايه نيز بخاطر تضاد رژيم حتی با فقه و استقلال روحانيت، شکسته است. زيرا بخش بزرگی از روحانيان بلند مرتبه با اصل ولايت فقيه مخالف هستند و روحانيان موافق نيز رژيم را رژيم ولايت فقيه نمی دانند. نتيجه اينست که رژيم برای بقای خود، نياز روز افزون به خشونت در داخل و در خارج، باج دادن به قدرتهای بزرگ و کوچک دارد. با وجود اين، ثبات پيدا نمی کند. زيرا رژيمی بر يک پايه شکسته و در تضاد با جامعه ملی که جز زور بکار نمی برد، نمی تواند ثبات بجويد. اين رژيم قابل بقا نيست و دست کشيدن مردم از جنبش، آن را توانا به ادامه حيات نمی کند. پس، هرگاه آقای مهندس سحابی و کسانی چون او برآن شوند روشی را به مردم پيشنهاد کنند، اين روش دست کشيدن از جنبش نيست. مردم سالار کردن جنبش است. نگرانی اينان از کثرت گرائی، نا بجا است زيرا علاوه بر اين که کثرت گرائی لازمه مردم سالاری است، امکان مشارکت همگان را در جنبش فراهم می کند. کار بايسته، يافتن و پيشنهاد کردن مشترکات است. مشترکاتی که اصول راهنمای مردم سالاری هستند و چون به عمل در آيند، ولايت جمهور مردم را متحقق می کنند.
به اينان خاطر نشان می کنم که در جامعه هائی که اينک مردم سالاری جسته اند، ساختمان دولت بر سه پايه داخلی، سلطنت و فئوداليته و کليسا و يک پايه خارجی، رابطه مسلط – زير سلطه، برپا می بود. اينک حاکميت مردم جانشين آن سه پايه گشته است و دموکراسی ها از ستيز با يکديگر، به همکاری توأم با رقابت، گذر کرده اند. دموکراسی آنها عرصه روابط قوا است از جمله به اين دليل که نتوانسته اند خود را از موقعيت مسلط بر بخش سلطه پذير جهان رها کنند.
ولو اين نظر را صحيح بدانيم که در جامعه های دارای دموکراسی، بورژوازی حاکميت دارد، ناگزير می بايد بپذيريم که طبقه های کارگر و خورده بورژوازی اصل حاکميت مردم را پذيرفته اند و نزاع بر سر سهم از اين حاکميت است. کار بايسته انکار مردم سالاری نيست بلکه در کار آوردن عدالت اجتماعی و باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی به ترتيبی است که نيروهای محرکه در رشد بکار افتند و هر انسان، از حقوق ذاتی خود برخوردار شود و اسباب رشد را در اختيار داشته باشد. بدين قرار، سود قوای مسلح و کارکنان دولت نيز در اينست که حاکميت بطور قطع به ملت منتقل شود و دولت ثبات بجويد و ايران رشد کند و جايگاه در خور در جهان امروز و فردا بجويد.
آقای مهندس سحابی در نامه خود، آورده اند:
«خيلی از حرف‌ها ممکن است حق و حقيقت باشد، اما عمل سياسی و استراتژيک نه صرفاً بر اساس حقيقت، بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گيرد»
در اين قول، آقای مهندس، در بند منطق صوری، از واقعيتهای بسياری غفلت کرده اند: واقعيت اول اين که «عمل سياسی و استراتژيک» نيز نيازمند مشروعيت است و اين مشروعيت را از حق می ستاند. اگر هم سياستمدار صادق نباشد، نمی تواند بگويد عمل من ناحق اما لازم است. زيرا ناگزير می شود توضيح دهد، لازم از ديد چه کس يا کسانی. نمی تواند بگويد لازم «برای مردم»، زيرا ناگزير می شود توضيح دهد عمل او مردم را از چه حقی يا سودی برخوردار می کند؟ هرگاه بگويد مردم را نه از حقی که از سودی برخوردار می کند، لاجرم زيان بيننده يا بينندگانی وجود دارند که عمل سياسی تجاوز به حقوق آنها است. اگر عمل سياسی و استراتژيک دارای چنين هدفی باشد، هنوز نيازمند توجيه گری چون هگل و... است تا جامعه ای را که از عمل سياسی سود می برد، توجيه کنند. می بايد اين جامعه را قانع کنند که با آنها که فرهنگ او را ندارند، نمی توان و نبايد مثل يک انسان صاحب حقوق رفتار کرد. با آنها همانطور که هستند می بايد رفتار کرد.
واقعيت دوم اين که ملی – مذهبی که او است نبايد از ياد برده باشد که مقابله جامعه فاقد استقلال و آزادی و انسان فاقد استقلال و آزادی و حقوق با سلطه گر و مستبد، مقابله حق با قدرت است و اگر جز اين شد، تناسب قوا هرگز بسود زير سلطه محروم از حقوق، تغيير نخواهد کرد. زيرا چنين جامعه ای، در موقعيت زير سلطه، جامعه ای از انسانهای فاقد استقلال و آزادی و حقوق خواهد ماند. واقعيت سوم اين که تقابل حق با قدرت (= زور) روشی است که دين بمثابه بيان آزادی به انسان می آموزد و هشدار می دهد که انسانهای يکسره غافل از استقلال و آزادی و حقوق خود، در معرض مرگی خفت بار قرار می گيرند. تاريخ نيز گزارشگر از ميان رفتن جامعه هائی است که غافل از حقوق خويش مانده اند و از ميان رفته اند.
واقعيت چهارم اين که مبارزه سياسی در جامعه استبداد زده، کاری غير از عمل سياسی و استراتژيک در جامعه ای دارای نظام سياسی مردم سالار است. در اين نوع جامعه ها، يک رشته حقوق پذيرفته شده اند و فرض اينست که دولت حقوق مدار است و... اما در جامعه ای نظير جامعه ايران، هيچ حقی پذيرفته نيست. رژيمی حاکم است که قوانين اساسی و عادی خود را نيز رعايت نمی کند. در اين جامعه، تقابل نمی تواند تقابل حقوق با قدرت (= زور ) نباشد.
واقعيت پنجم که بس مهم است، خاصه از لحاظ کسانی چون آقای مهندس سحابی، اينست که وقتی اصل بر روابط قوا می شود، يعنی هدف عمل سياسی قدرت می گردد، تقابل، ديگر تقابل ميان ملت فاقد استقلال و آزادی و حقوق ملی با دولت استبدادی وابسته نمی شود. بلکه تقابل گروه بندی های سياسی بر سر سهم از قدرت می شود. چرا که جمهور مردم نمی توانند قدرتمدار شوند و نياز به قدرت نيز ندارند. نياز به رهائی از قدرت استبداديان و بازيافتن استقلال و آزادی و حقوق خويش دارند. بنا بر اين، عمل مردم به توصيه ايشان، بغايت خطرناک است و اساس حيات ملی را به خطر می اندازد. از او و همانند های او انتظار اينست که به مردم هشدار بدهند: مبادا بگذاريد کسان يا گروه هائی، جنبش شما را دست آويز معامله با استبداديان برای سهم بيشتر يافتن از قدرت کنند.
نگرانی ديگری که اظهار می کنند اينست که چون در ايران احزاب قوی وجود ندارند، سقوط رژيم کشور را با خطر تبديل شدن به افغانستان و عراق روبرو می کند. عقل توجيه گر، اين توجيه را هم با استفاده از منطق صوری و با غفلت از واقعيتهای بسيار ساخته است:
واقعيت اول اين که بنا بر اين دليل، استبداد ولايت مطلقه فقيه می بايد ابدی شود و بنا بر توضيحی که دادم، نمی شود. زيرا فاقد عوامل بقا است.
واقعيت دوم اينکه در طول ۳۰ سال، سازندگان اين توجيه برآن نشدند که آنچه را نيست پديد آورند. در بحبوحه جنبش مردم، فعاليت را تعطيل کرده اند و از مردم نيز می خواهند از جنبش باز ايستند.
واقعيت سوم اين که در افغانستان و عراق، سازمانهای سياسی مسلح هستند که فعالند. عامل وضعيتی که اين دو کشور در آنند، نه نبودن حزب ها که بودن حزبها است. اين حزبها هستند که اسلحه بدست گرفته و خود را جانشين مردم کرده اند. در لبنان و فلسطين و سوريه نيز حزب های مسلح هستند که جانشين مردم و غاصب حق حاکميت آنها شده اند. مشکل ناباوری اين حزب ها به حاکميت مردم و هدف کردن قدرت و نقش قيم مردم به خوددادن اسن و نه نبود احزاب.
واقعيت چهارم اين که کشورهائی چون افغانستان و عراق، نه ايران هستند و صاحب تاريخش و نه وجدان تاريخی مردم ايران را دارند و نه در يک قرن سه نوبت انقلاب کرده اند و نه هر سه انقلاب آنها – غير از انقلاب مشروطيت بعد از کودتای محمد علی شاه – به روش جنبش همگانی بوده است و هم اکنون نيز در جنبش مسالمت آميز هستند و نه فراوان شخصيتهای سياسی مردم سالار دارند و نه تجربه های استبدادهای پهلوی و سلسله روحانيت را کرده اند. جامعه ايرانی نخستين جامعه ای در دنيای اسلام است که در پی استقرار حاکميت ملت شده است.
واقعيت پنجم اينست که صلح و ثبات در جامعه را احزاب سياسی قدرتمدار پديد نمی آورند. راست بخواهی، دولت حقوق مدار نمی شود مگر اين که آگاهان سياسی و حقوق شناسان و اقتصاددانان، مروج استقلال و آزادی انسان و حقوق او شوند، مروج ولايت جمهور مردم شوند، مروج حقوق ملی مردم بگردند، مروج اقتصاد توليد محور و وابستگی دولت در بودجه خود به توليد ملت بگردند و سازمانهای سياسی را پديد آورند که استقلال و آزادی را هدف شناسند و هيچگاه جانشين مردم در حاکميت نگردند. حق تصميم را از آن مردم شناسند و خود را مجری تصميم مردم بدانند.
و اما پاسخ به پرسشها:
۱ – پاسخ به پرسش اول آقای علی، استاد دانشگاه:
از قانونهايی که قدرت از آنها پيروی می کند، يکی اينست که تا وقتی در برابر خود مقاومت نبيند، از راه بيگانه کردن نيرو در زور و بکار بردنش در ويرانگری، بزرگ و متمرکز می شود و بر خود می افزايد. بنا بر اين، نه تنها به استقامت بر نخاستن و جنبش نکردن، مانع از کشتن و ويران کردن قدرت حاکم نمی شود، بلکه فقدان استقامت، بر ميزان کشتن و ويران کردنش می افزايد. بر شما استادان گرامی است که انواع خشونت های موجود در جامعه (آسيب ها و نابسامانی های اجتماعی که فرآورده های نظامی اجتماعی نيمه بسته و دولت استبدادی هستند ) و انواع خشونتهائی که رژيم در اشکال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار می برد را با خشونتهائی که جامعه از جنبش بدين سو، به خود می بيند، مقايسه کنيد، تا اطمينان بجوئيد که جنبش همگانی از خشونتها بسيار کاسته است. زيرا بلحاظ اشتغال جامعه جوان به جنبشی با هدفی عالی، از ميزان آسيبها و نابسامانی ها و خشونتها در روابط با يکديگر، بسيار کاسته شده است. خشونتهای رژيم نيز يک شکل ندارد. شکل سياسی آن بيشتر شده است اما ، به يمن جنبش مردم، از اشکال ديگر، از جمله بحران سازيها در درون و بيرون از مرزها کاسته شده است. افزون بر اين، خشونتی که رژيم بکار می برد، ذاتی آنست هم بلحاظ استبدادی بودنش و هم بخاطر تک پايه ای – که شکسته است – بودنش. بميزانی که بر تزلزلش افزوده می شود، خشونتی که بکار می برد، افزون تر است. از اين ديد که بنگريد، تقلب بزرگ و رياست جمهوری بخشيدن به آقای احمدی نژاد را، افزودن بر خشونت از بيم شکست پايه و سقوط رژيم می يابيد. در خور يادآوری است که تنها مخالفت روحانيان با رژيم، پايه آن را نشکسته بلکه مافياهای نظامی – مالی خواسته اند جانشين روحانيان در خورد و برد و دولت مداری شوند و بناگزير، ضربه های کاری بر تک پايه ای وارد کرده اند که دولت برآن، برپا است.
بدين قرار، پاسخ پرسش را اندازه وسعت جنبش و استقامت به استقامت برخاستگان می دهند: هرگاه اطلاعی که شما دريافت کرده ايد، حقيقت داشته باشد و معامله ای در کار باشد، آنهم ۸ امتياز دادن و ۲ امتياز گرفتن، سست کردن پای استقامت را سبب می شود و سست کردن پای استقامت، رژيم را هار می کند. چنانکه اين روزها هار شده است و بدين گمان که ايرانيان بی توان نظاره گر جنايتهای رژيم می شوند، عناصر گرفتار بيماری هاری رژيم، مردم صاحب حق را محارب می خوانند و تهديد به اعدام می کنند و شتاب دارند در سپردن جوانان به جوخه های اعدام. رفتار دستگاه استبداديان -که از دستگاه يزيد پيشی گرفته است – در روز عاشورا و روزهای پس از آن، اعتراف بی خدشه ايست بر ناتوانيش. سرکوب، واپسين تيری است که در ترکش دارد. هرگاه دانشگاهيان و روحانيان و فعالان سياسی و اهل انديشه و آنها که درکار دفاع از حقوق انسان هستند، به استقامت برخيزند و از هر سو، فرياد اعتراض سردهند و مردم ايران از راه وسعت بخشيدن به جنبش خود به استبداديان حالی کنند که محاربان واقعی با حقوق اين مردم آنها هستند، رژيم توان سرکوب خود را از دست می دهد و توانا به هدف گرفتن مردم و جنبش آنها و رها کردن تير واپسين نمی شود.
۲ – پاسخ به پرسش دوم آقای علی، استاد دانشگاه:
وسائل ارتباط جمعی شناخته شده در اختيار کسانی نيستند که در راست راه استقلال و آزادی هستند. اين وسائل برای کسانی تبليغ می کنند که به قول شما، خواستار استقرار «دموکراسی وابسته» يا شبه دموکراسی در ايران هستند. طرفه اين که تکرار می کنند بی طرف هستند اما، صبح تا شام، برای يک طرف تبليغ می کنند. راست نوشته ايد: اگر گاهی مصاحبه می کنند بناچار و بخاطر زير فشار و پر رنگ شدن طرفداريشان از «دموکراسی وابسته» است.
آنها که بر اصول استقلال و آزادی عمل می کنند، به خود متکی هستند. علاقه ای هم به مصاحبه به فرستنده های رسمی و غير رسمی ندارند. اصرار بر استقلال مردم در اخذ و انتشار بيان استقلال و آزادی دارند. ترديد نکنيد که بيشتر از آنچه در توان دارند، می کوشند. وسائل ارتباط جمعی را که در اختيار دارند، با امکانات ناچيز خود، در اختيار گرفته اند و بکار می برند. راه حل آنست که، در ايران، راديو بازار بکار افتد. تا حدودی نيز بکار افتاده است. هرگاه، دهان به گوش، دو جريان اطلاعات و انديشه ها برقرار شود، جنبش خود کفا می شود و جامعه اراده خود را بر استقرار مردم سالاری بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، اظهار می کند. در آن زمان، «وسائل ارتباط جمعی شناخته شده» خود را ناگزير خواهند ديد از سانسور دست بردارند.
۳ – پاسخ به پرسش سوم آقای علی، استاد دانشگاه:
مردم ايران در هفتمين ماه جنبش خويش هستند. در طول اين ۷ ماه، رژيم زبانی جز زبان خشونت بکار نبرده است. اينک در کار آنست که ميزان خشونت را بالا ببرد و اين واپسين تيری است که در ترکش دارد. هرگاه نتواند رها کند و يا رها کند اما کارگر نشود، وارد سراشيب سقوط می شود.
در خارج از کشور، جانبداران سازش، سازش گری را ارزشمند می کنند و برای ايرانيان اين عيب را می تراشند که سازش را زشت می شمارند و فن سازش را نمی شناسند. با استفاده از منطق صوری، مقايسه صوری ميان گفتگو در افريقای جنوبی و... با گفتگوئی که در ايران بايد کرد، بعمل می آورند و بر واجب بودن گفتگو با رژيم ددمنش حکم می کنند. غافل از اين که هرگاه مقايسه را واقعی کنيم، می بينيم در افريقای جنوبی، مخالفان تبعيض نژادی، از خواست خود که الغای تبعيض نژادی بود، کوتاه نيامدند. بر حق خويش استوار ايستادند. چنان استوار ايستادند که غرب ناگزير شد رژيم تبعيض نژادی را مجازات اقتصادی کند. زمانی رسيد که دولت جانبدار تبعيض نژادی، اين تبعيض را الغاء کرد. اين زمان، زمان گفتگو بود برای تحول از نظام اجتماعی – سياسی تبعيض نژادی به نظام اجتماعی – سياسی رها از تبعيض نژادی. گفتگو با موفقيت انجام گرفت و نلسون ماندلا نخستين رئيس جمهوری سياه پوست افريقائی جنوبی گشت.
در ايران، بهنگام ملی کردن صنعت نفت، حکومت مصدق روش مذاکره را در پيش گرفت. مصدق اين مذاکره را بر اصول استقلال و آزادی و بازيافت حق حاکميت بر منابع نفت کشور، انجام می داد. بنا بر اسناد سری امريکا که از دايره سر ی، خارج شده اند، ۵ روز پيش از کودتا، حکومت امريکا به اين نتيجه رسيده بود که مسئله نفت را می بايد با حکومت مصدق حل کرد. اين شاه و اقليت قدرتمدار و نيز بخشی از روحانيان وابسته به دربار و بيگانه بودند که از انگلستان و امريکا می خواستند به حق ملی ايران تمکين نکنند و در عوض، وارد عمل برای کودتا بر ضد حکومت مصدق شوند. هرگاه در درون کشور، کاسه های داغتر از آش نبودند، مسئله نفت بر وفق حق ملی ايرانيان حل می شد و ايران، در مردم سالاری، راه رشد را در پيش می گرفت.
بهنگام انقلاب نيز، امريکا و حکومت دست نشانده بودند که تن به مذاکره ندادند. سليوان، واپسين سفير امريکا در ايران، توافقی با آقايان مهندس بازرگان و موسوی اردبيلی بعمل آورد. اما آقای کارتر، رئيس جمهوری وقت امريکا، به آقای بختيار اجازه نداد از نخست وزيری شاه استعفاء کند و نخست وزيری انقلاب را بپذيرد. وگرنه تحول بدون پاشيدن شيرازه ارتش و دستگاه اداری، سرانجام می گرفت.
بدين قرار، سود جنبش در اينست که بر حق مردم که ولايت و حاکميت است، بايستد و ترديد نکند به اندازه ای که گسترش می يابد، رژيم را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. در حقيقت، اگر راه تسليم در پيش گرفتند، رژيم را در سرکوبگری هارتر می کند، استقامت بر حق و گسترش جنبش، آن را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. اين قاعده، يک قاعده عمومی است و در همه جا و در همه وقت، صدق کرده است. قاعده دومی که هيچگاه نبايد از ياد برد اينست که وقتی بر حق بايستی، همواره آماده ای که بمحض تمکين قدرت حاکم به حق تو، وارد گفتگو شوی. بنا براين، وارد شدن يا وارد نشدن در گفتگو، اگر بنا را بر تسليم خود بگذاری، کاری است که تو آغاز می کنی و هرگاه بنا بر تسليم رژيم به حق تو باشد، اين او است که آغاز می کند. حال که دانستی هر زمان رژيم بخواهد حق را بپذيرد، آماده گفتگو بر سر ترتيب دادن احقاق حق هستی، بر سر حق خود، استوار و نستوه، بايست و بدان! هرگاه کس يا کسانی سخنگوی مردم در حقوق آنها شد يا شدند، می بايد زبان شفاف داشته باشد يا داشته باشند. چرا که هدف اينست که مردم به حقوق خود برسند و نه کس يا کسانی به قدرت. هرگاه از اين امر غفلت نشده بود، بسا انقلاب ايران سرنوشتی را پيدا نمی کرد که کرد.
و اما از پرسشهای آقای اميد، يک پرسش را در نوشته پيشين پاسخ گفته ام و اينک به پرسشهای ديگر او پاسخ می دهم:
* پرسش دوم آقای اميد: نقش روحانيان بلند پايه در دولت چه می شود؟
در جريان انقلاب، آقای خمينی مرتب تکرار می کرد که روحانيان در دولت نقشی نخواهند داشت. روحانيان بلند پايه ديگری نيز چنين می گفتند. مداخله روحانيان در دولت، بنا بر تجربه، موجب فساد دولت و روحانيت، هر دو شد. اگر در فرانسه، از ۱۹۰۵ ببعد، قلمرو روحانيت از دولت جدا گشت، در ايران، استقلال روحانيت از دولت يک امر تاريخی است. گرچه دولت بر سه پايه داخلی سلطنت و روحانيت و بزرگ مالکی و بازار قرار داشت، اما روحانيت از دولت استقلال نسبی داشت و در دولت نقشی اساسی نمی داشت. پس استقلال دولت از روحانيت و روحانيت از دولت امری مطلوب است. الا اين که دين می بايد بيان آزادی بگردد و روحانيت از خدمت قدرت رها و مروج دين بمثابه بيان آزادی بشود.
* پرسش سوم آقای اميد: حجاب زنان، موضوع تصميم خود آنها است و يا دولت؟:
حقوق انسان از آن انسان است و دولت وظيفه دارد اين حقوق را رعايت کند. در جريان انقلاب و درپاريس، آقای خمينی می گفت: زنان در پوشش خود آزادند. برغم اين تعهد، رژيم کنونی نداشتن حجاب را جرم گردانده است. دليل رژيم نيز اينست که زن جاذبه جنسی است و چون بی حجاب شود، موجب تحريک مرد و نابسامانی های جنسی و ... می شود. غير از اين که نص قرآن حجاب ادعائی را مقرر نمی کند. زن وقتی شئی جنسی می شود که کرامت و منزلت و حقوق او بعنوان انسان، رعايت نمی شود. زن حقوق مند به پوششی که او را شئی جنسی بگرداند، در نمی آيد. زن و مرد می بايد استقلال و آزادی و حقوق خويش را بازيابند تا بسان انسانهای مسئول، در رشد شوند و در اداره بهينه جامعه خود شرکت کنند.
* پرسش چهارم آقای اميد: آيا دولت ايران می بايد شکل و محتوای کنونی خود را حفظ کند و يا می تواند فدراليسمی از نوع امريکا را بپذيرد؟ هرگاه بنا بر فدراليسم شد، منطقه ثروتی چون خوزستان با مناطق کم چيزی چون کردستان و بلوچستان، چگونه رابطه ای می توانند داشته باشند و چگونه می توان همبستگی ملی را حفظ کرد؟:
ايران از ديرگاه با اين مسئله روبرو بوده است. در حقيقت، از سلطنت مادها بدين سو، مرکزيت و عدم مرکزيت، موضوع تجربه و دانش سياسی بوده اند. طرفداران دولت مرکزی قوی – استبدادی – قرار گرفتن ايران را در مرکز برخوردهای بين المللی و تهديد از هر سو و، بنا بر اين، در خطر تجزيه است، را دليل بر ضرورت دولت مرکزی قوی می دانستند و می دانند. طرفداران عدم تمرکز، خواهان خود مختاری داخلی هر قوم بوده اند و آن را مغاير دولت مرکزی توانا به مقابله با تهديدهای بيگانگان نمی دانسته اند. در تاريخ طولانی خود، ايران هم استبداد مرکزی سخت گير را به خود ديده است و هم شيوه اداره فدرالی و هم ملوک الطوايفی را.
بنا بر اين، هرگاه بخواهد از تجربه تاريخی خود مدد بگيرد، می تواند دولت و شيوه اداره ای را بجويد و تجربه کند که هم مردم هر قسمت از کشور، امور خويش را خود اداره کنند و هم دولت مرکزی استبدادی نباشد. در حقيقت، در دموکراسی هرکس يک رأی دارد مبنا است. تبعيض ها ملغی هستند. و هرگاه بنا شود جمهور مردم پايه دولت حقوق مدار شوند، تمامی مردم کشور از هر قوم، در حاکميت ملی، بطور برابر و بدون توجه به هويت قومی و دينی و جنسی و... سهيم و شريک می شوند. پايه شدن جمهور مردم نياز به جامعه باز و تحول پذير دارد. بنا براين، جامعه مدنی می بايد مسئوليت اداره بخش بزرگی از امور خويش را خود تصدی کند. اين تصدی به پذيرفتن و به عمل در آوردن خود مختاری است.
بديهی است مشکل برخورداری برابر از ثروت کشور نيز، می بايد راه حل بجويد. اگر پيش از اين منطقه های فقير جنبش می کردند و خودمختاری و بسا جدائی مطالبه می کردند، در حال حاضر، مناطق ثروتمند هستند که اينگونه خواستها را مطالبه می کنند. ايتاليای امروز، تنها مورد نيست.
راه حل درخور اينست که ثروت کشور از آن جمهور مردم ايران دانسته شود و مناطق مختلف کشور بطور برابر از آن برخوردار شوند. برخورداری برابرکافی بنظر نمی رسد. ضرور است که مناطق مختلف کشور رشد کنند به ترتيبی که نابرابری به برابری بدل شود و مشارکت همگان در هزينه های کشور برابری جويد و همياری همبستگی ملی را قوت بخشد.
* پرسش پنجم آقای اميد: با کشورهای عرب چه بايد کرد، با توجه به اين که به ميزان توانشان به ايران آسيب می رسانند؟:
امرواقع اولی که می بايد در نظر داشت اينست که هرگاه ايران از استبداد حاکم بياسايد و راه رشد در پيش گيرد، نقشی در اداره امور جهان پيدامی کند. اين نقش بزرگ تر می شود وقتی ايران مردم سالار، بمثابه قلب و بسا سر حوزه بزرگ تمدن اسلامی، عمل کند. اين حوزه، بزرگ ترين حوزه تمدنی است و هرگاه جامعه های مسلمان مردم سالار شوند، از موقعيت زير سلطه بيرون می آيند، از مرگ و ويرانگری که بدان گرفتارند و البته غرب سلطه گر در آن بی نقش نيست، ولی نقش اصلی را خود دارند، می آسايند و نقشی تعيين کننده در اداره جهانی می يابند.
پس پيروزی جنبش مردم ايران و توانائی آنها در استقرار مردم سالاری، نقش های تعيين کننده زير را به ايران می دهد:
۱ – هدايت جامعه های مسلمان، خواه عرب و چه غير عرب به مردم سالاری.
۲ - برقراری صلح و امنيت در حوزه تمدن اسلامی، بخصوص در خليج فارس و آسيای ميانه.
۳ – دفاع از حقوق انسان و هر جامعه ای وقتی به اين حقوق تجاوز می شود. در حقيقت، جهت عمومی سياست خارجی ايران، رها شدن و رها کردن از روابط سلطه گر – زير سلطه، می بايد باشد.
۴ - کشورهای عرب رژيم های وابسته دارند. هم نگران بقای خويش هستند و هم بعنوان دستيار قدرتهايی عمل می کنند که بر خلاف حقوق مردم کشورهای ما، ثروتهای ملی ما را «منافع» خود در کشورهای ما می دانند. در عين حال که هر ملتی خود می بايد خويشتن را آزاد کند، رابطه ايران با اين رژيمها می بايد از اصل موازنه عدمی پيروی کند: نه سلطه جوئی و نه سلطه پذيری و حمايت از حقوق مردم عرب و کرامت آنها است، وقتی از سوی استبداد های حاکم و قدرتهای مسلط، رعايت نمی شوند.
۵ – بديهی است ايران نمی تواند اين نقش ها را بيابد، هرگاه نظام اجتماعی مردم سالار و باز نداشته باشد و رشد نکند و توانمند نگردد. لذا، نقش اول را در درون مرزها پيدا می کند و می بايد برعهده گيرد: رشد در استقلال و آزادی، بر ميزان عدالت اجتماعی و توانائی بر توانائی افزودن.
* پرسش ششم آقای اميد: آيا در يک دولت حقوقمدار، نياز به شورای نگهبان بخصوص از نظر تصويب صلاحيت نامزدها هست؟ چه ضوابطی می بايد مقرر کرد که نامزدهائی بتوانند در انتخابات شرکت کنند که صلاحيت نمايندگی مردم را داشته باشند؟:
از مبانی مردم سالاری، يکی ديگر، اينست که هرکس صلاحيت رأی دادن دارد، صلاحيت انتخاب شدن نيز دارد. يعنی ضوابطی که قانون برای رأی دهنده تعيين می کند، همان ها هستند که برای نامزدها تعيين می شوند. الا اين که
۱ - برای انتخاب شوندگان، بنا بر اهميت مسئوليتی که برعهده آنها قرار می گيرد، قانون، شرائطی را قائل می شود. برای مثال، در فرانسه، کسانی می توانند نامزد رياست جمهوری شوند که ۵۰۰ منتخب، نامزدی او را تأييد کنند. در ايران، متناسب با تجربه و نيز فرهنگ مردم، می توان ضوابطی را معين کرد. يادآور می شوم که در نخستين انتخابات رياست جمهوری، بنا بر قولی که از آقای خمينی گرفتم، او صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را، جز در مورد آقای مسعود رجوی، تشخيص نداد و اين کار را به مردم کشور بازگذاشت. ۱۲۴ تن نامزد رياست جمهوری شدند. امروز نيز بر اين نظرم که نامزد شدن را می بايد تا ممکن است آسان گرفت تا همه تمايل ها بتوانند خود را به جامعه بشناسانند و انتخابی که مردم می کنند، از سوی همگان پذيرفته شود.
۲ – شورای نگهبان بی طرف برای انطباق قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، ضرور است و در هر جامعه مردم سالار، اين انطباق را بنيادی انجام می دهد. در فرانسه شورائی اين کار را تصدی می کند که هريک از رؤسای جمهوری و مجلس نمايندگان و مجلس سنا، سه عضو اين شورا را منصوب می کنند.
برعهده اين شورا گذاشتن تشخيص صلاحيت و نظارت بر انتخابات، همانطور که تجربه نشان می دهد، اين شورا را از بی طرفی خارج و کارگزار قدرت حاکم می کند. در نتيجه خود متقلبی می شود که به رد صلاحيت نامزدها بسنده نمی کند، بلکه سازمان دهنده تقلب انتخاباتی با هدف از صندوق بيرون آوردن کسانی می شود که مجلس را دست نشانده شورای نگهبان کنند.
۳ - ضابطه هايی که در ايران می بايد بکمال رعايت شود، آزادی دو جريان، يکی انديشه ها و ديگری اطلاعات است. هم برای اين که انديشه های راهنمای نامزدها بر مردم معلوم شوند و هم نامزدی ناشناخته نماند. ايرانيان مکرر از ناشناخته ها زيان ديده اند. رژيم کنونی، حاصل تسلط ناشناخته ها بر دولت و اين ناشناخته ها زيان بارترين ناشناخته ها هستند.
بدين قرار، قانون می بايد ضوابطی را معين کند که به نامزدها بيشترين امکان را برای شناساندن خود و به رأی دهندگان بيشترين امکان شناختن نامزدها را بدهند.
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بستن پنجره
چاپ مطلب
جمعه 25 دي 1388
"هسته مرکزی اتاق فکر"! جنبش سبز و اعتدال، محمد جعفری
محمد جعفری
کسانی که توجيه گر بدعت ولايت مطلقۀ فقيه آقای خمينی در اسلام هستند و آن را "گوهری دردانه می دانند" و کسانی که خود را در سلک فيلسوف، اسلام شناس و محقق، حجت الاسلام و قرآن شناس به جامعه معرفی می کنند، هم در بيانيه و هم در سخنِ سخنگوی خود، به جای پرداختن به علت که ولايت مطلقۀ فقيه است به معلول پرداخته اند
اين روزها در رسانه های مختلف خبری چه در داخل و چه خارج از کشور بحث اعتدال و تندروی به ميان آمده است. کسانی و بخشی از روشنفکرانی که جامعه را به دو بخش اصول گرا و اصلاح طلب تقسيم کرده و سپس در داخل هر کدام از اين دو بخش باز آن را به دو بخش تندرو و معتدل تقسيم می کنند، نتيجه چنين تقسيم بندی بدون توجه به عملکرد ۳۰ سالِ گذشتۀ رژيم ولايت مطلقۀ فقيه و ساخت و ساز اين رژيم، سر درگمی خويش و مردم را در پی خواهد داشت.
از ۳۰ سال گذشته که بگذريم - که من برشی از عملکرد رژيم ولايت مطلقۀ فقيه را در نامه های خود و بويژه اولين نامه مورخ ۶ شهريور ۱۳۸۸، به مرحوم آيت الله منتظری به ايشان متذکر شده ام- هم اکنون مدت ۷ ماه است که مردم برای احقاق حقوق و آزادی خويش به جنبش همگانی برخاسته اند، و در خلال اين مدت بيش از يکصد نفر کشته داده و چندين هزار نفر راهی زندانها شده اند و آن فجايعی که انسا ن از گفتنش شرم دارد در زندانهای اين رژيم ديکتاتوری به وقوع پيوسته است و عليرغم اينکه رژيم کوشش کرده است که با ارتکاب به چنين جناياتی لباس ترس و وحشت را بر جامعه بپوشاند، تا جامعه به خاطر ترس و وحشت و يا شرمی که از تجاوز به آنها، ايجاد شده، به خانه ها پناه برده و دم فرو بندند. ولی چنانکه ما در روز عاشورا شاهد بوديم، ملت همچنان مصصم تر از پيش با روش ضد خشونت و مسالمت آميز خود در همه نقاط تهران با تجمع و صلابت به صحنۀ مبارزه آمد که جهانيان را به تعجب و ستايش و تحسين نسبت به چنين ملتی واداشت و سران رژيم را هم چنان مات و مبهوت ساخت که در آن روز سپاه و مأموران نظامی- امنيتی از ترس آقای خامنه ای را به پادگان نظامی سپاه در لشکرک بردند.
حال که ملت تا بدينجا با تحمل تمامی جنايات و شدائد همچنان با دوری از خشونت پيش آمده است و از آزادی و حقوق خود به دفاع بر خاسته، بخشی از روشنفکران زبان به ناله و فغان برآورده که بايد کوتاه آمد و از رهبری و نظام حرف به ميان نياورد که اگر، انتقاد به رهبری و نظام شد، چنين وچنان می شود. گويا اينان مدت ۷ ماه است که در خانه های خود آرميده و به شعارها و خواسته های روشن مردم که در تظاهرات مسالمت آميز خود به خواستار آن شده اند، را ناشنيده گرفته اند که هم اکنون ترس آن ها را فرا گرفته و مردم را به اعتدال و تند نرفتن فرا می خوانند. البته اين فرا خواندن به پذيرفتن تحقير و سکوت و آنرا شجاعت! خواندن، در ابهام کامل است که انجام ميگيرد و دليل آن همينکه اينها هيچوقت تعريفی از اينکه اعتدال چيست و افراط چيست ارئه نداده اند:
۱- اعتدال خط و روشی است که انسان را از هر افراط و تفريطی باز نگه می دارد. بر خط اعتدال ماندن يعنی اينکه بر حقوق انسانی خود و جامعه آگاه بودن و عمل کردن و موانع عمل به اين حقوق را از پيش پا برداشتن. وقتی اين تعريف را اعتدال بخوانيم، بنابر اين هر باور و عملی که ناقض اين اصل شود، ميشود افراط و تفريط. بنا بر اين تعريف، مردمی که در خيابانها با رشادت بی نظيری و با بکار گيری روشهای خشونت زدا، برای احقاق حق خود، از بزرگ غاصب اين حقوق، يعنی ولی و ولايت فقيه را نشان گرفته اند، در اعتدال است که بعمل ايستاده اند و کسانی که آنها را از اين حرکت نهی ميکنند، افراطی های واقعی ميباشند.
۲- بر هيچ کسی شک و شبهه نمانده است که ملت در طول بيش از ۷ ماه که به جنبش همگانی روی آورده و از فرصتی برای اظهار حقوق و آزادی ذاتی خويش سود جسته و به خيابانها آمده، با وجود کشته دادن ومورد ضرب و شکنجه و قرار گرفتن، در کل، از روش عدم خشونت سرباز نزده است وهميشه اين رژيم استبدادی مطلقۀ فقيه ومأموران تحت امر ولی فقيه بوده اند که بگونه ای سيستماتيک با مردم و با خشونت برخورد کرده و کوشش کرده اند که آنها را به خشونت وادار سازند اما ملت همچنان و مقاوم بر روش خود استوار و محکم ايستاده و از آن حراست می کند و اين اعتدال است.
۳- ملت از رژيم چه می خواهد و رژيم به او چه پاسخی ميدهد؟ ملت به پذيرفتن آزادی و حقوق ذاتی و خدادادی خويش، چيز بيشتری از رژيم خواسته و آيا اگر ملتی خواستار آزادی و تعيين حق سرنوشت خويش بدست خويش باشد اين اعتدال است يا تند روی؟ آيا شما اعتدالی بهتر از گردن گذاشتن به حقوق و آزادی مرد م که جامعه را استوار و سرزنده و رشد يابنده نگه می دارد می شناسيد؟
۴- فرض محال محال نيست، ولو اينکه رژيمی صالح و شايسته باشد و ملتی او را نخواهد آيا حق نخواهد داشت که بگويد من اين رژيم را نمی خواهم؟ مگر اين آقای خمينی نبود که خطاب به شاه گفت: ما فرض می کنيم که شاه شايسته و درست است، پدران ما چه حقی داشتند که برای آينده ما تعيين تکليف کنند؟ ما ميخواهيم همه پرسی کنيم ببينيم مردم تر می خواهدند يا نه؟ حال ملت می خواهد همه پرسی کند که آيا اين رژيم ولايت مطلقه را می خواهد يا خير؟ اين از حقوق ملت است يا نه؟ آيا باز گشتن به حقوق مردم اعتدال و ميانه روی است و يا تجاوز به حقوق مردم؟
۵- آن مسلمانهائی که مردم را به تند روی متهم می کنند، نمی دانند که اما م علی می فرمايند:« يار مظلومان و خصم ستمديدگان باشيد» امام باز گشت به حق و دفاع از حقوق مظلوم را اعتدال و انحراف از آزادی و تجاوز به حقوق ملت را تند روی معرفی می کنند. حال، در قياس با اين فرمايش امام، آيا اين مردم هستند که تند رو ميباشند و يا رژيم مطلقۀ فقيه و نيز کسانی که مردم را به سکوت و پذيرش نقض و نفی حقوق خود ميخوانند؟
۶- آن کسانی که ملت را تند رو معرفی می کنند، به جای اينکه محکم از حقوق ملت و خود در برابر رژيم ظالم و به قول مرحوم آيت الله منتظری رژيم مشرک، دفاع کنند، دائم ترس به جان ملت می اندازند که چنين و چنان خواهد شد، ايران لبنان و افغانستان و عراق خواهد شد. از شما می پرسم که در طول اين ۳۰ سال شما زمانی را سراغ داريد که اين رژيم حتی برای شما که بقول خودتان نقش خندق را برايش بازی کرده ايد و هميشه ملت را به سکوت و تسليم بودن خوانده ايد، کوچکترين حقی غير از زندگی برزخی و دائم با ترس و دلهره قائل شده، که برای ملت بشود؟ اگر آری، لطفاً آن موارد را برای ملت بازگو کنيد. و اگر نه هر زمان تا توانسته است شما را به خفت و خواری کشانده است، پس يا محکم در برابرش بايستيد وقطع بدانيد که چيزی از دست نخواهيد داد ويا اگر جرأت و شجاعت لازم را نداريد و می پذيريد که در خفت و خواری زندگی کنيد و اسم آنرا شجاعت و فداکاری بگذاريد، حد اقل خاموش باشيد و اگر برای ملت مظلوم يار شاطر نيستيد بار خاطر نباشيد
۷- نکته قابل ذکر ديگر اينکه آيا اين بخش از روشنفکران از گذشته به اندازۀ کافی از اين رژيم و خود درس و تجربه نياموخته اند: چندی بار گفتنتد و نوشتند که اصلاحات شکست خورد يا خط اعتدال در برابر تند روها شکست خورد. آيا باز زمانی ديگر چه می خواهند به خود و ملت بگويند؟
۸- تا کی بايد شما دل خود را به اين خوش کنيد که در بين اصول گرايان ، گروه ميانه رو و اعتدال وجود دارد و اينان کوشش می کنند که حکومت را به ميانه روی و اعتدال باز گردانند؟ اگر اين دسته همچنانکه شما می گوئيد به دنبال حقوق و آزادی ملت هستند، پس چرا هر روز به طبل خشونت، ارتداد، و تبعيت مطلق از رهبری می زنند. پر واضح است که هر دو گروه در حفظ اين ديکتاتوری يکی هستند الا اينکه بخشی فهميده اند، که غافيه را باخته و در صددند که با پنبه سر ببرند، و آن گروه ديگر، می گويند که تنها راه نجات احتمالی کشتار است و استعفا نامه آقای حسينيان بيان حال اين گروه است. اما هر دو گروه در نتيجه يکسان هستند و اگر غير از اين می بود در کنار ملت بودند.
کسانی که در خارج از کشور در برج عاج نشسته و حاضر نيستند بگويند: تعيين انتخاب سرنوشت و آزادی از حقوق ذاتی مسلمانان و مردم است. تو گوئی حق تعيين سرنوشت خود و آزادی مردم را اسلام از آن ها سلب کرده است ومتأسفانه کسانی که توجيه گر بدعت ولايت مطلقۀ فقيه آقای خمينی در اسلام هستند و آن را« گوهری دردانه ميدانند » و کسانی که خود را در سلک فيلسوف، اسلام شناس و محقق، حجت الاسلام و قرآن شناس به حامعه معرفی می کنند، هم در بيانيه و هم در سخنِ سخنگوی خود، به جای پرداختن به علت که ولايت مطلقۀ فقيه است به معلول پرداخته اند و حتی از آن مرد بزرگ که خود را شاگرد او معرفی می کنند، مرحوم آيت الله منتظری تجربه و درس نگرفته اند، که می گويد: «ولايت مطلقه شرک به خداوند است» و «حق و آزدی ذاتی انسان است» و «مصلحت خارج از حق مفسدت است» و «مردم حق دارند که قانون اساسی خود ر ا تغيير، تکميل و يا عوض کنند» و تازه «ولی فقيه هم بايد در حد ناظر و مردم انتخاب کنند، محدود به زمان مشخص و پاسخگو به مردم باشد» و متاسفانه از يکطرف خود را سخنگوی مسلمانان - حال بماند که کدام مسلمانان آنها را سخنگوی خود کرده اند- و «هسته مرکزی اتاق فکر» جنبش سبز معرفی می کنند واز طرف ديگر سخنگوی آنان می گويد: « ادبيات و شيوه ای که مهندس موسوی برگزيده است، دقيق و درست و مدبرانه است» اگر به زعم شما چنين است، پس بگذاريد که خود سخنگوی خود باشد و شما با بعضی از گفتار خود حرفهای دقيق و مدبرانه او را خدشه دار نسازيد. وقتی از اين سخنگو پرسيده می شود که چرا بحثی از ولايت فقيه به ميان نياورده ايد، عذر بدتر از گناه آورد، می گويد:«ما نمی خواهيم افق مطالبات را از توان و امکان جنبش سبز و خط مشی آن فراتر ببرد» گوئی اين خارج نشينانند که خط مشی جنبش سبز را تعيين می کنند. گويا «تاتوره به هوا پاشيده اند» که اينان مهمترين شعارهای آشکار و ذلال جنبش سبز در طول بيش از شش ماه که: مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر اصل ولايت فقيه، خامنه ای قاتله ولايتش باطله و... را نشنيده و نديده اند.
چشم باز و گوش باز اين ذکا! خيره ام از چشم بندی خدا
در پايان اين مقال روی سخنم هم با آقايان کروبی و موسوی ونيز ديگر همکاران ايشان و نيز مردم حاضر در صحنه: شما خوب اين رژيم را می شناسيد و در ۳۰ سال گذشته در برهه هائی از سران آن بوده و خوب می دانيد که در طول اين مدت چگونه عمل شده است. من نمی خواهم به گذشته باز گردم اما اين نکته در خور تذکراست، از شما می پرسم: آيا شما مرد را به حق می سنجيد يا حق را به مرد؟ مولی علی به آن عرب که در جنگ جمل دچار اشکال شده بود گفت: حق را بشناس که وقتی آن را شناختی مردان حق را خواهی شناخت. من خوب می دانم که اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنيد، اذعان خواهيد کرد که اگر نگويم تمامی اين جفا کاری، استبداد، خلاف قانون عمل کردن، جلو آزدی های ملت را سد کردن و.. بلکه مهمترين آن ها ريشه در دوران آقای خمينی و روشی که او پايه گذاری کرد دارد. اما فرض محال که محال نيست، حال فرض ميکنيم که او مردی آزديخواه، حقوقمدار، عابد و زاهد و عادل و ضد ظلم و ستمی بود که بر ملت ايران روا رفته و می رود .
چرا شما به جای اينکه مرتب تکرار می کنيد که در خط اما خمينی و پيرو او هستيد که طرف مقابل شما هم همين را بگويد، چرا از ضوابط آن خط روشن سخن به ميان نمی آوريد؟ اگر شما به طور روشن آزادی و حقوق ذاتی ملت و ظوابط آن را بيان کنيد، قطع بدانيد که موفقيت از آن شما و ملت است و خواری برای استبداد گريان و تماميت خواهان. و الا شما کسانی نيستيد که ندانيد که پايه رژيم ولايت مطلقه فقيه و نشان دادن راه که چگونه می شود خلاف قانون عمل کرد و دادگاهای انقلاب که هم اکنون بلای جان شما و ملت است بدست آقای خمينی وحمايت ايشان پايه ريزی شده است. درحرفهای آقای خمينی هم از هر نوعی که بخواهيد الی ماشاءالله فراوان يافت می شود و طرف شما خوب به آنها آگاهی دارند. بنا براين شما با آن حرفها قادر نيستيد که احتجاج کنيد. اما احتجاج با ظوابط، آزادی و حقوق ذاتی انسان کاملاً برای شما عملی و موفقيت آميز و ملت هم در چنان حالتی پشتيبان شما است. شما اميد است که بدانيد که اگر يک قدم عقب بنشينيد و به جلو حرکت نکنيد و سر جايتان بی حرکت بايستيد اين رژيم تماميت خواه و مطلق گرا تا شما را به خفت و خواری و ناچيز کردن و به تبعيت مطلق وادار نکند از پای نخواهد نشست و حتی به اين هم قناعت نخواهد کرد. بايد به درگاهش توبه کنيد. شما بايد از تجربه نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان درس عبرت بگيريد.
اما حرف ديگرم با ملت است: جنبش عظيم و انقلابی شما که رژيم را سخت خسته و عصبی و از درون روز بروز بيشتر آنرا متلاشی ميکند، بايد ادامه پيدا کند. حال که کار را آغاز کرده ايد بايد به نتيجه برسانيد و تا مردمسالاری را در وطن بر قرار نکنيد از جا ننشينيد. اگر اجازه دهيد که اين رژيم نفس تازه کند و اطمينان حاصل کند که شما تا آخر نخواهيد رفت، برای جلوگيری از خيزش دوباره ، قطع بدانيد که دمار از روزگار همه در خواهد آورد و به کشتار وسيعی دست خواهد زد و چنان زهره چشمی از جامعه می گيرد که تا ساليان سال نتواند سر بلند کند. بنابراين تنها راه جلو رفتن است، و فرصت نفس کشيدن به مافيايی که پيروزی از طريق وحشت، النصر بالرعب، روش کنترل جامعه ميداند، را ندادن است. کار را آن کرد که تمام کرد. من کمتر از آنم که برای کسی نسخه بپيچم و يا از دور بگويم چنين و چنان کن. ولی تجربه سالها زندان و از نزديک با روانشناسی شکنجه گران و زندانبانان آشنا بودن و نيز تجربه خيزش حاضر بمن ميگويد: اگر ملت اين موقعيتی را که به يمن هفت ماه پايداری و شجاعت بدست آورده را قدر نشناسد و بجای ادامه دادن حتی يک قدم عقب بنشيند، در آينده بايد بهای صد چندان سنگين تری برايش بپردازد. اين که چه روشی را برای ادامه مبارزه بدون خشونت و مسالمت آميز خود بايد به کا ر بگيرد را همچنانکه تا به حال به خوبی خلق و کشف کرده ايد. از اين به بعد هم بايد به موازات حرکات رژيم، روشهای نوی را خلق و ابداع کنيد و کنش بودن خود را حفظ کنيد و نيک بدانيد که هم ملت مظلوم ايران و هم مردم آزاديخواه جهان يار و پشتيبان مبازات حق طلبانۀ شما هستند و بد قت آنچه را اين روزها در ايران می گذرد تعقيب ميکنند. اين انقلاب انقلابی جهانيست که در ايران شروع شده، کوهها از جای بجنبند شما نجنبيد و چشم را حتی يک لحظه از هدف که همان استقرار مردمسالاری در ايران مستقل است، دور نکنيد. حق اين است که ملت حق طلب و آزاديخواه ماندگار است و ديکتاتوران رفتگان.
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